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مقدمه





عشق معجزه می کنه،اگه تو...


دلیل به وجود اومدن این عشق


 باشی!








همون طور که هول هولکی لقمه نون وپنیری رو که مامان برام گرفته بود رو گاز می زدم،جلوی آینه ایستادم؛ چادرم رو پوشیدم واز در بیرون زدم. بابا مثل همیشه توی ماشین منتظرم بود. دانشگام داشت دیر می شد؛ واسه همین هم زودکفش هام رو پوشیدم وبه سمت ماشین دویدم.


ـ ببخشیدبابا.


ـ عیبی نداره دخترم، حالا اداره ی من هیچ، دانشگاه خودت دیر می شه بابا.


ـ چشم بابا جون، دیگه تکرار نمی شه.


وماشین رو روشن کرد ورفتیم.





آخی، چقدر بابا مهربون و صبوره؛ خدا برام نگهش داره. من پدر و مادری دارم که به همه دنیا می ارزه.البته دوتا داداش هم دارم؛ محمد که نامزدداره، مهدی هم که دانشجو هست؛ منم که ماهرخ،دانشجوی گرافیک!


ـ ماهرخ اگه از فکر وخیال اومدی بیرون، برو که دانشگات دیر شد.


باتعجب نگاهی به ساعت ام انداختم:


ـ اِ،چه زود رسیدیم!


پیاده شدم وبا بابا خداحافظی کردم.وتند، تند حیاط دانشگاه رو طی کردم.وقتی به کلاس رسیدم، استاد فرجی هم پشت سر من وارد شد. خیلی شانس آوردم وگرنه نمی ذاشت سرکلاس بیام.سر جام


نشستم، درست کنار فاطمه.


 فاطمه تنهادختری بود که توکلاس مثل عروس ها آرایش می کرد. باوجود اینکه ظاهرمون متفاوت بود، ولی خیلی باهم صمیمی بودیم.


برگه هام رو همراه مدادم ازکیف دستیم بیرون آوردم و آماده شدم واسه تمرین هایی ک استاد فرجی پای تخته می کشید.


استاد که شروع کرد به تمرین جدید دادن، پچ پچ کردن های فاطمه هم شروع شد:


ـ وای ماهرخ، اگه بدونی صبح کی رو دیدم؟


ـ کی رو دیدی؟!


ـ همون پسره که دیروز تو حیاط دانشگاه دیدمش؛ پراز ادعا وفیس هست.


ـ الان می گی من چکار کنم دقیقا ؟


ـ هیچی بی ذوق؛ خواستم بدونی.


چپ چپ نگاش کردم وحواسم رو به استاد دادم و شروع کردم از یه درخت با مشخصاتی که گفته بود، اسکیس زدم.


خدا رو شکر امروز دو ساعت بیشتر کلاس نداشتم. می تونستم به بقیه کارهای باقی مونده هم برسم، تمرین هام که تموم شد، وسایلم رو جمع کردم و منتظر شدم که فاطمه هم وسایلش رو جمع کنه و با هم ازکلاس بیرون بریم. با گفتن خسته نباشید استاد، همه بچه ها کلاس رو ترک کردن، جز من وفاطمه. 


ـ بدو دیگه فاطی چقدر لفتش میدی.


ـ هولم نکن وگرنه خط لبم کج می شه، بعد مجبور می شی نیم ساعت بیشتر وای سی.


ـ از دست تو من هر روز یک ساعت دیرتر می رسم خونه.


و نفسم رو باحرص بیرون دادم.


همین طوری که رژ لبش رو می انداخت تو کیف اش،اومد سمتم و من رو با خودش کشید و ازکلاس  بیرون برد.


ـ وای ماهرخ، عجب هواییه؛ بیا خونه نریم.


(کلا فاطمه جمله هاشو با وای ماهرخ، شروع میکنه)


ـ وا، پس کجا بریم دختر؟!


ـ نمی دونم بریم بگردیم.


ـ نمی شه، خونه کلی کار دارم.


ـ اَه ماهرخ، ضدحال نباش دیگه.


ـ خوب کجا بریم آخه؟


ـ نمی دونم این همه جا؛مرکز خریدی،پارکی،جایی.


ـ بذار زنگ بزنم خونه هماهنگ کنم. 


و گوشیم رو ازکیفم درآوردم که به مامان زنگ بزنم. بعد از چند تا بوق، صدای مامان تو گوشی پیچید:


ـ الو ماهرخ؟


ـ سلام مامان خانم.


ـ سلام دخترم، کجایی مادر؟


ـ کلاسم تموم شد، حالا می خوام با فاطمه برم خرید.


ـ برو مادر، مواظب خودتون باشید.


ـ چشم، چیزی لازم ندارید؟


ـ نه عزیزم، خدا پشت وپناهتون.


ـ فدات مامان.فعلا


گوشیم رو انداختم تو کیفم 


و به سمت مرکز خرید نزدیک دانشگامون راه افتادیم.تک، تک مغازه ها رو نگاه می کردیم وجلو می رفتیم.چه لباس های قشنگی؛ اما همشون یا یقه هاشون باز بود، یا بی آستین بودن.


ـ وای ماهرخ ببین چه لباس خوشکلیه.


ـ آره قشنگه، ولی خیلی لختیه.


ـ حالا بیا بریم بپوشمش.


ـ باشه تو برو داخل، منم ویترین رو می بینم و میام.


و شروع کردم با دقت کل ویترین رو برانداز کردم. چه لباس ها و پارچه های رنگارنگی؛ انگار کُلاژ!


حسابی تو دنیای هنری خودم غرق بودم که یکی گفت: ببخشید!


سرم رو بلند کردم و برگشتم سمت صدا و با صورت پر از سوالم نگاش کردم!


صاحب صدا یه مکث کوتاهی کرد و گفت:


ـ دوستتون تو اتاق پرو منتظر شما هستن، بفرمایید داخل.


ـ آها، یادم رفت یه لحظه، باشه ممنون که گفتید.


و خودشو کنار کشید تا من برم داخل مغازه.


به سمت اتاق پرو رفتم و تقه ای به در زدم که فاطی عصبانی در رو باز کرد. 


آروم گوشه در رو باز کردم و سرم رو تا نیمه بردم داخل.


ـ معلومه کجایی ماهرخ؟ یک ساعته اینجا معطل توام،دیگه می خواستم به این پسره بگم بیاد نظر بده.


ـ داشتم ویترین رو نگاه می کردم، غر نزن حالا که اینجاهستم.


همین جور ک برام پشت چشم نازک می کرد ادامه داد:


ـ خوب نظر بده، قشنگه؟


ـ آره، ولی خیلی یقه اش بازه.


ـ اشکال نداره، جایی که بدونم مناسبه می پوشمش حاج خانم.


یه لبخند زدم و در رو بستم.هم زمان صدای همون آقا دوباره بلند شد:


ـ چطور بود خانم؟


ـ خوب بود،حالا بذارید خودش بیاد،می گن خدمتتون.


سری تکون داد و رفت کنار دوستش نشست. من هم برگشتم و بقیه جنس ها رو نگاه کردم. متوجه پچ پچ دوتا پسرا شدم،ولی چون نمی دونستم در مورد منه یا نه،به رو خودم نیاوردم.دو دقیقه گذشت تافاطی از پرو اومد بیرون. منتظر شدم تاپول لباسش رو حساب کنه. صدای چک و چونه زدن دوتاشون بلند شد. ازاون جایی که حوصله این کارها رو نداشتم، دوباره از مغازه بیرون اومدم.


پنج دقیقه ای تو راهرو قدم زدم اما خبری از فاطی نشد. دوباره به مغازه برگشتم وبا یه قیافه حق به جانب گفتم: 


ـ هنوز حساب نکردی فاطمه جون؟


ـ آقا تخفیف نمی دن خوب.


فروشنده هم به من نگاه کرد و گفت:


ـ خانم باور کنید تخفیف دادم بهشون؛قیمت لباس صدوهشت تومن بود، صد براشون حساب کردم. منتهی ایشون قانع نمی شن.


ـ مرسی آقا،شما لطف کردین.


و بعد به فاطمه اشاره کردم ک زود حساب کنه.


بعد از حساب، پلاستیک خرید اش  رو برداشت و با یه تشکر که نشون از توپ پر اش می داد، از مغازه اومدیم بیرون. همین از مغازه فاصله گرفتیم، فاطمه با آرنج اش به بازوم کوبید و گفت:


ـ ماهرخ خیلی لوسی؛ چرا نذاشتی بیشتر تخفیف بگیرم؟


ـ چون درست نبود؛ بعدم مگه جنس اش رو از توکوچه پیدا کرده که بیشتراز این بهت تخفیف بده؟


ـ نه، ولی مگه منم پولم رو ازتو کوچه پیدا کردم که مفتی، مفتی بدم ایناها؟


و روشو برگردوند.


دستم رو انداختم دور دستش وچسبوندم اش به خودم.


ـ تو آبجی لوس خودمی فاطی خانم.


ـ توهم بی بی ماهرخ منی. 


وتوهمون حالت مسخره ای که درست کرده بودیم، به سمت خونه راه افتادیم.


نزدیکی های خونه که رسیدم، زیپ کیف ام رو باز کردم و دنبال کلید ام گشتم. کیف من مثه شهر زلزله زده ها می مونه. شتر با بارش توش گم می شه. البته فقط کیف ام این مدلیه ها. تو بقیه چیزا مرتب ام. کلید ام هم صدا داره، ولی تصویر نداره؛ پس کجاس؟ آها ایناهاش پیداش کردم.


و خوشحال از پیدا شدن کلید ام، درو باز کردم و رفتم داخل. مثل همیشه حیاط خونه آب و جارو شده بود. کفش هام رو در آوردم و گذاشتم داخل جا کفشی و بلند سلام کردم. همزمان مامان و بابا هم جواب سلامم رو دادن.به اتاق ام رفتم و لباس هام رو با یه شومیز و شلوار عوض کردم.موهای فرم هم با یه کلیپس جمع کردم ورفتم تو سالن. دوباره صدای مامان بلند شد:


ـ ماهرخ بیا دستت رو بشور،ناهار رو کشیدم.


ـ چشم مامان جون.


و هم زمان که به سمت آشپزخونه اومدم، زنگ آیفون هم زده شد. سرجام ایستادم که برگردم و جواب بدم، اما بابا زودتر از من رفت و در رو باز کرد. 


و بعد از یک دقیقه محمد و نامزدش(نازگل) و پشت سرشون مهدی، از در اومدن داخل.جلو رفتم و با نازگل روبوسی کردم و به مهدی محمد هم دست دادم و بدرقه اشون کردم تا آشپزخونه. همه دور میز جمع شدیم و شروع کردیم به ناهار خوردن. قرمه سبزی های مامان همیشه غوغا می کنه. به قدری لذت بخشه که هرچی بگم کم گفتم.


یک دل سر که خوردیم دست از غذا کشیدیم و محمد شروع کرد به جک گفتن و‌مسخره بازی درآوردن.من و نازگل هم چون حال جک های تکراری محمد رو نداشتیم، ظرف ها رو شستیم.


مامان هم رفت که استکان های کمرباریک شاه عباسی رو پر کنه. چرت و پرت های این دوتا که تموم شد، بابا رشته کلام رو دست گرفت:


ـ خوب نازگل دخترم، زیاد نامزد بودن درست نیست، کی می خواید عقد کنید؟


ـ نمی دونم بابا جون، هر چی محمد بگه.


درهمین حین محمد که داشت ظرف سالاد رو تو یخچال می ذاشت، کنار بابا نشست و حرف نازگل رو ادامه داد:


ـ هرکاری شما صلاح بدونید، ما همون رو انجام می دیم. می خواین فردا شب خانواده نازگل رو دعوت کنید ک باهم تصمیم بگیریم؟


ـ آره بابا جون، الان به مریم می گم که به طاهره خانم زنگ بزنه. اینجوری آقای محمدی هم می بینیم.


برق شادی چشم های نازگل از چشم هیچ کس دور نموند.


چایی هامون روکه خوردیم، مامان رفت سمت تلفن ک به طاهره خانم زنگ بزنه، باباهم سرگرم روزنامه خوندن شد، محمد و نازگل هم رفتن تو حیاط لاو بازی، من هم از بی کاری کنار مهدی نشستم و


مثل همیشه مهدی آمار فاطمه رو گرفت. داداش ما هم خاطرخواه  فاطی شده بود منتهی به روی مبارکش نمی آورد.


ـ من که می دونم دلت پیش فاطمه هست، چرا مثه آدم حرف نمی زنی؟


ـ چون دل من پیش فاطمه نیست و تو داری اشتباه می کنی؛ حالا گیریم هم که باشه،فاطمه اصلا مناسب خانواده ما نیست، یعنی... بابا قبول نمی کنه.


و سرش رو پایین انداخت.


ـ یعنی چی مناسب خانواده مانیست مهدی،چون به روز می گرده مناسب نیست؟


ـ بی خیال ماهرخ!


ـ تو قبول کن، اگه اونم قبول کنه شاید بتونیم ظاهرش رو تغییر بدیم.


این حرف من با صدای مامان بی جواب موند ومامان مثل کسی که انگار خیلی عجله واسه گفتن حرف اش داره گفت:


ـ به طاهره خانم زنگ زدم، فرداشب واسه شام میان.


و رو کرد به بابا و ادامه داد: محمود، فردا که از سرکار بر می گردی،سرراهت ماهی تازه وسبزی ولوبیا و...بگیر، یادت نره ها؛ می خوام سبزی پلو با ماهی درست کنم. الان هم بچه ها رو صدا کن بیان داخل باهاشون کاردارم.


و به تبعیت از حرف مامان، بابا رفت که نازگل و محمد رو صدا کنه.





٭٭٭٭٭


وای خدای من چه روز کسل کننده ای؛ اصلا حوصله ندارم از جام بلندشم.


ولی مجبورم، باید کمک مامان شام امشب رو آماده کنم.


یه کش و قوسی به خودم دادم که بدتر کل عضله هام گرفت. روتختی ام رو مرتب کردم، دست وصورتم رو هم شستم و رفتم توسالن. 


مامان داشت با یه وسواس خاصی ساعتی رو که دوازده ظهر رو نشون می داد، گرد گیری می کرد.تا دو که بابا می اومد و خرید های شب رو می آورد خیلی وقت بود؛ برای همین هم واسه خودم یه لیوان چایی ریختم و با سرشیری که با باز کردن در یخچال بهم چشمک زد، خوردم.


داشتم با صبحونه ی مایل به ناهارم فاز می گرفتم که مامان صدام زد:


ـ ماهرخ، مامان هستی؟


ـ بله مامان جون، تو آشپزخونه ام.


ـ بیا یه دستمال نم کن برو بالا لوستر هارو گرد گیری کن.


ـ هو(صدام رو کشیدم) مامان آخه کی به خاک های روی لوستر توجه می کنه؟


ـ خونه مادر داماد باید تمیز باشه؛ دوست ندارم برم زیر سوال.


ـ آخه کی سوال پرسیده مادر من که شما بخوای بری زیر سوال؟


ـ ماهرخ اگه نمی خوای کمک کنی بگو تابرم دنبال اصغر؟


ـ دست شما درد نکنه که من رو با اصغر تو یه رده می بینی.


اصغر یه پسر۳۰ساله هس که سر کوچه بادکنک می فروشه و یه خورده هم معلولیت ذهنی داره. بیچاره مامان و باباش ولش کرده بودن سرراه. حاج آقا موسوی ازش نگه داری می کنه. 


حاج آقا موسوی هم پیش نماز محلمون و هم دوست صمیمی باباست؛ یه مرد کاملا باخدا که من از بچگی عمو صداش می کردم.


آب دستمال رو که خوب گرفتم رفتم سمت سالن. دوتا گل میز، رو هم گذاشتم ورفتم بالا. خدا برکت قدم بده، رعنایی بودم واسه خودم ها. حالا من با این همه ابهت ورعناییم، حالا بِساب کی نَساب!


آیفون که زده شد، مامان رفت در رو باز کرد و پشت سرش صدای بابا تو خونه پیچید:


ـ سلام بر مادر و دختر زحمت کش.


ـ سلام بر پدر مهربان. 


و قبل از هر حرفی، زود خودم رو لوس کردم و گفتم:


بابا اگه بدونی مامان چقدر از من کارکشید؛ با شلاق منو کبود می کنه اگه کار نکنم!


ـ راس می گه مریم؟


تو از ماهرخ خاتون من کارکشیدی؟


مامان که چشم هاش اندازه بشقاب شده بود، یه نگاه به من کرد و یه نگاه به بابا، و جارو و سطلش رو برداشت ورفت.


این سکوت اش یعنی صبر کنید برای جفتت دارم.


از گل میز اومدم پایین و وسایل هایی رو که بابا خریده بود رو ازدست اش گرفتم و به آشپزخونه بردم.


هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادم و


ماهی ها رو به روش مامان پاک و بعد تکه کردم. حسابی درگیر غذا درست کردن بودم. قرار نبود من درست کنم، ولی درست کردم دیگه. بس که خانمم، ایشالله داغم رو نبینن.


دیگه کم کم همه چیز آماده بود و ساعت شش رو نشون می داد. فقط مونده بود سس رو به سالاد اضافه کنم، که اونم وقتی خواستم میز رو بچینم انجام می دم.


یک ساعت وقت داشتم تا خودم آماده شم؛ پس رفتم و یه دوش حسابی گرفتم.


وقتی از حمام اومدم،


مهدی و محمد و بابا تو سالن نشسته بودن، مامان داشت میوه ها رو خشک می کرد، منم درگیر بستن روسریم شدم. همه چیز مرتب و آماده بود و بوی غذا کل خونه رو گرفته بود. صندل مشکی هم رنگ کتم رو پوشیدم و رفتم سالن. صدای زنگ بلند شد و بابا رفت که در رو باز کنه. مامان سریع چادرش رو سرکرد و به سمت در رفت. مهدی و محمد هم برای خوش آمد گویی کنار مامان ایستادن. منم مثل جوجه اردک پشت سرشون راه افتادم. اول آقای محمدی، بعد طاهره خانم و بعد نازگل واردشدن. سلام واحوال پرسی و روبوسی ها که تموم شد، هرکس جایی نشست. من و مهدی هم رفتیم آشپزخونه تا چایی ومیوه بیاریم. 


کلی هم به طاهره خانم اصرار کردیم که میوه و شیرینی بخوره، اگه رژیم اش بهم ریخت،با ما.


و آخرم من و مهدی برنده شدیم. خلاصه کنار نازگل نشستم سرتا پاش رو برانداز کردم:


ـ خوشکل شدی زن داداش جون.


ـ تو هم خوشکل شدی خواهر شوهر جون.


ـ چشم هات خوشکل می بینه عزیزم. چه خبر، چرا این قدرخسته ای؟


ـ پسر داییم از آمریکا اومده، رفته بودیم استقبالش.


ـ مگه کِی اومده؟


ـ چهارصبح رسید؛ اما ما سه فرودگاه بودیم. بعد هم که رفتیم خونه داییم و حسابی درگیر شدیم.


ـ آها، پس چرا محمد چیزی نگفت؟


ـ نمی دونم شاید یادش نبوده.


ـ شاید، حالا چرا اومده ایران؟


ـ ۳۵سالشه بابا، اومده ازدواج کنه دوباره برگرده.


ـ آها، انشاء الله که هر چی خیره پیش بیاد.


ـ انشاء الله!


گرم صحبت با نازگل بودم که بابا نازگل رو صدا زد. نازگل هم در حالی که سعی داشت هیجان  به وجود اومده ازشادی اش رو تو دست های قفل شده در هم اش پنهون کنه، رو کرد به بابا و منتظر نگای بابا کرد:


ـ نازگل بابا، تاریخ خاصی رو درنظر داری واسه عروسی؟


ـ نه باباجون، هرروزی که شما و بابا صلاح دونستید بذارید.


ـ خیلی خوب، نیمه شعبان ده روز دیگه هست، بذاریم واسه اون روز؟


ـ بذاریم، ولی چجوری به کارامون برسیم؟


ـ تو که جهیزیه ات آماده هست وچیده شده، می مونه باغ و لباس وآرایشگاه که اونم با هم حلشون می کنیم. فردا با ماهرخ برو دنبال لباس عروس و آرایشگاه؛ محمد و مهدی هم می رن دنبال باغ و گل فروشی؛ مریم و طاهره خانم هم برن دنبال کارت عروسی.


من و آقای محمدی هم از دور مراقبتون هستیم!


وقتی بابا اینو گفت، فقط صدای خنده تو خونه پیچید و بعدش صدای کف زدن وکل وهو بلندشد؛ این یعنی اینکه همه موافق هستن. محمد هم به مسخره ترین حالت ممکن، ادا و اصول درمی آورد. مامان هم قربون صدقه اش می کرد ومدام می گفت:


ـ چشم حسود کور، گوش شیطون کر بشه ایشالله.


مهدی هم هرازگاهی نمی دونم به نازگل چه تیکه ای می انداخت که نازگل زرد و سفید وقرمز می شد؛ و حیا و خجالت اش باعث شده بود صورت سفید اش گل بندازه. سرش رو انداخته بود پایین و مدام روسری اش رو عقب وجلو می کشید. می خواست با این کار اش صورت گل انداخته و حیای دخترونه اش به چشم نیاد. اما من تک تک این کار هاش رو دیدم و از این که انتخاب محمد، نازگل بوده، خدارو شکر می کنم.


اون شب همه چیز خوب و همون جوری که باید، پیش رفت.


بوی غذایی که پخته بودم،خبر از آماده بودن برای یه شام خوشمزه می داد. تا سرگرم صحبت و میوه خوردن بودن، میز شام رو کامل کردم و به مامان هم با اشاره فهموندم که مهمونا رو به میز شام دعوت کنه. همه چیز مرتب و سرجای خودش چیده شده بود. نگاه مامان و بابا نشون از این می داد که ماهرخ خانم، گل کاشتی.


یه خورده به خودم افتخار کردم و بعد با مامان مشغول پذیرایی شدیم. وقتی مطمئن شدیم ازهمه پذیرایی شده، خودمون غذا خوردیم؛البته بقیه هم به احترام ما شروع نکردن.


 خلاصه مشغول خوردن شدیم، اولش همه ساکت بودن، اما بعدش طاهره خانم شروع کرد به تعریف وتمجید ازغذا:


ـ مریم خانم خیلی زحمت کشیدین، واقعا عالیه.


ـ نوش جونتون، کاری نکردیم که؛ البته شام امشب رو ماهرخ درست کرده، بچم همش تو آشپزخونه بود.


ـ جدی می گید؟


وروشو کرد به طرف من و گفت:


ـ آره ماهرخ؟آفرین خانم،عالیه.


ـ نوش جونتون خاله جان((من به طاهره خانم می گم خاله جان)).


ـ واقعا کم پیش میاد یه دختر۲۵ساله تو این دوره و زمونه بتونه این قدر خوب غذا درست کنه. به قول قدیمی ها الان دیگه وقت شوهرته!


وهمزمان همشون این حرف رو تایید کردن وگفتن: دقیقا الان وقت شوهرته.


باگفتن این حرف لقمه پرید تو گلوم؛ وکلی سرفه کردم. نازگل یه لیوان آب ریخت و داد دستم. اینقدر از این حرف یهویی خجالت کشیدم که داغ شدم. صورتم کاملا گل انداخته بود. سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم که باباصداش دراومد:


ـ چکار دخترم دارید آخه؟ ماهرخ می خواد تا آخرعمرش ور دل باباش بمونه، می دونه من جونم بسته به جون دخترمه.


دستم رو گذاشتم رو دست بابا و بعد دست اش رو بوسیدم. آخه بابای من، یعنی همه ی دنیای من.


آخرشب وقتی می خواستن برن، طاهره خانم گفت:


ـ چطوره یه عکس باهم بندازیم!؟


تعجب کردم از حرفش؛ آخه واسه چی می خواست با من عکس بگیره؟!


ایستادم کنارش، نازگل و مامان هم اومدن. بعدیهو محمدگفت:


ـ من دامادم، شما عکس می اندازین؟ قبول نیست؛ و با اومدن محمد، مهدی و آقای محمدی و بابا هم اضاف شدند؛ و تصمیم بر این شد که نازگل ازمون سلفی بگیره. بعد از عکس، هرکس زوم کرد رو عکس خودش تا قیافه خودش رو ببینه. درکل عکس قشنگی شد.  بگذریم ازاین که قرار بود فقط من وطاهره خانم تو عکس باشیم...


نازگل هم همون موقع عکس رو گذاشت فیس بوک اش. و بعد اش هم همه ی خداحافظی کل خونه رو پرکرد، و هر کسی یه چیزی می گفت.


مامان:ما بیداریم، رسیدید باهامون تماس بگیرید.


طاهره خانم: باشه حتما، شما بفرمایید، سرپا وای نسید، خداحافظ.


زودتر از بقیه برگشتم داخل. یکم  به وضعیت آشپزخونه رسیدم و بعدم رفتم که بخوابم. عجب شبی بودا، بااین که زود گذشت ولی خیلی خسته شدم. الحق که یه کزت واقعی ام.


٭٭٭٭٭٭


صبح باصدای تق وتوقی که از آشپزخونه می اومد بیدار شدم. چقدر خوابم میاد خدا. کلی هم کار دارم، باید بعداز کلاس، با نازگل برم دنبال خرید عروسی. زود از جام بلند شدم و دوقیقه ای کارام رو انجام دادم و چهل دقیقه بعد دانشگاه بودم.


حالا از شانس من امروز هم از اون روزها بود که دیر می گذره. کاش ساعت دوم بپیچونم و کلاس نرم! آره نمی رم. گوشیم رو برداشتم و به نازگل پیام زدم: نازگل ساعت یازده خیابون ...باش.


و با بی حوصله ترین شکل ممکن،  چهل وپنج دقیقه آخر کلاس رو تحمل کردم.


وسایلم رو جمع کردم و تازنگ خورد بیرون رفتم. باید یه زنگم به فاطی بزنم، آخه امروز کلاس نیومده بود.


جلوی در دانشگاه بااولین تاکسی رفتم همون جایی که بانازگل قرار گذاشته بودم.


یه گوشه ایستادم تا نازگل برسه. نازگل کلا اگه سر ساعت برسه عجیبه.


پیاده رو هارو با کلافگی قدم می زدم.


پنج دقیقه شد...نیومد.


ده دقیقه شد...نیومد.


بیست دقیقه شد...نیومد.


کاش بهش زنگ بزنم، نکنه خوابش برده؟!


و گوشیم رو از کیفم در آوردم و شمارش رو که کپل مدرسه ی موش ها ذخیره کرده بودم، گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد:


الو نازگل، معلومه کجایی دختر، علیک سلام! بدو دیگه، منتظرما. باشه خدافظ.


نفسم رو با کلافگی تمام فوت کردم.


کاش تا نازگل برسه، برم اونطرف خیابون یه گشتی بزنم تو پاساژه؟و اومدم فکرم رو عملی کنم و از خیابون رد شم که نمیدونم چی شد و سرتاپام شد پراز آب وشل. ماتم برد. حالا چکارکنم؟!


سرم رو آوردم بالا ببینم کدوم آدم مسخره ای این کار رو کرد؟ می خواستم هرچی بلدم رو تقدیم اش کنم، ولی یه آقا بود، نمی شد هیچی بهش بگم.


ـ معذرت می خوام خانم؛ اجازه بدید تامقصدتون برسونمتون. چادرتون خیس شدازآب وشل.


ـ به لطف شمابله، ولی نه ممنون!


و بعد زیر لب غر زدم:


تو روخدا ببین چادرم رو چکار کرد، حالا من چه غلطی کنم، بااین وضع راه بیفتم تو خیابون؟


ـ خانم، پس لطفا بفرمایید داخل بوتیک ما، مانتو بردارید.


ـ لازم نیست، کاری ازدستتون برنمیاد، بفرمایید.


اونم خیلی باعجله رفت سمت ماشینش، اما دوباره برگشت ولی با یه جعبه دستمال کاغذی!


ـ پس با این دستمال یه خورده تمیزش کنید.


ـ مرسی.


بعد یه خورده مِن و مِن کرد و این پا و اون پا کرد و گفت:


ـ چهرتون آشناست!


با تعجب نگاش کردم.


ـ ولی من شمارو نمی شناسم.


ـ منم شما رو نمی شناسم،ولی دیروز زیارتتون کردم، بادوستتون که خیلی چونه می زد.


با تعجب نگاش کردم، بابا این دیگه کیه!؟


ـ چه حافظه ای دارید شما.


ـ متانت یه خانم با وقاری مثل شما، توذهن ما آقایون حک می شه.


ـ مرسی، لطف دارید.


ـ حقیقته بانو!


تو همین حین نازگل رسید؛ و با یه حالت نگران دوید سمتم.


ـ ماهرخ؟ چی شده، خوبی عزیزم؟


و بعد روشو کرد سمت همون آقا و گفت:


ـ شهرام تو اینجا چکارمیکنی؟!


چشم هام چهارتا شد، این کیه که نازگل می شناستش؟


واسه همین با صورتی از تعجب و اخم از نازگل پرسیدم:


ـ تو این آقا رو از کجا می شناسی؟


ـ این آقا شهرام دیگه؛ داداش شهروز که از آمریکا اومده.


حالا دیگه تعجبم ده برابر شد، یعنی این آقا، پسر عمه ی زن داداش منه؟!


وای خدای من چه زشت شد که باهاش بحث کردم، ولی به من چه مربوطه، من که نمی دونستم این پسر عمه نازگل هست.


و حرفم رو به زبون آوردم:


ـ تاحالا ندیده بودمشون.


ـ چون شهرام جدا زندگی می کنه.


برگشتم سمت شهرام و ادامه دادم:


ـ خوش وقتم آقا شهرام، ببخشید اگه جسارت کردم.


شهرام درحالی که ازتعجب سکته ناقص زده بود گفت:


ـ من باید عذرخواهی کنم بانو، واقعا معذرت می خوام.پس حالا که دیگه آشنا شدیم حتما باید برسونمتون.


تاشهرام اینو گفت، نازگل پرید تو حرفش:


ـ مرسی پسردایی جون، اومدیم دنبال لباس عروس، ماهرخ هم خواهر محمد هست.


ـ جدی؟ ازمحمد مشخصه که ایشون خواهرشون باشن.





خلاصه بعداز کلی تعارف تیکه پاره کردن، از شهرام جدا شدیم. 


گِل چادرم رو پاک کردم و مجبوری دنبال نازگل راه افتادم، البته خیلی هم مشخص نبود شاهکار آقاشهرام.


همین طور که قدم می زدیم یهو نازگل مثه برق گرفته ها گفت:


ـ ماهرخ بگو چی شد؟!


ـ چته دختر ترسوندیم، چی شده؟!


ـ می گم، ولی به روخودت نیار.


ـ باشه، حالا مگه چی شده؟!


ـ دیشب که مامان گفت عکس بگیریم، می خواست عکست رو نشون شهروز بده!


ـ شهروز کیه؟!


ـ وا، همین پسرداییم که ازآمریکا اومده، داداش شهرام.


ـ آها، خوب؟!


ـ هیچی دیگه، دیشب تارفتیم، عکست روفرستاد واسه دایی جان؛هم شهروز هم دایی جان، هم زن دایی خوششون اومده ازت. حالا قراره مامانم عصر بامامان مریم، هماهنگ کنه، ولی خدایی نگی من بهت گفتما. گفتم که آماده باشی.


ـ وا، نازگل سربه سرم نذار.


ـ به خدا راست می گم. مامانم چت کرده روت.


ـ بابا چرا اول به خودم نگفت؟ اصلا کی گفته من می خوام ازدواج کنم؟


ـ کلاس نذار دیگه، شهروز پسر خوبیه، حتما خوشت میاد.





و دوباره مثه برق گرفته ها جیغ کشید:


ـ وای ماهرخ این لباس رو ببین، خیلی نازه.


ـ کوفت نازگل، آروم حرف بزن دختر. آره خوشکله بیا بپوشش.


و اولین لباس عروسی رو که انتخاب کرد رو پوشید؛ یه لباس آستین دارکاملا پوشیده، با یه تاج بزرگ وپرنسسی. خیلی به نازگل می اومد. 


اما دلش راضی نشد و لباس دومی...سومی...دهمی روهم پوشید، ولی بازم دلش پیش اولی بود. 


برگشتیم و همون رو رزرو کردیم و باخیال راحت دنبال بقیه کارها رفتیم.


ساعت نزدیک به چهاربود. دیگه از گرسنگی وخستگی حال نداشتم.


ـ نازگل، من دیگه نمی کشم!


ـ منم. بیا یه چیزی بخوریم.


و دست از پا دراز تر تو یه فست فود تلپ شدیم.


نیم ساعت بعد پیتزای سفارش دادمون حاضرشد.


ـ وای داشتم ازحال می رفتم. واقعا گرسنم بود.


ـ نوش جونت خواهرشوهر جون.


ـ تا تو می خوری من برم حساب کنم.


ـ حساب کردم، مهمون زن داداشتی.


ـ جیگر زن داداش، همیشه مهمونم کن.


و ریز ریز خندیدم.





خرید چمدون ها هنوز مونده بود. بایدپارچه چادری و لباس زیر و چند دست لباس و ست آرایشی و عطر و... هم بخریم. بعدش هم باید چمدون داماد رو کامل کنیم.


درگیر همین فکرها بودم که یه کت وشلوار فوق العاده شیک نظرم رو جلب کرد.


ـ نازگل این  جا رو ببین!


ـ کجا رو؟


ـ این کت شلوار رو ببین، خیلی شیکه، تو تن محمد تصورش کن؛ وای خیلی بهش میاد.


ـ آره خیلی، شوهرمن همه چی بهش میاد.


ـ میدونم، مثل این که شوهرتو اول داداش من بوده ها. کاش بهش زنگ بزنیم بیاد بپوشتش.


ـ آره فکر خوبیه، بذار الان بهش زنگ می زنم.


وگوشیش رو از کیف اش در آورد که به محمد زنگ بزنه. قرار بر این شد که ما اینجا الاف وای سیم تا داداش بنده برسه.


چون مهدی و محمد دنبال کارای باغ و...بودن ربع ساعته رسیدن.


ـ سلام بر خواهر ماهرخ و همسرنازگل.


و منو نازگل هماهنگ باهم جوابشو دادیم:


ـ سلام بر تو ای دیوانه!


یکی محمد می گفت، دوتا ما جواب می دادیم.دوتا مهدی می گفت، یکی ما جواب می دادیم.خلاصه باهم در گیر بودیم.


بالاخره تصمیم گرفتیم جدی باشیم و چهارتایی وارد فروشگاه شدیم.کت وشلوار مشکی با نوارهای سفید، دور یقه وآستین هاش؛وپیرهن مشکی وکراوات سفید.عالی ترین کت وشلوار اون فروشگاه بود، البته از‌نظرمن!محمد هم ازاونجایی که حال گشتن نداره، همون جا کارت کشید وکت روخرید، وبعداز یه روز پرکار، بالاخره به خونه رسیدیم.


وقتی رسیدیم، مامان وبابای نازگل هم اونجا بودن. بعداز سلام واحوال پرسی، مامان برامون شربت آورد. طاهره خانم هم خریدهارو باز کرد و باتحسین همشون رو برانداز می کرد.


ـ آخی خسته هم شدین، دست همتون درد نکنه.ماهرخ مخصوصا تو؛دردونه منو تنها نذاشتی.


ـ خواهش می کنم خاله جان، وظیفس.


سرگرم دید زدن دوباره خرید ها بودیم، که مامان به  آشپزخونه رفت وپشت سرش من رو صدازد. به آشپزخونه رفتم:


ـ جان مامان؟


ـ طاهره خانم باهات کار داره!


ـ خوب اون که بیرون نشسته، شما من رو صدا زدی!


ـ خودش گفت صدات کنم.


ـ خوب چه کارم داره؟


ـ الان خودش میاد؛ایناهاشون، بانازگل هم اومد.


حتما میخواد درمورد پسر داداشش حرف بزنه. وقتی اومدن آشپزخونه،نازگل یه چشمکی زد؛این یعنی این که قضیه مربوط به خواستگاریه.


طاهره خانم تکیه اش رو داد به کابینت و شروع کرد:


ـ راستش ماهرخ جون، دیشب که گفتم عکس بگیریم، می خواستم عکست رو نشون برادرم بدم. حالا که شهروز دنبال یه دختر با وقار و متین می گرده، کی بهتر ازتو؟





قیافم رو شبیه اونایی که از همه جا بی خبر هستن کردم و گفتم: 


ـ چی بگم والله؟!


ـ ازعکست که خیلی خوششون اومد. واسه همین گفتن که باهاتون صحبت کنم وقرار بذاریم که رو در رو صحبت کنید.


ـ نمی دونم خاله جان، من واقعا گیج شدم، کاش به مامان و بابا می گفتین، بهتر می دونن چکار  کنن.


ـ صحبت کردم، آقا محمود گفتن هرچی ماهرخ صلاح بدونه.


ـ من؟ چی بگم آخه، باشه، ولی بعد از عروسی نازگل و محمد؛ چون هم من درگیرم هم شماها.


ـ هو،یعنی تا ده روز دیگه صبر کنن؟


ـ آره اگه می شه. تواین مدت هم جاهای دیگه بره خواستگاری که با چشم باز بیاد.


ـ نه خاله، این چه حرفیه. انتخاب اول، اوله. پس من برم که بهشون خبر بدم.


و مثل برق از آشپزخونه رفت بیرون!





٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭





همیشه فکر می کردم دنیای دخترای چادری با بقیه دخترا فرق داره. فکر می کردم همشون خشک و بد عُنُق هستن. ولی انگار اینجوری نیست! از بعد مهشید که همه ی دنیام رو با خودش برد، این دختر چادریه اولین کسی بود که جذبم کرد. چشم و ابروی مشکیش، صورت سبزش، حیای دخترونش که تو صورتم نگاه نمی کرد...


از همون روزی که اومد تو مغازه به دلم نشست؛ چه خوب شد که خواهر شوهر دختر عمم هس. حالا که شهروز ایران هست و همه دور هم هستیم، باید با مامان اینا صحبت کنم بریم خواستگاری. بسه هرچی غصه جای خالی مهشید رو خوردم.


بعد از اون بلایی که سرم آورد، دیگه همه دخترا ازچشمم افتادن. اما احساسم می گه این یکی فرق می کنه. باید بعد از عروسی نازگل به مامان اینا بگم، اینجوری بهتره.


تو فکر و رویا واسه خودم نقشه ها می کشیدم که صدای آیفون از خیال پروندم. حتما ستار اومده.((ستار بهترین رفیق والبته شریکم توی بوتیک؛ اون هم مثل من سال ها تنها زندگی میکنه.  تو این روزهای سختی که مهشید رفته بود، اگه ستار نبود، قطعا می مردم. )) دکمه رو زدم و در باز شد. صداش تو کل خونه پیچید:


ـ سلام بر مزخرف ترین رفیق دنیا.


ـ سلام بر خرمگس معرکه.


ـ مرسی منم خوبم، تو چطوری؟


ـ دهنتو ستار، دو دقیقه نمی ذاری با ادب باشم.


ـ خاک به سرت که دو دقیقه نمی تونی با ادب باشی. حیف من که برات توتون پیپ آوردم. بی شخصیت.


و همین جور که غر می زد، رفت تو آشپزخونه، بعد اومد رفت توحمام، بعد رفت تو دستشویی، بعدرفت تو اتاق... درگیر بود باخودش!


منم همینجوری نگاش می کردم ببینم دقیقا دنبال چی می گرده:


ـ هوی ستار، دنبال چی می گردی بگو کمکت کنم کودن.


ـ کجا قایمش کردی؟


ـ چی رو؟


ـ دختره رو!


ـ کدوم دختر؟!


ـ همون که وقتی من اومدم گفتی بر خر مگس معرکه لعنت.


ـ آها اون رو می گی، اینجاست، وایسا...


وبه جیب هام اشاره کردم.


اومد سمتم و کوسن رو مبل رو برداشت و کوبید تو سرم و با یه حالت خاصی گفت:


ـ بی فرهنگ.


ـ چته وحشی چرا یورش می کنی؟


ـ با تو گشتم. پاشو جمع کن، بریم مغازه.


ـ نمی تونم بیام.


ـ چرا؟


ـ عاشق شدم!


ـ هرهرهر، خندیدم. پاشو بینم بابا، پاشو این چیزا نون وآب نمی شه.


ـ حالا تو باور نکن.


و ازجام بلندشدم و رفتم که آماده شم.


توماشین صدای موزیک رو بلند کردم و باهاش شروع کردم به خوندن. ستار هم مثل بزی که اومده تو شهر نگام می کرد.


زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و گفتم:


ـ چته آدم ندیدی مگه؟


ـ آدم دیدم، ولی خری که یورتمه بره ندیدم.


و بدون این که جوابش رو بدم دوباره صدای موزیک رو زیاد کردم:





من با خیالت دل خوشم...


از خواب بیدارم مکن...


محروم از رویای خود...


دراین شب تارم مکن...


درعشق تو دیوانه ام...


با خویشتن بیگانه ام...





دوباره ستار با همون قیافه بز مانندش صدای موزیک رو کم کرد:


ـ می گم شهرام، حالت خوبه؟!


ـ آره، چرا بد باشم؟


ـ نرمال نمی زنی آخه، چته؟


ـ هیچی، چمه؟


ـ موضوع عاشقی چی بود؟


ـ عاشق شدم دیگه.


ـ عاشق کی؟


ـ همون دختر چادریه.


ـ کدوم دخترچادری؟!


ـ همون که هفته پیش بادوستش اومد خرید، دوستش خیلی چک وچونه می زد، که گفتم حیف که چادریه وگرنه می رفتم جلو.


ـ هو، بعد از یه هفته یادت اومده عاشق شی، برو عمتو دست بنداز.


ـ خواهر شوهر دختر عممه!


ـ اِ، ازکجا فهمیدی؟


ـ حال ندارم تعریف کنم؛ ولی فهمیدم دیگه. دختر خوبیه ظاهرا. سه روز دیگه عروسی دختر عممه؛  اونجا هم ببینمش به مامان اینا می گم. ما که از دخترای این شهر خیری ندیدیم، ببینم از این چادریه می بینم!


ـ چی بگم والله. تو احتمالا یه چیزیت شده.


و بدون هیچ حرفی ماشین رو پارک کردم و با ستار به سمت بوتیک رفتیم.


٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭





دوهفته مثل برق گذشت و من الان تو آرایشگاه نشستم و منتظرم نازگل آماده شه و بعدش هم من.


کم کم آرایش نازگل تموم شد. کمکش کردم لباسش رو بپوشه. وقتی پوشید یه چرخی دور خودش زد و با استرس ازمن پرسید:


ـ ماهرخ خوب شدم؟


ـ خوب نشدی، ولی عالی شدی!


 یه جیغ آروم به علامت ذوق کردن کشید و امیدوار نشست تا محمد برسه.


حالا نوبت من بود. روی صندلی مخصوص نشستم:


ـ صدیقه خانم، بی زحمت زیاد منو آرایش نکن؛ می خوام کاملا ساده و صورت طبیعی خودم به چشم بیاد.


ـ باشه دخترم، موهات رو چی؟


ـ موهام هم یه شنیون ساده؛ یه چیزی که جمع و جور باشه.


و خودم رو سپردم به صدیقه خانم.


یه خط چشم باریک، و یه عالمه ریمل که پلک هام دیگه سنگینی می کردن. رژ گونه هلویی رنگ و  رژ لب کالباسی کم رنگ تر از رژ گونم. موهام هم پایین گردنم مدل پرنسسی جمع کرد. نازگل به همراه گروه فیلم برداری و محمد رفت، وقت نشد ازش نظر بپرسم.


کارم که تموم شد لباس ام رو که یه لباس پرنسسی آستین بلند یقه بسته، با دامنی کاملا پف، و یه تور کوتاه هم که بغل موهام وصل می شد تاصورتم رو، پوشیدم. امشب مجبور بودم موهام پوشش نداشته باشه.


خودم رو تو آینه برانداز کردم که گوشیم زنگ خورد، فاطی بود:


ـ الو جانم، جدی، الان میام، باشه.


سریع شنل هم رنگ لباسم رو پوشیدم و رفتم که فاطی خیلی وقت بود منتظرم وایساده.


در ماشین رو که باز کردم جیغ جیغ فاطی هم بلند شد:


ـ به به به، ماهرخ خانم چه ماهی شده.


ـ علیک سلام، خوب شدم؟


ـ سلام، عالی شدی، من چی؟


ـ تو که همیشه عالی بودی خانم.


بعد دستش رو تو موهای فر شده اش برد و پشت چشمی هم نازک کرد و با لحجه ای کاملا متفاوت ادامه داد:


ـ خودم می دونم، تعریف بسه. بپر بالاکه خواهر شوهر، دیر می رسی ها.


و به سمت باغ تالار حرکت کردیم.


باغ پر بود از مهمون های دعوت شده. شلوغ و با شکوه. هنوز نازگل و محمد نرسیده بودن.به سمت میزی که مامان و طاهره خانم اینا نشسته بودن دورش رفتیم و به همه سلام کردیم. فاطی رو هم معرفی کردم. البته به طاهره خانم و آقای محمدی.


شنلم رو درآوردم و نشستم که متوجه نگاه خاص طاهره خانم شدم:


ـ ماهرخ خاله، عروسی داداشته، چرا اینقدر پوشیده ای؟


ـ خاله جان، محمد داداشمه، بقیه که داداشم نیستن!


از جوابم جا خورد؛ وسریع ادامه داد:


ـ قطعا شهروز تو رو ببینه نه نمی گه. البته دیده، منظورم اینه از نزدیک ببینتت. دیگه کم کم می رسن.


یه لبخند زدم و روم رو برگردوندم که دیدم فیلم بردار بهم اشاره می کنه.


بلند شدم ورفتم سمتشون. مثل این که عروس و داماد نزدیک بودن و من به عنوان خواهر داماد باید با سینی اسفند می رفتم جلوشون.


به گفته فیلم بردار همه توی راهروی ورودی جمع شدن. منم با یه سینی که روش منقل سلطنتی بود رفتم روبه روشون، و تمام حرکات مسخره ای که فیلم بردار گفت رو انجام دادیم و وارد سالن تالار شدیم.


صدای موزیک بلند شد و همه وسط، رقص و پای کوبی می کردن.


بعداز این که مطمئن شدم دیگه با من کاری ندارن،برگشتم سمت میز. این بار علاوه بر دوتا خانواده ها، یه خانواده دیگه هم به میزمون اضاف شده بود. احتمالا همین شهروز اینا بودن. به میز که رسیدم، ازجاشون بلند شدن و سلام واحوال پرسی کردیم. فاطی هم نبود. فکر کنم با مهدی رفتن دور، دور. نشستم سر جام. پچ پچ های طاهره خانم و زن داداشش مثل صدای موشی بود که هویج می خورد. حتی نفس هم تازه نمی کردن، یک ریز حرف می زدن.


دودقیقه بعد مامان و بابا برای رسیدگی به بقیه کارها، میز رو ترک کردن؛ و همین باعث شد سوال جوال کردن های مژده خانم((زن داداش طاهره خانم))شروع بشه.


ـ ماهرخ جون چند سالته؟


ـ ۲۵


ـ درست رو چی، تموم کردی؟


ـ نه، اما سال آخرم.


ـ خوبه. این آقا شهروز ماست.


و به پسرش اشاره کرد.


ـ بله زیارتشون کردم.


ـ خوب نظرت؟


اینا دیگه چقدر هولن.


ـ مژده خانم فکر نکنم اینجا جاش باشه، بذارید سرفرصت.


ازاین جواب محکم و قاطعی که دادم که جا خورد.


خوب فرار که نکردم، دنبال شوهرم نیستم که بگم وای اگه الان جواب ندم ازدستم می ره. مثل یه خانواده با شخصیت بیان خونمون خواستگاری، اونجا نظر می دم.


اما نمی دونم این وسط چرا وقتی مژده خانم شهروز رو به من نشون داد، شهرام چشم هاش چهارتا شد و باعصبانیت به جمع نگاه کرد؟!


البته حق هم داره، اینجوری که مامان این خواستگاری کرد، منم بودم خجالت می کشیدم و عصبانی می شدم.


و بالاخره با یه ببخشید میز رو ترک کرد و رفت.


خدا شفا بده به حق علی.خانوادگی غیر طبیعی می زنن.


بی تفاوت از جام بلند شدم که پیش نازگل اینا برم که هم زمان شهروز هم از جاش بلند شد و رو به من کرد و گفت:


ـ افتخار می دین بامن برقصید ماهرخ خانم؟


دستپاچه شدم. آخه من تاحالا باهیچ پسری نرقصیدم، ازاون گذشته، من اصلا رقصم خوب نیست. باهمون حالت منگی وتته پته گفتم:


ـ آخه...چیزه...من...


ـ بیاید دیگه.


و دستش رو آورد که دستم رو بگیره و ببره که زود دستم رو کشیدم:


ـ من...من رقص بلد نیستم.


ـ اشکال نداره، هرکاری من کردم توهم کن.


ـ نه، نمی شه؛ یعنی نمی تونم!


و دوباره اومد دستم رو بگیره و اصرار کنه که بابا صدام زد.


آخیش، بابا همیشه فرشته نجات من بوده:


ـ ماهرخ بابا، بیا ببین میز شام رو خوب چیدن یا نه؟


باخوشحالی برگشتم سمت شهروز وگفتم:


ـ باید برم، ببخشید.


و با دو از پیش نگاه خاص شهروز دور شدم. انگار که به خونم تشنه بود؛ یه همچین حالتی داشت بیچاره.


خوب به منچه. خوشم نمیاد باکسی برقصم. پسره ی دماغو. یکی نیس بهش بگه تو اول بذار برسی، بعد با من پسر خاله شو؛  گرچه من با پسرخاله خودم هم شوخی ندارم.


اون شب همه چیز به خوبی پیش رفت، وبعد از مراسم عروس کشون خورد و خسته به خونه رسیدیم. از اونجایی که قراره فاطی امشب خونه ی ما بمونه، باهم به اتاق من رفتیم. لباسم رو با یه دست لباس راحتی عوض کردم، یه دست لباس هم به فاطی دادم. خدارو شکر موهام راحت بازشد، اما حوصله دوش گرفتن نداشتم.


دراز کشیدم رو تختم، فاطی هم سرش رو تو گوشیش کرد، و هر چند ثانیه یک بار به سقف نگاه می کرد و دوباره یه چیزی تو گوشیش می نوشت.


این یعنی اینکه فکر می کنه و می نویسه.


هر چی نگاش کردم، دیدم اصلا متوجه نگاه من نمی شه. منم دست هام رو محکم به هم کوبیدم، که ازصداش فاطی جا خورد و گوشیش رو پرت کرد زمین. واضح بگم یه عان ترسید.خخخ، حال کردم با خودم.چپ چپ نگام کرد و گفت:


ـ کرم داری؟


ـ بی تربیت، تورو دارم.


وخیلی مصنوعی خندیدم:ها، ها، ها.


دوباره چپ چپ نگام کرد و من هم از فرصت استفاده کردم:


ـ خوب امشب با داداش ما کجا ها رفتین؟


یهو با تعجب نگام کرد و گفت:


ـ چی،کی،کجا؟


ـ سر خودت رو نزن به اون راه، می گم با مهدی کجا ها رفتین و چکار کردین؟


 ـ هیچ جا.


ـ خودم دیدم با هم غیب شدین، صلاح نبود منم غیب شم، وگرنه خراب می شدم رو سرتون.درضمن، دیدم که رنگ رژ لبتم عوض شد. همیشه اینجور جاها رژ لبی رو که زدی با خودت بیار احمق.


ـ بسوزه پدر تجربه. اَی اَی اَی، آبش نیست وگرنه شنا گر ماهری هستی ماهرخ خانم.


ـ گم شو، من کجا این غلط ها رو کردم، دیدی رو دست خوردی خنگول. من اصلا یادم نمیاد آرایشت چه رنگی بود، یعنی مال خودم هم یادم نیست چه برسه به مال تو.


و لنگه دمپایی که پرت شد تو سرم، آخرین چیزی بود که یادم میاد.خخخ.


٭٭٭٭٭


یک هفته ای هست داره از عروسی نازگل و محمد می گذره. خدارو شکر همه چیز داره به حالت عادی خودش پیش می ره.


امشب شهروز اینا میان واسه خواستگاری؛ واسه همین قراره فاطی بیاد دنبالم که یکم خرید کنیم.


به اولین پاساژ که رسیدیم، ماشین رو پارک کردیم.پیاده شدیم وباهم داخل رفتی.از جلوی تک تک ویترین ها گذشتیم تابالاخره یه بلوز سنگ کاری شده پیدا کردم؛ اما هرکاری کردم فاطی نمیذاشت بپوشمش.


ـ اِ، فاطی خوب چرا نمی ذاری بپوشمش، باباشب شد، الان مامان صداش در میاد، هنوز هیچی هم نخریدیم.


ـ دختره ی خل، شب خواستگاریته، می خوای به این سادگی لباس بپوشی؟


ـ شب خواستگاریمه، عروسیم که نیست!


ـ نخیر، باید کت بپوشی.


ـ نه، من همین رو می خوام.


فاطی که از لج بازی من کلافه شده بود، با نگاهی پراز  فحش گفت:


ـ بدرک، برو گونی بخر، به منچه.


بدون هیچ حرفی، و درحالی که از قیافه فاطی خندم گرفته بود، رفتم داخل، که لباس رو بپوشم.


والا بس که سنگ و نگین بهش آویزون بود، از سنگینی نمی شد بپوشیش، نمی دونم چرا فاطی می گفت این ساده هست و...


خلاصه خریدمش، مبارکم باشه اصلا؛ و رفتیم که روسری هم رنگش رو پیدا کنیم.


فاطی هم قیافش رو تو هم کرده بود و فقط نظاره گر خرید های من بود و نظر نمی داد.


تالحظه ای که مامان زنگ نزده بود، ما درحال گشتن بودیم؛ همین که زنگ زد، به سمت خونه کوچ کردیم.


یه دوش پنج دقیقه ای(همون گربه شور خودمون)گرفتم و تند، تند آماده شدم.


بلوز سنگ کاری شده رو با یه دامن بلند پوشیدم. روسریم رو که ترکیب سبز و طلایی داشت رو سر کردم و دور گردنم گره زدم.


آخر سر هم چادر گل گلی ای که مالی جوونی های مامان بود و الان مال من شده رو آماده کردم، که وقتی رسیدن سر کنم.


از اتاق اومدم بیرون. نازگل و محمد داشتن کمک مامان می کردن، بابا و مهدی هم درگیر صحبت کردن بودند.


قرار بود مامان و بابای نازگل با مژده خانم اینا بیان.


خلاصه وقتی من رو دیدن کلی ذوق کردن،مخصوصا بابا:


ـ ماشاء الله... عروس بشی بابا.


و مامان هم در ادامه حرف بابا، برام چهارقل رو خوند.


یه لبخند مهربون به جفتش زدم و اومدم برم سمت آشپزخونه که آیفون زده شد.


نازگل دستم رو کشید و برد تو اتاق.چادرم رو انداخت رو سرم؛ دقیقا مثل مامان ها رفتار کرد. سر تا پام رو که با دقت برانداز کرد گفت:


ـ بدو چادرت رو مرتب کن بریم پایین.


درحالی که خندم گرفته بود ازش، چادرم رو مرتب کردم و پشت سر نازگل راه افتادم؛ وهردومون رفتیم تو آشپزخونه.


ده دقیقه ای گذشت که نازگل رفت تو سالن و پشت سرش مامان من رو صدا کرد که چایی ببرم.


باصدای ملایمی سلام کردم وبا چایی ازشون پذیرایی کردم.


سینی رو گذاشتم روی میز کنار حال و برگشتم و کنار مامان نشستم.


چایی ها که خورده شد، مژده خانم رو کرد به من و گفت:


ـ ماهرخ جون، اگه پدر اجازه می دن، برید تو اتاق صحبت کنید.


که بابا زود جواب داد:


ـ هرطور که دخترم صلاح بدونه.


و از جام بلند شدم و شهروز هم مثل جوجه اردک زشت پشت سرم راه افتاد


هردو روی مبل تو اتاقم نشستیم؛ و شهروز در کمال پررویی سرتا پام رو برانداز کرد و با نیش خند گفت:


ـ گرمت نیست؟


باتعجب نگاش کردم و لب زدم:


ـ چی؟!


ـ می گم گرمت نیست؟


ـ چطور؟!


ـ این همه خودت رو پیچیدی؛ واسه این می گم.


یه مکثی کرد و دوباره ادامه داد:


ـ من اصلا از چادر خوشم نمیاد. دوست ندارم زنم چادری باشه، چادر مال امل هاس.


این داره چی می گه؟ 


چقدر پررو هس این دیگه.تو که از چادر بدت میاد بی جا کردی اومدی خواستگاری، مگه کور بودی ندیدی یا کر بودی نشنیدی از عمت که من چادریم؟


اخم کردم و با یه قیافه حق به جانب جوابش رو دادم:


ـ درسته، زنت؛ ولی ما باهم هیچ صنمی نداریم. درضمن من عاشق چادرمم.


ابرو هاش رو بالا انداخت و اون هم مثل من خیلی حق به جانب جواب داد:


ـ اینم بگم که دوست ندارم زنم حاظر جواب باشه.


ـ زنت؛ ولی ما الان داریم در مورد خودمون حرف می زنیم، نه زنت!


ـ ماهرخ!( با تشر )


ـ ماهرخ نه، ماهرخ خانم!


این دفعه خیلی جا خورد وبا صورتی پراز تعجب نگام کرد.


منم سرتا پاش رو با حرکت چشم، جوری که انگار دارم بَردم رو نگاه می کنم، برانداز کردم و ادامه دادم:


ـ یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم من رو با اسم کوچیکم صدا کنی.


این دفعه از سر کلافگی دستی تو موهاش کشید و چشم هاش رو بست.نفسش رو بیرون فوت کرد و روش رو کرد سمت من وادامه داد:


ـ عجب،انگار نمی خوای درست جواب بدی؟


ـ همون اول کار، پاتو از گلیمت خیلی دراز تر کردی.


ـ آها،خوب می گفتی جور دیگه معیارهام رو  بهت بگم. ببین من از دختر چادری خوشم نمیاد، از دختر زبون دراز خوشم نمیاد، دوس ندارم این همه خشک و معتقد باشی، واینکه تا عقد کردیم می برمت آمریکا. حالا اگه اینارو قبول داری بریم بیرون و اعلام کنیم.


اینارو در برابر نیش خند من گفت.چه دلش خوشه بیچاره، جمع کن بابا.


ـ خوب نظرت چیه ماهرخ؟


ـ ماهرخ خانم!


ـ باشه،ماهرخ خانم.


ـ نه!


ـ چی نه؟


ـ قبول ندارم.


ـ کدومش رو؟


ـ هیچ کدومش رو!


ـ یعنی چی،منو مسخره خودت کردی؟


ـ هر چی فکر می کنم می بینم قصد ازدواج ندارم؛ بعدم مگه من گفتم بیا خواستگاری؟


ـ منم نمی خوام ازدواج کنم، به زور بابا اومدم.


ـ اوکی پس بریم بیرون و به همه اعلام کنیم که بیشتر از این  منتظر نباشن.


وبدون هیچ حرفی، سرش رو انداخت پایین واز اتاق بیرون رفت. دقیقا مثل گوسفند.


وقتی رسید به سالن، بدون معطلی  گفت: معیارهامون به هم نمی خوره.


با گفتن این حرف همه جا خوردن و باتعجب مارو نگاه کردن.


حالا انگار آدم کشتم. چیه خوب، این گوسفند به درد زندگی با یه آدم نمی خوره.


قیافه مژده خانم از تعجب وعصبانیت مچاله شده بود. طاهره خانم که کلا مات ومبهوت بود. بقیه هم با یه دنیا سوال منو نگاه می کردن.


آقای محمدی هم کلافه از جاش بلند شد:


ـ پس بهتره که بیشتر از این مزاحم نشیم. این دوتا جوون حتما صلاح دیدن که وصلت نکنن. پاشید، پاشید رفع زحمت کنیم.


بابا که نمی دونست چکار کنه، درحالی که دستاشو به هم می مالید، با حالت دست پاچگی رفت  سمت آقای محمدی و آقای شمس( پدر شهروز ):


ـ این جوری که درست نیست،حداقل بفرمائید شام در خدمت باشیم.


ـ نه محمود جان، بیشتر از این زحمت نمی دیم.


و صدای هم همه ی خداحافظی بلند شد.


ده دقیقه بعد خونه ساکت شد.


نازگل: چی شد ماهرخ پس ؟


ـ از اخلاقش خوشم نیومد.


محمد: یعنی تو، تو پنج دقیقه اخلاقش اومد دستت؟!


ـ نه، از حرف زدنش خوشم نیومد.


بابا: باشه بابا، حتماخودت بهتر می دونی که باید چکار کنی؛ دیگه درموردش حرف نزنید، بجاش شام رو بکشید.


ـ بابا؟


ـ جان بابا؟


ـ بهم گفت چادرت رو بذار کنار، گفت یه عقد ساده می کنیم و می برمت آمریکا. بعدم گفت تمایلی به ازدواج نداره و به اصرار باباش اومده!


همین جوری که با تعجب نگام میکردن، یهو مامان زد پشت دست خودش و گفت:


ـ وای روم سیاه، خوب کردی دختر، این جور زندگی ها دوامی نداره.


همین جور که سرم پایین بود، بابا دستش رو حلقه کرد دورم وگفت:


ـ دیگه بهش فکر نکن، کار درستی کردی.


و درمقابل نگاه شرمنده ی نازگل، به آشپزخونه رفتیم.


اون شب گذشت؛ وپشت سرش شب های دیگه هم گذشتند.


همه چیز به روال عادی می گذشت.


این روز ها حسابی درگیر پایان نامم هستم. همه وقتم رو، روی همین قضیه گذاشتم.


حوصلم دیگه سر رفت، بس که فقط رو یه نقطه تمرکز کردم.


خمیازه ای کشیدم که دهنم اندازه دهن گوریل باز شد.


از جام بلند شدم، موهام رو با کش جمع کردم و رفتم پشت پنجره.


عجب هوایی بود، از همون هوا هایی ک آدم دلش می خواد زیادی تنفس کنه. کاش بعداز ظهر برم هواخوری. کاش به فاطی هم بگم بیاد باهم بریم.


و گوشیم رو برداشتم که بهش زنگ بزنم:


ـ الو سلام... چطوری خوبی... بدنیستم... آره، می گم عصرکجایی...نه، گفتم اگه خونه ای بیای بریم یه چرخی بزنیم... تنهام...باشه عزیزم، باشه. پس ساعت ۶ ... باش. فدات، فعلا.


یکم خودم رو کشیدم، یه خورده هم به موهام چنگ زدم، یه ذره هم خودم رو خاروندم، بعدهم به اندازه یه غاز دهنم رو باز کردم و خمیازه کشیدم. گفتم اندازه دهنم با گوریل قبلی متفاوت تر باشه!


اصلا حال نداشتم از جام بلند شم. ولی مجبور بودم بلند شم. باید برم  دوش بگیرم. شل و وارفته حولم رو برداشتم و پیش به سوی یه دوش حسابی.


وقتی از حمام بیرون اومدم، بوی باقالی پلو با ماهیچه همه خونه رو پر کرده بود.


لباس هام رو پوشیدم و


موهام رو خیس خیس دورم ریختم و رفتم آشپزخونه.


مامان درحال سالاد درست کردن بود، باباهم داشت میز رو آماده می کرد.


رفتم کمک بابا و همزمان سلامم کردم.


ـ عافیت باشه دخترم.


ـ مرسی بابا جون، سلامت باشی.


برگشتم که برم لیوان بیارم، دیدم مامان چپ چپ نگام می کنه.


ـ چیزی شده مامان؟


ـ صدبار گفتم موهات رو خشک کن، سر وگوشت عفونت می کنه.


ـ مامان نمیتونم سشوار بکشم، انگار دارن خفم می کنن.


ـ خوب حوله بپیچ.


ـ مامان خشک شد دیگه، بیخیال.


و به چپ چپ نگاه کردنش ادامه داد.


میز روکه چیدم، دیس برنج رو هم پر کردم.


مامان: دوتا بشقاب اضافه کن.


ـ مهمون داریم؟


ـ محمد و نازگل هم میان.


ـ آها، پس بگو این غذای خوشمزه به چه مناسبته، محمد جونت داره میاد.


ـ وا ماهرخ، تو که حسود نبودی. بعدم من واسه تو غذای خوشمزه درست نمی کنم؟


اومدم جواب بدم که بابا به جای من جواب داد:


ـ نه والا، ما که هرشب داریم تخم مرغ میخوریم.


ـ آی آی آی، بشکنه این دست که نمک نداره.


بحث داغ بود که آیفون زده شد.


ـ تا شما کل کل می کنید من برم در رو باز کنم.


و به سمت در رفتم.


ـ به به به، چه عجب ما داداش و زن داداش جان مان را دیدیم.


ـ سلام بر خواهر شوهر جان، توباز با موهای خیس تو خونه راه افتادی؟


ـ با اجازتون بله!


ـ بله وبلا، خوب سرما می خوری.


وهمین طور که غر می زد رفت آشپزخونه.





اومدم بگم پس محمد کو که دست درازش رو زیر بینیم زد و هم زمان گفت:


ـ چطوری فندق؟


همین جوری که بینیم رو ماساژ می دادم جواب دادم: 


ـ خوبم!


و باهم به آشپزخونه رفتیم.


 شروع کردم سر به سر محمد گذاشتن که آره مامان فقط بخاطر شما دوتا ناهار پخته، به ما گشنگی می ده و...!


وسط چرت وپرت گفتن های من مامان یه کف گیر پر کرد و تو بشقاب نازگل ریخت :


ـ بخور مادر، تو دو نفری!


لقمه پرید تو گلوم. اینقدر سرفه کردم که اشک از چشم هام می اومد.


ـ نازگل چی شد مامان، خوبی؟


مامان چی گفت، یعنی چی تو دو نفری. وای باز رو صرفه افتادم.


ـ نازگل تو حامله ای؟


ـ اول جواب مامان رو بده، خوبی؟


صورتم رو پاک کردم و با سر گفتم آره.


ـ نازگل تو حامله ای، بگو دیگه؟


ـ با اجازتون بله.


ـ کی فهمیدی؟


ـ صبح.


ـ از کجا مطمئنی؟


ـ وا آزمایش دادم خوب.


ـ چه آزمایشی؟


ـ ماهرخ چرا چت کردی یهو؟


ـ می خوام مطمئن شم سرکار نیستم.


ـ بابا سرکار واسه چی؟


ـ نه بگو چه آزمایشی؟


ـ بابا رفتم خودم رو پیش دکترزنان چک کنم ، اونم بعد از معاینه مشکوک به بارداری شد و آزمایش نوشت.


و همین طور که از خوش حالی جیغ می زدم، دو پایی رفتم تو بغلش:


ـ عزیزم، مامان شدنت مبارک. وای محمد بابا شدی بلوط. مبارکه.


یعنی دقیقا انگار به خر تی تاب داده باشن؛ البته بلانسبت من.


مسخره بازی و جیغ زدن های من که تموم شد، ناهار خوردن هم تموم شد.


با نازگل ظرف هارو شستیم و خشک کردیم.


وقتی یه لیوان رو پراز آب می کرد،  زود ازش می گرفتم و می گفتم تو حامله ای، چیزای سنگین نباید بلند کنی؛ و غش غش می خندیدیم.


بعداز اینکه یه چایی دبش درست کردم،


سینی چایی رو برداشتم و رفتیم تو سالن که مهدی هم از راه رسید.


ـ مهدی مشتلق بده.


ـ چه خبره؟


ـ حدس بزن.


ـ نمی دونم، چی شده؟


ـ مشتلق بده تا بگم.


و برای مسخره بازی یه سکه پونصدی از جیبش درآورد گذاشت کف دستم وگفت:


ـ تا یک ماه باهاش زندگی کن، بقیه اش هم پس انداز کن.


و همه باهم خندیدن.


خیلی خوب، دارم برات آقا داداش.


ـ نچ،یه مشتلق درست حسابی بده.


کیف پولش رو گرفت سمتم و گفت:


ـ هرچی توش بود، مال خودت. فقط یه کرایه بذار عصر باید برم کتاب خونه.


واقعا کیفش خالی بود.


ـ مهدی، راست بگو، کو پول هات؟


ـ ندارم، گفتم که.


به همین خیال باش، منم مستقیم رفتم سمت جیب مخفی کیفش و هفتاد تومن از توش بیرون کشیدم.


تراول رو برداشتم و گفتم:


ـ خدا خیرت بده مهدی، عصر داشتم می رفتم بیرون، پول لازم بودم داداش جون، این پنجاهی واس من، این دوتا ده تومنی هم واس تو.


و قبل از اینکه بهم برسه، پریدم تو اتاق و در رو هم قفل کردم.هاهاها،به من می گن ماهرخ جیب زن.





ساعت چهار بود؛ شش با فاطی قرار داشتم. کاش یکم بخوابم.


ولو شدم رو تخت، و کلی تو جام قلت زدم. ولی دریغ از یه لحظه خواب عمیق.


همه مدلی رو تخت خوابیدم؛ سرم جای پام، پام جای سرم، افقی، عمودی، ولی نمی شه، نمیاد؛ خوابم نمیاد.


دوباره ساعتم رو نگاه کردم، پنج و بیست دقیقه بود. از جام بلند شدم و کم کم آماده شدم. البته من که کار خاصی نداشتم اما از پیچیدن موهام شروع کردم.


کارهام رو که انجام دادم، گوشیم رو برداشتم و به فاطی زنگ زدم:


ـ الو ماهرخ، آماده ای؟


ـ سلام، آره، نمی شه زودتر بیای؟


ـ علیک سلام، قرارمون شش بود، الان شش ربع کمه، تا تو یه چایی بخوری، من اومدم.


و تق قطع کرد.


به ناچار رفتم و یه استکان چایی ریختم. عجیب بود که همه خواب بودن، انگار که کوه کندن.


بی سر و صدا استکان چایی ام رو برداشتم و با کلوچه خونگی های مامان خوردم. 


چایی ام که تموم شد، چادرم رو سر کردم، کیف دستی ام رو هم برداشتم و ازخونه بیرون رفتم.


دو دقیقه بعد فاطی رسید.


ـ سلام بر مادر شهید!


ـ سلام و حناق. صدبار گفتم از این شوخی ها نکن، تو چکار به شهدا داری؟


ـ باشه بابا، غیرتی نشو، من خاک پاشون هم هستم. حالا کجا بریم؟


ـ نمی دونم، بریم یه جایی که بشه راه بریم.


و نیم ساعت بعد به پاساژ نزدیک دانشگاه رسیدیم. نمی دونم فاطی چه علاقه ای به اونجا داره.


هی ثانیه به ثانیه اونجاست!


ماشین رو که پارک کردیم، رفتیم داخل پاساژ. این هم از هواخوری ما. من رو باش با کی رفتم سیزده به در!





٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭





سیگارم رو له کردم و برگشتم داخل مغازه.


ـ کافی میکس می خوری شهرام؟


ـ نیکی وپرسش، ستار تو کی می خوای آدم شی؟


ـ بعداز تو داداش.


ـ نمی شه قبل از من آدم شی که به دلم نمونه؟


ـ نه داداش، راه نداره.


ـ حالا برات جاده می کشم که راه داشته باشه.


و بعد ستار انگشت شصتش رو نشونم داد. حالا نمی دونم لایک داد یا فحش!


نشستم کنارش و لیوان کافی ام رو هم زدم.


همین طور که هم می زدم، یکی از فروشنده هارو هم صدا کردم که بیاد لباس های روی میز رو ببره و جاهای خودشون بذاره:


ـ خانم پرستش، صدبار گفتم وقتی مشتری می ره و لباس رو نمی خواد، بذارید سر جای خودش. پس من شما و خانم لطفی رو برای چی استخدام کردم ؟


همین طور داد می زدم که ستار زد به پهلوم.


ـ ها چته وحشی؟


ـ ضایع نکنی ها، پشت ویترین رو ببین.


و به ضایع ترین شکل ممکن، به ویترین نگاه کردم.


اِ، این که ماهرخ. با دوستشه.


بدون اینکه حواسش به داخل مغازه باشه، داشت ویترین مون رو نگاه می کرد، وقتی دید زدنش تموم شد، رد شد و رفت.


لیوان کافی رو، رو میز گذاشتم و باسرعت ازجام بلند شدم. ستار همون جور که با تعجب نگام می کرد گفت:


ـ چته بابا، رفت، بگیر بشین.


ـ نه می خوام برم دنبالش.


ـ بری دنبالش که چی بشه، می زنه تو دهنت، بابا بیا بشین.


ـ نه می خوام برم باهاش حرف بزنم.


ـ خوب چی بگی، مگه تو کله خر خوردی آخه؟


ـ ستار من بعد عمری از یه دختر خوشم اومده، بعدهم حالا که می شناسمش چه دلیلی داره که بیخیال شم؟ تو نمی دونی اون شب تو عروسی چه حالی شدم وقتی فهمیدم شهروز می خواد بره خواستگاری ماهرخ. ولی خوب، خدا رو شکر مثل این که  جواب ماهرخ منفی بوده. نمی دونم به دلیل، اما خیلی دلم می خواد بدونم.


ـ خوب حالا میخوای بری از دختر مردم بپرسی چرا زن داداش من نشدی، اونم می گه بتوچه.


ـ من می رم، توهم حواست به مغازه باشه.


وقتی اومدم از در مغازه برم بیرون، ماهرخ و دوستش از جلوم رد شدن و از در خروجی بیرون رفتن.


ـ اَه، به خشکی شانس، رفتن. همش  تقصیر توعه ستار.


ـ ای بابا، تقصیر من چیه، من گفتم برن؟


ـ بس که حرف می زنی.


ـ برو بابا، آویزون.


از این حرفش بد ریختم بهم، داد زدم:


ـ من آویزون هیچ احد الناسی نیستم، فهمیدی، هیچ کس. بار آخرت باشه اینجوری با من حرف می زنی!


رفتم ته مغازه، رو یکی از صندلی های انتظارنشستم؛ گیتارم رو برداشتم و یه خورده با سیم هاش بازی کردم، و بعد شروع کردم:





چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم


ای تحفه نگارم


از دوری صیاد دگر تاب ندارم


رفت از قرارم


چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم


تا دام در آغوش نگیرم، نگرانم...





همون موقع ستار اومد کنارم و دستش رو گذاشت رو شونم.


ـ داداش من منظوری نداشتم.


ـ بیخیال، من مزخرف الکی ناراحت شدم.


ـ باور کن من بخاطر خودت گفتم، وگرنه به حال من فرقی نمی کنه که کی چی می گه و کی چه فکری می کنه.


ـ می دونم.


ـ پس از من ناراحت نباش.


ـ نیستم.


مشخص بود که ستار از این تک کلمه ای جواب دادن های من کلافه شده، ولی به روی خودش نمی آورد. نفسش رو با حرص بیرون داد، چند ثانیه ای با پاهاش روی زمین ضرب گرفت و باز گفت:


ـ می خوای بری یه گشتی بزنی، حال وهوات عوض شه؟


ـ نه.


می خوای باهم بریم؟


ـ نمی دونم، بریم.


و گیتارم رو گذاشتم روی میز و سوئیچ رو برداشتم و رفتیم.


رفتم ته مغازه، رو یکی از صندلی های انتظارنشستم؛ گیتارم رو برداشتم و یه خورده با سیم هاش بازی کردم، و بعد شروع کردم:





چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم


ای تحفه نگارم


از دوری صیاد دگر تاب ندارم


رفت از قرارم


چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم


تا دام در آغوش نگیرم، نگرانم...





همون موقع ستار اومد کنارم و دستش رو گذاشت رو شونم.


ـ داداش من منظوری نداشتم.


ـ بیخیال، من مزخرف الکی ناراحت شدم.


ـ باور کن من بخاطر خودت گفتم، وگرنه به حال من فرقی نمی کنه که کی چی می گه و کی چه فکری می کنه.


ـ می دونم.


ـ پس از من ناراحت نباش.


ـ نیستم.


مشخص بود که ستار از این تک کلمه ای جواب دادن های من کلافه شده، ولی به روی خودش نمی آورد. نفسش رو با حرص بیرون داد، چند ثانیه ای با پاهاش روی زمین ضرب گرفت و باز گفت:


ـ می خوای بری یه گشتی بزنی، حال وهوات عوض شه؟


ـ نه.


می خوای باهم بریم؟


ـ نمی دونم، بریم.


و گیتارم رو گذاشتم روی میز و سوئیچ رو برداشتم و رفتیم.


٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭





چه بارون شدیدی گرفته. این اولین بارون پاییزی، توی اولین روز از مهره.


وای من عاشق بارونم. چه هوای خوبیه، اصلا عالیه.


چون هوا ابری بود، داخل خونه سایه افتاده بود و تقریبا تاریک شده بود.


ولی ساعت چهار بعداز ظهره و هیچ کسی هم خونه نیست.


حوصله ام سررفته. کاش حالا که بارون شدتش کم شده و نم نمک می زنه، برم زیر بارون.


واسه همین هم رفتم تو اتاقم و یه سوئی شرت پوشیدم، روسری و چادر گل دارم رو هم سر کردم و رفتم تو حیاط.


وای معرکس. بوی خاک و بارون باهم قاطی شده. تا تونستم نفس کشیدم. آخه من همیشه تو این هوا عاشق می شم؛ عاشق طبیعت، عاشق هوا، عاشق خدا، البته خدا که همیشه عاشقش ام. کلا من تو این هوا، عاشقم!


درخت های توی حیاط حسابی بارون خورده بودن. کاش برم یه نگاهی هم به کوچه بندازم، ببینم چند تا درخت جلو درمون، در چه حالن.


در کوچه رو باز کردم، یه سرک کشیدم، هیچ کس تو کوچه نبود. نزدیک درخت هارفتم؛ آخی داره ازشون شبنم می چکه. خدایی عجب صحنه ایه. یادم باشه یه نقاشی بکشم که هواش این جوری باشه.


خوب درخت هارو دید زدم برگشتم و کل کوچه رو نگاه کردم. جالبه که این همه خلوته؛ آخه کوچه ما تهش می خوره به خیابون اصلی، عجیب تر این که تو هوای به این قشنگی، حتی یه ماشین هم رد نمی شه بره تو خیابون اصلی!


تو تفکرات خودم غرق بودم که یه صدای ماشین اومد. دویدم زود برم داخل حیاط که سر تا پام شد پراز گل و آب بارونی که وسط کوچه جمع شده بود.


گند زده شد به چادرم. 


ـ وای خانم معذرت می خوام، متوجه نشدم کسی تو کوچه هست، باسرعت پیچیدم، فکر کردم خلوته...


همین طور فک می زد، سرم رو آوردم بالا بهش بگم ، یه دقیقه نفس بگیر که چشم هام چهار تا شد!


اِ، این که پسر دایی نازگله!


ـ اِ، ماهرخ خانم شمایی، من واقعا شرمندم. نمی دونم چرا هر بار جز گل و آب چیزی از من به شما نمی رسه. واقعا ببخشید.


از این حرفش خندم گرفت؛ دفعه پیش هم چادرم رو گِلی کرد. بازم به حرمت آشنا بودنمون چیزی نگفتم و خیلی مودبانه جواب دادم:


ـ سلام، اشکال نداره، پیش میاد.





ـ سلام از ماست خانم، شرمندتون شدم حسابی، اجازه بدید این دفعه برسونمتون منزل.


ـ مرسی، خونه ی ما همین جاست، همین در سفیده.


و به خونمون اشاره کردم و باز ادامه دادم:


ـ اومده بودم به درخت ها سر بزنم.


ـ از چادرتون مشخصه.


یه خورده هم مِن و مِن کرد و باز گفت:


ـ بهتوه میاد... خیلی!


و سرش رو انداخت پایین.


ـ ممنون، لطف دارید. بفرمایید داخل، درست نیست این جا ایستادیم.


ـ نه ممنون. باید برم کار دارم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون، سلام پدر رو برسونید.


ـ چشم حتما.


سوار ماشین شاسی بلندش شد و با یه بوق به معنای خداحافظ رفت.


من هم سریع اومدم داخل و هرچی که تنم بود رو انداختم تو ماشین لباسشویی و خودم هم پریدم تو حمام.





٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭





چقدر چادر گل دارش بهش می اومد. انگار فرشته ها! شاید امروز، بیشتر از هر روز دیگه تو دلم نشست.


چه نجابتی داشت. حالا هر دختر دیگه ای بود، جیغ و داد راه می انداخت. ولی چقدر خانمانه رفتارکرد.


پس اینجا خونشونه. من بارها ازاین کوچه رد شدم؛ نمی دونستم که یه روز اینجا می شه کوچه عشق!


دیگه نمی تونم بیشتر از این دست، دست کنم. باید با مامان اینا حرف بزنم.


و به تبعیت از فکرم، به سمت خونمون ماشین رو گاز دادم.


مثل همیشه کلید نداشتم؛ یعنی داشتم، ولی از بس که خونه بابا اینا نمی اومدم نمی دونستم کلیدم رو کجا گذاشتم. واسه همین زنگ در رو فشار دادم و منتظر موندم که باز کنن.


با یه تقه در باز شد و رفتم داخل.


از بین گل و درخت های بارون خورده وسط حیاط رد شدم و به در چوبی عمارت که باز بود رسیدم.


مامان و بابا هر دو روی کاناپه نشسته بودن و داشتن درمورد حساب و کتاب های شرکت صحبت می کردن که با وارد شدن من مامان عینک طبی اش رو برداشت و گفت:


ـ اومدی پسرم؟


ـ بله، سلام.


و هر دو جوابم رو دادند.


نشستم روی کاناپه روبه روشون. یه دونه خیار برداشتم و یه گاز زدم و همون طور که صدای خیار خوردنم کل خونه رو پر کرده بود گفتم:


ـ بابا؟!


ـ برو سر اصل مطلب!


ـ جان؟


ـ می گم برو سر اصل مطلب شهرام؛ چی می خوای که تا اینجا اومدی و این جوری صدام می کنی؟


ـ هیچی!


ـ خوب این هیچی رو توضیح بده برام پسرم.


ـ چیزه، اِ، می دونی بابا، می خوام برید خواستگاری!


ـ برای؟


ـ برای خودتون!


و ریز ریز خندیدم.


این حرفم رو با اخم مامان پس گرفتم.


ـ بابا آخه این چه سوالیه؟ برای من دیگه.


ـ اِ، می بینم که آدم شدی، بزرگ شدی، مرد شدی. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ حالا کیه که تو رو راضی به ازدواج کرده؟


ـ غریبه نیست، می شناسیدش.


ـ یعنی فامیل؟


ـ تقریبا.


ـ که این طور. خوب کیه؟


ـ ماهرخ، خواهر شوهر نازگل!


تا گفتم که ماهرخ رو می خوام، مامان با یه حالت تهاجمی گفت:


ـ چی، ماهرخ؟ اون اصلا تو فاز ازدواج نیست، مگه ندیدی شهروز رو قبول نکرد؟


ـ لابد شهروز یه مشکلی داشته، از کجا می دونید؟


ـ نمی دونم شهرام، ولی ماهرخ نه. امکان نداره من دوبار برم خونه ی این دختره.


ـ مامان لطفا، بخاطر من. دختر به این سنگینی و با حیایی کجا گیرم میاد؟


بابا که تا اون‌ لحظه ساکت بود و داشت گوش می داد گفت:


ـ باشه شهرام، می ریم. ولی تو با دختره حرف هم زدی؟


ـ نه بابا، چطور؟


ـ می خوام ببینم می دونه که این بار واسه تو می ریم خواستگاریش؟


ـ نه بابا، نه حرف زدم باهاش، نه چیزی می دونه.


ـ خیلی خوب.


و رو کرد به مامان و گفت:


ـ پاشو مژده. پاشو گوشی رو بردار یه زنگ بزن خونشون، قرار بذار واسه فردا شب.


مامان که انگار غرورش نمی ذاشت قبول کنه گفت:


ـ من زنگ نمی زنم شهداد. اگه دوباره جواب منفی بدن چی؟


ـ تو بزن خانم، ان شاء الله که نمی دن.


تو دلم عروسی بودا، با نیش باز نگای مامان کردم. مامان هم با غضب به سمت تلفن رفت. بگذریم از اینکه چندبار وسط راه پشیمون شد...


تلفن رو گذاشت در گوشش و کلافه تو سالن قدم می زد.





بعد از چند ثانیه صدای سلام و احوال پرسی مامان بلند شد:


ـ الو، سلام. احوال شما، خوبین، مچکرم، بله، سلام دارن خدمتتون، ممنونم، قربان شما. غرض از مزاحمت، زنگ زدم خدمتتون که اگه اشکالی نداره فردا شب برای امر خیر مزاحمتون بشیم. نه... نه، این دفعه برای شهرام جان! بله، نه خواهش می کنم، بله. باشه، پس ما خدمت می رسیم. ان شاء الله، امری نیست، سلام برسونید، خدا نگهدارتون.


استرس داشتم، رفتم سمت مامان و با استرسی که تو چشم هام موج می زد گفتم:


ـ چی شد مامان، چی گفتن؟


ـ هیچی گفتن ما از شهرام خوشمون نمیاد.


ـ مامان، اذیت نکن.


یه سری از تاسف برام تکون داد و گفت:


ـ هیچی، گفتن قدم رو سرمون بذارید و تشریف فرما شید.


ـ ایول.


و بعد با نیش باز رفتم سمت بابا و دست هامون رو بهم زدیم.





بابا که مشخص بود، از خوش حالیه من خوشحال گفت:


ـ ماهرخ دختر باشخصیتیه؛ امیدوارم قبول کنه.


با این حرفش رفتم تو فکر. یعنی قبول می کنه یا من رو هم مثل شهروز رد می کنه؟


ـ بابا شما نمی دونی چرا شهروز رو قبول نکرد؟


ـ نه، شهروز چیزی نگفت، ماهم چیزی نپرسیدیم. تازگی ها هم همش سرش تو گوشیه. فکر کنم جدید پیدا کرده.


ـ عجب... چی بگم. خیلی خوب، من برم مغازه، فردا عصر میام دنبالتون. به آبجی شیرین هم بگید بیاد، یه دونه خواهرمه، باید باشه.


مامان که رفته بود آشپزخونه با سینی چای اومد و گفت:


ـ کجا مادر، چایی آوردم.


ـ نمی خورم، باید برم مامان.


ـ بمون، گفتم گلی خانم برات فسنجون بپزه.((گلی خانم یه جورایی مستخدم خونمونه))


ـ ستار منتظرمه، باید برم دنبالش. بذار یه شب دیگه.


ـ باشه مادر، اصرار نمی کنم.


و روی ماه جفتشون رو بوسیدم و از خونه زدم بیرون. خیلی خوشحال بودم، تو تک تک سلول هام عروسی بود. با یه حال خوب رفتم دنبال ستار و توی مسیر همه چیز رو براش تعریف کردم.


خیلی خوشحال شد، جوری که انگار خودش داشت می رفت خواستگاری.


از ته دلم می خواستم زود فردا بشه.


مثل بچه هایی ک قول یه چیزی رو بهشون می دن و می گن فردا برات می خریم.


با این فکر و خیال، روزم رو شب کردم و شبم رو فردا...


صبح با يه حالت خاصی از خواب پريدم. احساس كردم يه چيزى از روم رد شد. از تخت پایین پريدم و جام رو تكوندم که با يه سوسك فوق العاده پير روبرو شدم . از اون سوسك هايي كه اگه برن تو دهن، پاها شون بين دندون گير مي كنه!


پرتش كردم پايين و شاخكش رو گرفتم و از پنجره انداختمش پايين؛ خواستم به مرگ طبيعى بميره.


عجب خواب شیرینی بودما، جا قعطی بود اومدی ور دل من. کش و قوسی به خودم دادم و تى شرتم رو پوشيدم و رفتم  دستشويي. دست و روم رو شستم و رفتم تو سالن. خیلی گشنم بود. ولى كى حوصلش مي شه صبحونه بخوره؟


یه خورده با خودم کلنجار رفتم و به ناچار از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. كترى برقى رو روشن كردم و دو تا تخم مرغ هم عسلى كردم؛ و مثل گشنه ها لقمه گرفتم و خوردم. به اين فكر مي كردم كه امشب چى مي شه؟ 


اگه ماهرخ من رو هم مثل شهروز پس بزنه چى؟ 


ذهنم خیلی مشغول بود، واز این درگیری ای که با خودم پیدا کرده بودم کلافه بودم. صبحونه ام رو نصفه گذاشتم کنار. از جام بلند شدم، کلافه قدم می زدم، نمی دونستم چمه و چی می خوام.   تلویزیون رو روشن کردم و نشستم پاش. كاش به ستار مي گفتم بياد اينجا، ولى نه؛ حوصله اش رو ندارم، خيلى حرف مي زنه.


ساعت  حدود دوازه و نيم بود. حوصلم سر رفته، تا شب چكار كنم؟ 


اومدم از جام بلندشم برم تو اتاق که زنگ در رو زدن.


 یعنی كيه؟ 


كسى قرار نبود بياد. از تو چشمى در نگاه كردم اما كسي رو نديدم. بیخیال اومدم برگردم اتاق که دوباره زنگ در رو زدن.


این دفعه در رو باز كردم كه يهو يه دسته گل اومد تو صورتم و يه صداى خيلى كشيده و لوس گفت:


ـ سورپرااايز...من اومدم!


اين ديگه از كجا پيداش شد؟ 


و فكرم رو به زبون آوردم:


-تو ديگه از كجا پيدات شد؟


-وا، ازتو لپ لپ، دوس دارى؟ 


-پريسا اومدى اين جا چه كار؟


-وا، جاى خوش آمد گويته؟ برو كنار بذار بيام تو.


و هولم داد كنار و اومد داخل. با يه حالت كلافگى و عصبانيت و تعجب فقط نگاه اش كردم. اونم خيلى پُررو انه مانتو اش رو در آورد و با تاپ و شلوار جين خيلى تنگى كه پاش بود، خودنمايي مي كرد.


ادکلنش رو از کیفش در آورد و باهاش دوش گرفت.


تكه دادم به اپن، اومد نزديكم؛ دستش رو انداخت دور گردنم:


-خوب... من نبودم چه كار مي كردى؟


دستش رو پس زدم و رفتم سمت كاناپه و با عصبانیت گفتم:


-زندگى!


-بدون من؟


و دوباره اومد رو پام نشست.


- آره بدون تو، چه جورى آزاد شدى؟


-هيچى ديگه شش ماه هم تموم شد.


- به همين زودى شش ماه شد؟


- واقعا برات زود گذشت، ناراحتى برگردم؟


- عجب! 


ـ مگه جرمم چى بوده؟ تو يه مهمونى مشروب خورده بودم همين، آدم كه نكشتم.


- خوب الان چرا اومدى اينجا؟


-من دوست دخترتم، كجا برم؟


ـ خونتون، در ضمن من و تو يك ماه بيشتر با هم نبوديم كه رفتى زندان، اونم به خاطر كثافت كارى خودت؛ پس الان هيچ نسبتى با هم نداريم.


-من تو زندان همش به فكر تو بودم، بعد تو حالا دارى منو پس مي زنى؟


-پاشو پريسا، پاشو مانتو ات رو بپوش از اينجا برو.


 و از روی پام، هولش دادم اون طرف.


 جلوی پنجره قدى ايستادم و سيگارم رو روشن كردم. دوباره مثل دخترهای خیابونی خودش رو بهم چسبوند و از پشت بغلم كرد. صورتش رو روي شونم گذاشت، و با عشوه ی تمام گفت:


ـ شهرام جونم!


از برخورد نفس هاش به گردنم،  بدنم داغ شد، ولى باز هولش دادم كنار. من اين هرزه رو هيچ وقت تو زندگيم راه نمى دم.


- شهرام؟ چرا اينجورى مي كنى؟ تو كه واسه نيم ساعت بغل من له له مي زدى، حالا چى شده؟


-من نامزد كردم. ديگه نه به من نزديك شو، نه سمت من بيا، فهميدى؟ حالاهم راحت رو بكش و برو.


-اِ، جداً؟ اونم مثل من مهمون يه ماه ته. اخرش برمي گردى پيش خودم. چون من نمي ذارم كسى جام رو بگيره.


از عصبانیت رگ هام متورم شد. انگشت اشارم رو بردم سمتش و گفتم:


-اولا كه اون مثل تو هرزه نيست، دوما همچين حرف مي زنى انگار همه عمرت با من بودى. بعد شش ماه اومدى چى مي گى؟ جمع كن بابا برو رد كارت. بار آخرت باشه این طرف ها آفتابی می شی. فهمیدی دخترجون؟


و بازو اش رو گرفتم و هولش دادم سمت در.


-خيلى خوب، خودت خواستى آقا شهرام. 


مانتو اش رو پوشيد و در حالى كه به سمت در مي رفت شالش رو هم انداخت روی سرش.


دختره ی عوضی بلند شده اومده این جا اعصاب من رو بهم بریزه.


احمق!


چشمم افتاد رو دسته گلش. برش داشتم، رفتم روبالکن. پریسا تازه پایین مجتمع رسیده بود. دسته گلش رو پرت کردم پایین، افتاد کنارش. بگذریم از این که از ترس سه متر پرید بالا؛ ولی حال کردم باخودم. یه لبخند ملیح هم براش زدم که بیشتر زورش گرفت.


پرده هارو کشیدم و رو کاناپه دراز کشیدم.


دقیقا هفت ماه پیش با پریسا آشنا شدم. یه دختر آزاد و همه کاره. واسه منی که دنبال سرگرمی بودم پری گزینه خوبی بود. یعنی در اصل پریسا جوری رفتار می کرد که ذهن یه پسر جز تفریح و سرگرمی سمت چیز دیگه ای نمی رفت.


به خیال این که می تونه خودش رو بندازه به من، همیشه حاضر در اتاق بود.


یه شب بدون این که به من بگه، رفته بود مهمونی. مست و پاتیل، وسط کصافت کاری، می ریزن تو مهمونی و جمعشون می کنن. حالا هم بعد شش ماه پیداش شده و اومده که منو تلکه کنه. هه، اما به همین خیال باش.


گور بابای پری و امثال پری. یه سیگار دیگه روشن کردم و ازعمق وجود پک زدم.


نگاه ام افتاد به ساعت ایستاده ی گوشه ی سالن.


دیگه کم کم باید آماده شم. حوله ام رو برداشتم و رفتم حمام؛ این حمام دامادیمه تقریبا. پس با آرامش تمام، دوش گرفتم.


وقتی اومدم بیرون، تقریبا چهل و پنج دقیقه بود که داخل حمام بودم، این اولین باری بود که برای یه کاری این همه وقت گذاشتم.


موهام رو حالت دادم. پیرهن مشکی و کراوات مشکی براق، با کت و شلوار اندامی مشکی ام رو پوشیدم. ساعتم رو دست کردم و عطر همیشگی ام رو هم زدم. این دفعه روی نبض ام بیشتر از همیشه عطر زدم. می خوام وقتی ضربان قلبم از رو در رو شدن با ماهرخ بالا می ره، عطرم بیشتر تو هوای اتاقش پخش بشه.


کفش های چرمی ام رو که پوشیدم، دیگه کاری نداشتم و از خونه زدم بیرون.


به مامان زنگ زدم، اون ها هم داشتن آماده می شدن. سرراه یه جعبه شیرینی و یه دسته گل هم سفارش دادم. البته دسته گل که نه، یه سبد کوچولو که جمعا هفتا گل رز توش جا می شد. بعد از حساب کردن هر دو، به راه افتادم.


همش استرس داشتم، که نکنه چیزی از قلم بیفته. دوس داشتم همه چیز کامل باشه.


با همین استرس و خیالاتم به خونه رسیدم، و با یه بوق اومدنم رو اعلام کردم. چند دقیقه بعد، درباز شد و بابا و مامان و شیرین اومدن بیرون و سوار شدن.


ـ سلام بابا، سلام مامان، چطوری شیرین؟ 


بابا: سلام شازده داماد.


مامان: سلام پسرم، ماشاء الله مادر.


شیرین: جوووون، چه پلنگی شدی، هههههه.


و غش غش خندید.


ـ ما که نمی تونیم پلنگ بشیم، شما دخترا با صدتا عمل پلنگ می شید.


ـ اصلا کی به تو گفته بری خواستگاری وقتی دهنت بوی شیر می ده هنوز؟


ـ می خوام زن بگیرم که بزرگم کنه دیگه.


ـ واه واه واه، به حق چیزای نشنیده!


کل کل شیرین که تموم شد، بابا آینه ی جلوی ماشین رو پایین آورد و دستی به موهاش کشید و هم زمان گفت:


ـ شهرام شیرینی خریدی؟


ـ بله، گل هم خریدم، صندوق عقبه.


ـ خوبه. پس راه بیفت تا نظرشون عوض نشده.


حرفای باباهم که همش استرس به آدم می داد.


استارت زدم، موزیک رو بلند کردم و به سمت منزلگه یار، گاز دادم!


بعد از یه ترافیک سر سام آور، بالاخره به خونه ی یار رسیدیم. دل تو دلم نبود.





بابا زنگ خونشون رو زد. سبد گل رو دست گرفتم و جعبه شیرینی رو هم دست شیرین دادم.


در با یه تقه ی آشنا باز شد.


 مسیر حیاط تا در ورودی خونشون رو که طی کردیم شیرین گفت:


ـ راستی تو خونشون رو از کجا بلد بودی ناقلا؟


ـ من مثه پلیس فتا می مونم، حواسم به همه جا هست.


و ریز ریز خندیدیم.


آقای ضیافت(پدر ماهرخ) و خانم ضیافت برای خوش آمد گویی، جلوی در ایستاده بودن.


 دوتا داداش های ماهرخ و نازگل هم به تبعیت از خانم و آقای ضیافت اومدن برای خوش آمد گویی. هم همه ی سلام و احوال پرسی بلند شد. دسته گل رو دادم به خانم ضیافت وداخل سالن رفتیم و بعداز تعارف کردن هاشون، هرکدوممون روی مبل نشستیم.


حرف های عامیانه که رد و بدل شد، خانم ضیافت رفت آشپزخونه و زود برگشت؛ وپشت سرش قامت ماهرخ تو چادر گل دار سفیدش نمایان شد. سینی چای ای که دستش بود رو جلوی جمع گرفت تا رسید به من. قدرت اینکه نگاه اش کنم رو نداشتم. من عاشقش نبودم، اما بد دلم گرفتارش شده بود. این همه حیا و سادگی و متانت... همه اش تو ماهرخ جمع بود.


ـ بفرمایید.


نگاه اش رو سینی چای بود. این رو زیر چشمی دیدم.


خیلی آروم و شمرده، شمرده یه استکان برداشتم. دلم نمی خواست این لحظه تموم شه.


ـ ممنونم!


 بدون هیچ جوابی رفت.


 دلم رو بیشتر از همیشه با خودش برد!


بعداز پذیرایی،


شرط و شروط های عامیانه گذاشته شد، البته نصفه و نیمه؛ چون قرار بود من و ماهرخ باهم صحبت کنیم. دقیقا ‌چیزی که من منتظرش بودم.





پشت سر ماهرخ راه افتادم و به اتاقش رفتیم.


لبه ی تختش نشستم. 


توقع داشتم بشینه روی مبل روبروم؛ اما اونم لبه ی تخت، البته با فاصله نشست!


هم چنان سرش پایین بود. نمی دونستم از کجا و چجوری شروع کنم. آب دهنم رو قورت دادم.یه خورده مِن و مِن کردم و بعد خیلی ریلکس وآروم گفتم:


ـ خوب؟!


با تعجب سرش رو بالا آورد و منتظر نگاه ام کرد:


ـ چی خوب؟


ـ ماهرخ خانم، راستش، من یه سوال دارم اول از هرچیزی، که جوابش برام خیلی مهمه!


هم چنان منتظر نگاه ام می کرد.


ـ می شه بپرسم؟


ـ اگه خیلی شخصی نباشه، بله!


ـ چرا به شهروز جواب منفی دادین؟


ـ چرا از خودش نپرسیدی؟


ـ چون شهروز خیلی تو داره، و اصولا با کسی حرف نمی زنه.


ـ آها.


ـ خوب؟


 مکثی کرد و ادامه داد:


ـ چون زمین تا آسمون، با اعتقادات، و معیار های من فاصله داشت. من مجبور نیستم، کسی رو که با چادر من مخالفه، انتخاب کنم؛ مجبور نیستم خودم رو بسپارم به کسی که به اجبار پدرش داره ازدواج می کنه. وصد تا چیز دیگه...اگه شما هم مثل داداشتون هستید، بیشتر از این وقت خودتون رو نگیرید؛ جواب من... منفیه!


فقط نگاه اش می کردم. چه بی پروا و محکم حرف می زنه. چه مطمئن میگه جوابم منفیه!


خدایا این دختر، چرا این همه متفاوته؟!





ـ نه، اتفاقا من دوست دارم چادری باشید. چادر خیلی بهتون میاد؛ مخصوصا اون که دیروز تو کوچه سرتون بود...


این رو با یه مکث بهش گفتم. سرش رو انداخت پایین.


ادامه دادم:


ـ من دختر با حیا و خانم کم دیدم. دختری که خانواده دار باشه، متین باشه، کم دیدم. من احساس می کنم شما همه ی اینارو در خودتون دارید. امیدوارم این حسم اشتباه نباشه. و توقع دارم این حیا و خانمی تا همیشه حفظ بشه، شرط خاصی هم ندارم. اگه شما شرط خاصی دارید، من سرتا پا گوشم.


ـ هر چیزی که لازمه ی مرد بودن هست رو می خوام داشته باشید. من دنبال تجملات و مهریه زیاد نیستم، چون چشم و دل سیرم. اما  توقع دارم که مرد زندگیم اون قدر تامین باشه، که فقط مال خودم باشه، در ضمن با سیگار و مشروب و مهمونی های شبانه و... مخالفم. تمام دوست های مجردتون رو باید فراموش کنید، البته اگه قراره با هم وصلت کنیم. من نمی دونم تو گذشته ی شما چی بوده و چی گذشته، هر چیزی و هر کسی رو که مربوط به گذشتتون می شه رو کنار بذارید.


ـ چرا وصلت نکنیم، من تنها دوستم ستار هس، شریکیم باهم، اگه باهاش آشنا شید متوجه می شید که ستار ضرری برامون نداره.


ابرویی بالا انداخت وادامه داد:


ـ امید وارم!


ـ حالا اگه حرف دیگه ای نمونده، بریم بیرون، منتظرن!


ـ حرف که نه، اما منم مثل شما سوال دارم.


این دفعه من منتظر نگاه اش کردم.


ـ شما چرا من رو انتخاب کردین؟!


ـ خوب، این رو قبلا هم گفتم بهتون، که وقار و متانت یه دختر، تو ذهن ما مردا حک می شه. من روز اول بخاطر چادری بودنتون، به خودم اجازه ندادم باهاتون بیش تر از حدم صحبت کنم، با اینکه خیلی ازتون خوشم اومده بود. درسته، از یادم رفتین؛ ولی انگار خدا می خواست شما از خیابون رد شید و من چادرتون رو آب شلی کنم و بفهمم خواهر شوهر دختر عمم هستید.


سرش رو به معنای این که داره به حرف هام گوش می ده تکون داد و متفکرانه گفت:


ـ عجب!


و از جاش بلند شد. این یعنی این که برگردیم سالن.


در اتاق رو باز کردم و کنار ایستادم تا اول ماهرخ بیرون بره.


این اولین باری بود که از ته قلبم خوش حال بودم و می خندیدم. دقیقا مثل پسر بچه هایی که به جایزه شون رسیده باشن.


از لبخند عمیق روی لب هام، صدای کل و دست زدن هاشون بلند شد.


مامان که صورت اش پراز تعجب بود، از جاش بلند شد و اومد سمتون. ماهرخ رو بوسید و بعدم من رو بغل کشید و در گوشم گفت: 


ـ چی شد که قبول کرد، این که انگارقرص مخالفت خورده بود.


ـ مامان این جا جاش نیس.


شیرین خودش رو چسبونده بود به ماهرخ و ذوق می کرد.


نازگل ظرف شیرینی رو برداشت و با گفتن مبارکه، مبارکه، ازمون پذیرایی کرد. بابا که تااون لحظه سر جاش ایستاده بود، صدام کرد و خواست که برم کنارش:


ـ جان، بابا؟


ـ مبارکه پسرم، می بینم که سر بلند بیرون اومدی.


لبخند عمیقی زدم و سرم رو پایین انداختم.


ـ شهرام، برو دست پدر ماهرخ رو ببوس.


این رو بابا گفت و رفت که با ماهرخ روبوسی کنه. البته چون ماهرخ به من هنوز مَحرم نشده، با باباهم محرم نبود، و روبوسی با بابا براش سخت بود. این رو از صورت خجالت زده ی ماهرخ می شد دید. اما بااین وجود بابا پیشونی اش رو بوسید و کنار ایستاد که بیشتر از این معذب نباشه.


منم رفتم که دست آقای ضیافت روببوسم اما نذاشت و بجاش بغلم کرد.


اگه وصلت بین دوتا خانواده غریبه بود، این روبوسی ها و شادی کردن ها هم نبود، همه چیز آروم و معذب برگذار می شد.


بقیه قرار ها گذاشته شد، و قرار بر این شد که فردا بریم عقد کنیم که برای خرید کردن راحت باشیم. عروسی هم با اصرار های من که تو گوش بابا می خوندم، شد واسه یک ماه دیگه.


همه چیز خیلی سریع و خوب پیش رفت. انگار که شانس با منه.


با اصرار آقای ضیافت شام هم موندیم و بعد از مدت ها استرس و دلهره، امشب آروم سرم رو روی بالشت گذاشتم...


این، اولین شب آرامش منه!





٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭





ساعت حدود دوازده بود که رفتن.


چقدر همه چیز زود اتفاق افتاد.


اصلا چرا قبول کردم؟!


اصلا چرا قبول نکنم؟!


 من هیچ شناختی ازش نداشتم. فقط می دونم پسر دایی نازگله. همین.


امیدوارم انتخاب اشتباهی نکرده باشم. حالا درسته مثل دخترای دیگه با عشق ازدواج نمی کنم، ولی امیدوارم این عشق به وجود بیاد.


باهمین فکر روی تختم درازکشیدم. خیلی ذهنم مشغول بود. 


اگه اشتباه کرده باشم چی؟ 


اگه پشیمون شم، اگه اون چیزی که نشون می ده نباشه چی؟


خدایا کمکم کن...


صبح با سر و صدای نازگل و مامان بیدار شدم. داشتن بساط شام امشب رو آماده می کردن، البته هنوز در مرحله برنامه ریزی بود.


دست و روم رو شستم و رفتم آشپزخونه:


ـ سلام به کزت های زرنگ


ـ سلام عروس خانم.


این رو نازگل گفت و رفت سمت سبزی های پاک نشده.


مامان: ماهرخ، مربای به تو یخچاله، بیارم برات؟


ـ نه، خودم بر می دارم.


و مربا رو آوردم که یه صبحونه دبش بزنم. یه لقمه خودم خوردم، یه لقمه هم دهن نازگل گذاشتم، هرچی باشه حامله اس، دلش می کشه.


مامان که سخت مشغول فکر کردن بود، گفت:


ـ ماهرخ لوبیا پلو با ماهیچه خوبه؟


ـ نمی دونم مامان، هرچی می دونی خوبه، بپز.


ماهرخ هم در حالی که درگیر لقمه تو دهنش بود گفت:


ـ ولی به نظر من مرغ شکم پر و شش لیک بهتره.


ـ تو ببین دلت کدومش رو کشیده، همون رو بپز!


ـ وای من دلم چیزای ترش کشیده.


ـ پس لواشک پلو بپز.


و با دیدن آبی که از لب و لوچه نازگل راه افتاد، ریز، ریز خندیدم.


هنوز ناهار آماده نبود که داشتن تدارکات شام می چیدن.


ـ مامان ناهار چی داریم؟


ـ هیچی.


ـ خسته نباشی دلاور.


و همین جور که غر می زدم، یه بسته گوشت از یخچال بیرون آوردم و یه شامی ماهرخ پسند درست کردم.


واقعا اگه من نبودم، از گرسنگی تلف می شدن. خدا من رو ازشون نگیره، به حق پنج تن!


بعد از ناهار، هرکس مشغول یه کاری شد؛ من و مامان رفتیم سراغ غذا، نازگل سالاد و دسر، بابا و محمدهم که برای خرید میوه و شیرینی رفتن.


ساعت شش و ده دقیقه بود. تقریبا همه چیز آماده بود، جز خودم.


عاقد و خانواده ی شهرام هم ساعت هفت و نیم می اومدن.


پریدم تو حمام و خودم رو گربه شور کردم و اومدم بیرون.


دقیقا مثل گربه ای که خیس می شه و می پره بیرون و خودش رو می تکونه.


نم موهام رو گرفتم. درکمدم رو باز کردم و نگاهی عاقل اندر صحیفی به رگال لباس هام انداختم. واقعا نمی دونستم چی بپوشم.


حالا چکار کنم؟


کاش از نازگل کمک بگیرم.


 و به تبعیت از فکرم صدام رو انداختم رو سرم و با همه توانم صداش کردم:


ـ ناااازگل، بیاااا!


بیچاره نازگل، از ترس مثه جن زده ها با سر اومد تو اتاقم.


ـ چت شد ماهرخ؟!


ـ هیچی، به نظرت چی بپوشم؟


ـ مرض، منو نصفه جون کردی دیوونه، من چه می دونم تو چی بپوشی، گونی بپوش.


کاملا مشخص بود، زورش گرفته. منم غش غش خندیدم تا بیشتر زورش بگیره.


ـ نازگل تورو خدا کمک بده دیگه.


یه خورده چپ چپ نگاه ام کرد و گفت:


ـ ببینم لباسات رو؟


دوباره در کمد رو باز کردم و خودم هم رفتم رو تخت نشستم.


نازگل تک تک لباس هارو با دقت ورق زد و نگاه کرد.


بعد یه کت و شلوار سبز آبی برام انتخاب کرد.


ـ نازگل کاش سبز آبی نپوشم!


ـ چرا؟


ـ چون برای مراسم خواستگاری شهروز هم سبز آبی پوشیدم.


ـ هووو، بمیری دختر. چه ریز بین و با دقتی تو.


ـ ولی یه کت و شلوار دیگه دارم، شلوارش سفیده، کتش سرخ رنگه.


ـ ببینم؟


ـ وایسا، الان میارمش.


و خم شدم و از زیر تختم جعبه ی بزرگی رو بیرون کشیدم. ودرش رو برداشتم و  مقابل نازگل گرفتمش.


ـ وای ماهرخ، چه خوشکله، اینو کی خریدی؟


ـ خیلی وقته، ولی هیچ وقت نشد بپوشمش.


ـ این خیلی خاصه، همین رو بپوش.


با کمک نازگل آماده شدم و لباسم رو هم پوشیدم. روسری سفید رنگم رو هم سر کردم و دور گردنم گره اش زدم.کفش رو فرشی ام رو هم پا کردم. به نظر خودم که خیلی خوب شده بودم.


ـ ماهرخ؟


ـ هووم؟


ـ بشین یکم آرایشت کنم.


ـ وای نه، صورتم سنگین می شه، خفه می شم.


ـ بشین فقط ریمل می زنم.


ـ فقط ریمل بزنیا.


ـ باشه، قول.


و به اجبار نشستم.بس که برام ریمل زد پلک هام باز نمی شد. ولی چون آرایش نمی کردم همون ریمل هم کلی تغییرم می داد. داشتم خودم رو تو آینه نگاه می کردم که 


آیفون زده شد.


ساعت هفت وربع بود، یعنی اینقدر هول هستن که زودتر از ساعت قرار اومدن؟


در باز شد و من و نازگل هم ساکت شدیم ببینیم کیه؟


صدای سلام واحوال پرسی که بلند شد، فهمیدیم


مامان و بابای نازگل اومدن. واسه همین از اتاق اومدیم بیرون و مشغول سلام و احوال پرسی بودیم که دوباره زنگ رو زدن!


چادر حریرم رو پوشیدم و برای خوش آمد گویی جلوی در ایستادیم. البته من آخر از همه رفتم برای خوش آمد گویی. بالاخره باید یکم ناز داشته باشم!


این دفعه شوهر شیرین هم همراه اشون بود، شهروز هم اومده بود.


هرکس داشت با یکی سلام و علیک می کرد. سالن پرشد از صدای مهمون ها. که دوباره زنگ آیفون زده شد، و مهدی و عاقد داخل اومدن.


عاقد که از راه رسید، همه ساکت نشستن تا عاقد شروع کنه.


روی مبل دونفره نشستم و شهرام هم کنارم نشست.


محمد و نازگل هم یه شال گرفته بودن بالای سرمون و شیرین هم دوتا قند از قندون برداشت و هی می سائید بهم.


اون قدر مسخره بازی در آوردن که عاقد صداش در اومد.


صیغه یک ماهه خونده شد و به یک چشم بر هم زدن، من و شهرام باهم محرم شدیم.


میون صدای دست زدن و کل و هویی که راه افتاده بود، شهرام یه سینه ریز به گردنم انداخت، البته به بدبختی؛ چون روم نمیشد. حالا تا پنج دقیقه پیش نا محرم بودا، یهو پسر خاله شد.


یه قرآن و یه پارچه چادر نمازی هم همراه سینه ریزم آورده بودن، که خیلی شبیه چادر خودم بود.


همه خوشحال بودن.


برق شادی چشم های شهرام از پیش چشم هیچ کس دور نموند.


مهدی با ظرف شیرینی دهان همه رو شیرین کرد، و از این لحظه، متاهلی من هم شروع شد!1


این روز ها سخت درگیر خرید های عروسی بودیم. طبق خواسته من، شهرام خونه اش رو با تمام وسایل های داخلش فروخت و یه خونه ی دیگه خرید و جهیزیه من داخلش چیده شد.


لباس عروس و چمدون ها و حلقه ها هم به نوبت خریده شدن. نسبت به قبل یخم آب تر شده بود و با شهرام راحت تر شده بودم. اما شهرام از اون چیزی که فکر کنید پررو تر بود. هی بغلم می کرد، هی دستم رو می گرفت، منم آب می شدم از خجالت. تا حالا دست هیچ پسر غریبه ای رو نگرفته بودم.


درسته غریبه نبود، ولی آنچنان هم بهش عادت نداشتم...


امروز هم که از اون جمعه های دلگیر و خسته کنندس.


لبه ی پنجره نشسته بودم و حیاط رو توی صفحه آ چهار ام نقاشی می کردم که گوشیم زنگ خورد.


اسم شهرام روی صفحه نقش بسته بود، جواب دادم:


ـ الو؟


ـ سلام بانو!


ـ سلام، خوبی؟


ـ خوبم، به خوبیه تو!


ـ کجایی؟


ـ تو راه!


ـ راه کجا؟


ـ خونتون.


ـ خونه ما؟!


ـ آره، پس خونه کی؟


ـ آخه، نگفته بودی داری میای، تعجب کردم.


ـ دارم میام ببرمت یه جای خوب.


ـ وای، ایول، حوصلم سر رفته بود. حالا کجا می ریم؟


ـ یه جایی! 


ـ باشه، پس من برم آماده شم.


ـ باشه عزیزم، فعلا.


آماده شدن من تو پنج دقیقه بود. چون جز لباس پوشیدن، هیچ کار خاصی نداشتم.


روسریم رو که گیر زدم، دوباره شهرام زنگ زد:


ـ الو؟


ـ سلام مجدد بر بانو.


ـ علیک سلام، رسیدی؟


ـ دو دقیقه دیگه جلوی خونتونم، آماده ای؟


ـ آره آماده ام، فقط باید چادر بپوشم.


ـ فدای چادرش!


آخه این چه حرفیه به من می زنه؟


نمی فهمه من خجالت می کشم؟


ـ الو ماهرخ، چی شدی، نکنه دوباره لپات سرخ شد؟


ـ لوس، منتظرم، زود بیا.


ـ آی، آی، آی، زن خجالتی هم بامزه هستا.


ـ شهرام مامان صدام می کنه.


ـ بحث رو عوض نکن، من پایینم.


ـ اِ، پس اومدم.


دیوونه، با این حرف زدنش. خدا من با این چکار کنم؟


چادرم رو پوشیدم و زدم بیرون.


ـ سلام.


ـ به به به، چه خانم زیبایی. سلام از ماست خانم.


خندم گرفت ازش. زیر لب خندیدم که دوباره گفت:


ـ ای جان، چال لپش رو!


ـ شهرام!!


ـ جان شهرام؟


ـ برو دیگه.


ـ کجا بریم خوب؟


ـ نمی دونم، تو پیشنهاد می دی، بعد از من می پرسی؟


ـ تو کجارو دوست داری؟


ـ فرق نداره، حالا راه بیفت، بالاخره یه جا می ریم.


و راه افتاد و از کوچه ما اومد بیرون.


دستم رو گذاشت رو دنده و دست خودش رو هم گذاشت رو دستم.


سعی می کردم نگاش نکنم، یکم سختم بود.


احساس می کردم شهرام می خواد من رو به ‌این وضعیت عادت بده. چون سرخ شدن من رو می دید، اما به روی خودش نمی آورد.


صدای موزیک رو بلند کرد و خودش هم شروع کرد به لب خوانی. هراز گاهی هم نگاه من می کرد.


من هم وقتی حواسش نبود، زیر چشمی نگاش می کردم!


به صورت کشیده و مردونه اش، به  موهایی که با نخ های سفید قاطی شده بود.


این مرد زندگی منه!


از این به بعد باید بهش عادت کنم. باید قبولش کنم. باید سعی کنم دوسش داشته باشم.


غرق دید زدن شهرام بودم که جفت پا رفت رو ترمز. جز افکارم، خودم هم پاره شدم!


آخه این چه مدل رانندگیه؟


ـ شهرام چرا این مدلی ترمز می گیری؟


ـ خواستم یه موقع تو گلوت نمونم.


وای چه زشت، یعنی من مثل جغد این قدر ضایع نگاه اش کردم که فهمیده؟


ولی کم نیاوردم:


ـ هه هه هه، با نمک. بار آخرت باشه این جوری ترمز می گیری ها، قلبم پرید بیرون.


ـ وای ف11دای قلبش، کجا پریده باهاش کار دارم؟


 چپ چپ نگاه اش کردم که دستش رو گذاشت رو چشمش و گفت:


ـ ای به چشم بانو، حالا بگو چی می خوری؟


ـ مگه قرار نبود بریم یه جا بشینیم، اینجا که بیرون بره!


ـ می دونم، حالا بگو.


ـ نمی دونم هرچی خودت خوردی، منم می خورم.


ـ باشه، پس بشین الان میام.


و پیاده شد.


یعنی چرا از بیرون بر داره غذا می گیره؟


لابد می خواد پارکی جایی بریم. بیخیال. گوشیم رو برداشتم و سرگرم گوشیم شدم. نمی دونم چقدر گذشت که با دو پرس غذا برگشت و خیلی موذیانه ماشین رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد.


بعد سرعتش رو بیشتر کرد. و پیچید توی کوچه ای که خونه جدیدمون توش بود.


ـ چرا اومدی اینجا؟


ـ با خونمون آشنا شیم، بده؟


ـ وا، جا قعط بود مگه، پوسیدم بابا، از تو خونه آوردیم بیرون که باز ببریم تو خونه؟


ـ پوسیدی یا می ترسی با من تنها باشی؟


ـ مگه تو لولویی؟


ـ خوب پس، می ریم خونمون و اولین شام دو نفرمون رو اینجا می خوریم.


به ناچار و بدون حرف پیاده شدم و رفتیم داخل.


تمام جهزیه من گوشه به گوشه ی خونه چیده شده بود.


چادرم رو درآوردم و انداختم رو مبل که شهرام گفت:


ـ رو سریت رو هم درار!


ـ خوبه، زود بخوریم بریم.


ـ بامن راحت باش ماهرخ. من شوهرتم، اونم قانونی. پس حجاب جلوی من یه چیز بی خوده. درار روسریت رو. اصلا می خوام موهات رو ببینم.


به اصرار شهرام روسریم رو درآوردم.


موهای بلندم رو با یه گیره بالای گردنم جمع کرده بودم، که شهرام تو یه حرکت گیر موهام رو کشید و کل موهام ریخت دورم.


تا حالا من رو اینجوری ندیده بود.


چشم هاش برق زد.


چشم چرخوند و از بالا تا پایین، و از پایین به بالا موهام رو نگاه کرد.


یه دسته از موهام رو برداشت و با انگشت هاش لمسشون کرد. بعد چشم هاش رو بست و از اعماق وجودش بو کشید. ریه هاش پرشد از عطر موهای من.


 چشم هاش رو باز کرد و چند ثانیه نگاه ام کرد و بعد آروم پیشونی ام رو بوسید.


چه حس غریبی بود. سعی می کردم عادی باشم ولی صورت سرخ رنگم نشون از چیز دیگه ای بود.


دستش روانداخت دورم ، زل زد بهم.


ـ شهرام بریم شام بخوریم.


ـ نچ!


ـ چرا؟ گرسنمه.


ـ می خوام نگات کنم؛ تاحالا دختر به این خوشکلی ندیده بودم.


ـ شهرام اذیت نکن، حالا که دیدی، پاشو، باید زود برگردم خونه ها.


حلقه دست هاش رو محکم تر کرد، صورتم افتاد رو سینش. دست برد توی موهام و آروم آروم نوازش کرد.


عجب حالی می ده ها. داشت خوابم می برد که سرم رو از رو سینه اش بلند کرد. چشم چرخوند رو کل صورتم. با دوتا انگشت شصتش، دو طرف صورت ام رو نوازش کرد.


ـ تو واقعا ماه رخی، ماه رویی!


فقط نگاه اش می کردم. دقیقا مثه یه مترسک. آب دهنش رو قورت داد و یه خورد مکث کرد و دوباره لب زد:


ـ می شه... ببوسمت؟!


یهو از جام پریدم. یا خودِ خدا. یا امام زمان، یا پیغمبر وفامیل های وابسته! 


اینو دیگه کجای دلم بذارم. هول شدم. تته پته افتادم. اومدم بهونه بیارم و از جام بلند شم که دستم رو کشید و بدتر پرت شدم تو بغلش. 


ـ کجا ماهرخ؟


ـ برم آب بخورم!


ـ بعد بخور.


ـ الان تشنمه.


 پوز خندی زد که یعنی خر خودتی.


دستش رو دورم حلقه کرد. صورتش رو نزدیک آورد، چشم هاش رو بست و با نفس هایی که بخاطر ضربان قلبش تند شده بود من رو بوسید!


یه بوسه ی طولانی...


سرجام خشکم زده بود. بی حرکت مونده بودم. داغ شدم، گر گرفتم. نفسم داشت می گرفت. چشم های شهرام خمار شده بود. دستم رو، روی سینه اش گذاشتم و حلش دادم کنار. چند ثانیه باهمون حالت خماری نگام کرد و دوباره اومد سمتم که خودم رو کشیدم عقب. اما افتادم روی مبل و شهرام هم از خدا خواسته اومد سمتم. 


خمار و مست بود! 


مست از بوی دختری که تابه حال هیچ پسری عطرش رو استشمام نکرده. مست از بوی من...


یه دستش رو دورم حلقه کرد، بااون دستش هم اومد که دکمه هام رو باز کنه اما این دفعه دیگه از خجالت فرار کردم. به خودش اومد.


سرم رو انداختم پایین. از جام بلند شدم و سمت بالکن رفتم. دستی به سر و صورتش کشید و چند دقیقه چشم هاش رو بست.


نباید می ذاشتم من رو ببوسه؛ اشتباه کردم.


از پشت بغلم کرد:


ـ شهر تو شب قشنگه، نه؟


هیچی نگفتم.


ـ ولی تو خیلی قشنگ تری؛ تو ماهرخ منی.


سرم رو انداختم پایین. شونه ام رو بوسید:


ـ خجالت نکش ماهرخ. تو زن منی. من حق دارم ازت لذت ببرم.


یه خورده حق با شهرام بود. اما چون من هنوز باهاش خو نگرفته بودم نباید من رو می بوسید.


ـ بیا؛ بیا بریم شامت رو بخور که دیر شد.


و دستم رو کشید و برد داخل. بدون هیچ حرفی مشغول غذا خوردن شدیم.


اشتهام کور شده بود؛ چند تا قاشق خوردم و بلند شدم یه پلاستیک آوردم و چیزای روی میز رو برداشتم.


ساعت حدود یازده بود که جلوی خونه رسیدم.


ـ مرسی بابت شام.


ـ مرسی که هستی خانم!


یه لبخند زدم و بهش دست دادم. شهرام هم پشت دستم رو بوسید و پیاده شدم. وقتی من رفتم داخل اونم حرکت کرد و رفت.


اون شب، تا صبح خوابم نبرد...








٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭


 ـ الو جانم ماهرخ، دارم دسته گلت رو می گیرم. باشه، با فیلم بردار هماهنگ کردم، آره. نگران نباش. نیم ساعت دیگه می رسم آرایشگاه ات، آره، فدات فعلا.


گوشی رو که قطع کردم، سعید(صاحب گل فروشی) با خوش رویی تمام دسته گل رو طرفم گرفت:


ـ بفرمایید آقا شهرام.


ـ مرسی سعید، انشاء الله عروسیت جبران کنم. سلام سیّد رو هم برسون.


سوار شدم. ماشین پر بود از گل کاری هایی که ایده ماهرخ بود.


وقتی به آرایشگاه رسیدم، فیلم بردار رسیده بود. تا پیاده شدم اومدن سمتم و برام توضیح دادن که چکار کنم.


یعنی من، این همه لوس بازی در بیارم؟


به اجبار دسته گل رو دستم گرفتم و مثل الاف ها وایسادم کف خیابون، نشستم، راه رفتم، ساعتم رو نگاه کردم، ادای کلافه هارو درآوردم. بیچاره ماهرخ هم کلی ادا در آورد و بالاخره سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت باغ:


ـ خوشکل شدی ملکه!


ـ یعنی خوشکل نبودم؟


ـ ماه بودی، اما الان یه ماه خوشکل شدی.


ـ توهم خوش تیپ شدی.


ـ یعنی خوش تیپ نبودم؟


با یه قیافه کاملا موذیانه جواب داد:


ـ نچ!


ـ خیلی نامردی ماهرخ. من خوش تیپ نبودم؟


ریز ریز خندید. 


ـ امشب تلافی می کنم.


دستش رو گذاشتم روی دنده و دست خودم هم گذاشتم رو دستش.


دیگه خجالت نمی کشید. انگار به این باور رسیده که من شوهر قانونیشم و باید من و رابطه مون رو قبول کنه.


فیلم بردار هم مدام دوربینش رو عقب و جلو می آورد و تو حالت های مختلف فیلم و عکس می گرفت؛ وهمون طور که نیم تنش از پنجره ی ماشینشون بیرون بود، همراه ما می اومدن.


تقریبا ده دقیقه ی دیگه می رسیدیم باغ؛ و تو این ده دقیقه ی باقی مونده هزار تا قر و فر اومدیم.


ـ ماهرخ؟


ـ جانم؟


ـ خوش حالی؟


ـ که چی؟


ـ که عروسیته دیگه.


ـ خوب هر دختری دوست داره، لباس عروس تنش کنه.


ـ تو چی، تو هم دوست داری؟


ـ من بیشتر دوست دارم خوش بخت شم، وگرنه عروسی و لباس مهم نیست. من که بارها بهت گفتم حتی عروسی هم نمی خوام، همین که تو مرد زندگی باشی برام کافیه. دوست ندارم ظاهرا خوشبخت باشیم، می خوام عمیقا هم دیگه رو بخوایم، همین!


ـ قربونت برم، من همه تلاشم رو می کنم که زندگی مون به بهترین شکل ممکن بگذره. به پدرت قول دادم.


ـ به خودم قول بده، قراره بامن زندگی کنی، نه پدرم.


ـ به تو هم قول می دم، زندگی من!


و دستم رو به نشونه قول بردم جلو. یه لبخند شیرینی زد که چال صورتش نمایان شد.


من داشتم عاشق ماهرخ می شدم!


یه عشق عمیق و عجیب؛ که وقتی ماهرخ پیشمه انگار همه ی دنیارو دارم. من با همه غرورم، امشب اعتراف می کنم که ماهرخ، تنها کسی بوده که تونسته تو تمام این سال ها منو عاشق کنه. قبل از ماهرخ هر رابطه ای رو که به اسم عشق تجربه کردم، سوء تفاهم بوده!


جلوی در باغ تالار، خیس بود ازآبی که بخاطر گرد وخاک پاشیده شده بود.


چراغ های رنگارنگ روشن بودن و صدای آهنگی که دی جی گذاشته بود، کل فضارو پر کرده بود.


کل مهمون ها، زن ومرد، همه دوطرف درب ورودی باغ، صف بسته بودند و یه راهرو درست شده بود.


فیلم بردار به ساق دوش های ماهرخ که فاطی و افسانه(دختر خاله ماهرخ) و ساق دوش های من که شهروز ومهدی بودن اشاره کرد.


در ماشین رو برای ماهرخ بازکردم و پیاده شد. درکنار ساق دوش هامون، عکس شش تایی گرفته شد.


دل تو دلم نبود، اینا هم هی می گفتن این کار رو کن، اون کار رو کن. بابا ولم کنید، من زنم رو میخوام.


فیلم بردار مثل مور و ملخ از سر وکلم می ریخت.


 فاطی و افسانه با لباس های حریر سبز آبی و سبد های پراز گل برگ جلو ایستادن، و بعد من وسط ایستادم و مهدی و شهروز هم دوطرفم؛و به همین ترتیب حرکت کردیم و مسیر راهرویی که درست شده بود رو تا جلوی در تالار گذروندیم.


دوباره فیلم بردار بیکارمون اشاره کرد و این بار ماهرخ، دستش رو دور بازوی پدرش حلقه کرد و شمرده وآهسته قدم برمی داشت و به طرف من می اومد. دقیقا مثل پرنسس ها!


جلوی من ایستادن، دسته گل رو دستش دادم، ودست پدر ماهرخ رو بوسیدم:


ـ شهرام، بابا جان، ماهرخ رو دستت سپردم.


یه لبخند گرم زدم و چشم هام رو به معنی باشه، باز وبسته کردم که خیالش راحت شد.


دوباره ماهرخ دستش رو حلقه کرد، اما این دفعه دور بازوی من.


صدای جیغ و کل و همهمه برپا شد.


جای ساق دوش ها عوض شد؛ فاطی ومهدی جلو، من وماهرخ وسط، شهروز وافسانه هم پشت سرمون، ودرحالی که به سمت جایگاه می رفتیم، آهنگ جینگ وجینگ ساز میاد هم پخش شد:





جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد


شازده دوماد، غم مخور که، نامزدت با ناز میاد...





روی مبل سفید نشستیم، جلوی پامون هم سفره عقد سفیدی پهن بود و یه آینه بزرگ که صورت من و ماهرخ توش نقش بسته بود.


صدای موزیک بالا بود و مهمون ها وسط، درحال رقصیدن.ده دقیقه ای گذشت و عاقد رسید و سکوت مهمون ها خبر از این می داد که ماهرخ فقط باید حرف بزنه و بله بگه.


تور سفید بالای سرمون باز شد و جز صدای سائیده شدن قند، چیزی به گوش نمی رسید.


ماهرخ قرآن رو دستش گرفت، چشم هاش رو بست ویه صفحه باز کرد و شروع کرد به خوندن.


عاقد شروع کرد:


ـ دوشیزه ی مکرمه، ماهرخ ضیافت، آیا بنده وکیلم شما رابه عقد دائم آقای شهرام شمس، با مهریه ی یک جلد کلام الله مجید و...


ماهرخ هم چنان داشت قرآن مى خوند.


مامان هم از سکوت ماهرخ استفاده کرد و گفت:


ـ عروس رفته گل بچينه!


براى بار دوم:


ـ دوشيزه مكرمه ماهرخ ضيافت آیا وکیلم...


دوباره خاله‌ی ماهرخ از اونطرف با صدای بلند گفت:


عروس داره قرآن مي خونه...


عاقد:آفرين به عروس. پس من با كمال ميل يه بار ديگه وكيل مي شم!


براى بار سوم...


ـ دوشيزه مكرمه ماهرخ ضيافت...


چند ثانيه سكوت...پس چرا ماهرخ جواب نمي ده؟!


نکنه پشیمون شده!


- با اجازه پدر و مادرم... بله!


صدای سوت و جيغ و كل بلند شد و نقل و گل برگ های رنگی روی سرمون ریخته شد. یه عان از مکث ماهرخ ترسیدم. نفسی از سر آسودگی کشیدم و حلقه ی ماهرخ رو دستش کردم. تبريك و روبوسى هم چنان ادامه داشت.


بالاخره با صداى آهنگى كه پخش شد ولمون كردن و رفتن وسط پيست رقص. 


- ماهرخ


- جانم؟


- مرسى


- بابت؟


- اينكه قبول كردى همسر من بشى، تاج سر من بشى، خانم خونه ام بشى.


اول با تعجب نگاه ام كرد بعد پقى زد زير خنده و در حالی که غش غش می خندید گفت:


- ديونه!


- چرا ديوونم؟


- چون كه.


- ديونه ى تو هستم ديگه.


و با لبخند نگاه اش رو ازم گرفت كه ناز گل اومد دست ماهرخ رو كشيد و وسط برد.


قامت ماهرخ تو اين لباس عروس واقعا ديدنى بود. 


يه لباس سفيد كه آستين هاى بلند و گيپور داشت. موهاش هم پشت سرش جمع بود و يه تاج بلند هم روی سرش گذاشته بود و مثل ملكه ها مي رقصيد.


يادمه شب عروسى نازگل، وقتى شهروز بهش گفت برقصيم، ماهرخ گفت رقص بلد نيستم. ولى الان خيلى ظريف و خانومانه مي رقصه...


داشتم از عشوه های ماهرخ لذت می بردم، که شهروز و مهدى هم من رو بلند كردن و بردن وسط. دو تا ساقدوش هاى ماهرخ هم كه وسط بودن. جمع عروس وداماد و  ساق دوش ها بود. انقدر زديم و رقصيديم كه متوجه گذر زمان نبوديم. نوبت رقص دو نفره رسيد. دستم رو دور كمر ماهرخ حلقه كردم. اونم دستش رو دور گردن من حلقه كرد و اهنگ (هنگامه، قسم مي خورم)پخش شد.


صورتم رو به گوش ماهرخ نزدیک کردم و گفتم:


- پس كى تموم مي شه من مي خوام زود برم خونه كار دارم؟


دوباره لپ هاش سرخ شد و سرش رو انداخت پايين.


ـ چيه؟ دوباره كه سرخ شدى. بابا خوب كار دارم به چه زبونى بگم؟ 


يهو زد زير خنده.


- خيلى لوسى شهرام. يه كاری نكن برم خونه بابام ايناها.


-شما بى جا مي كنى برى خونه بابات. بايد رو جنازه من رد شى.


- ديونه...


-تازه از خونه بابات بیرونت آوردم، بعد برى خونه بابات؟


- آره مي رم. 


ـ من به عنوان همسرت اجازه نمي دم. 


ـ حالا مي بينیم...


ـ می بینیم خانم.


آهنگ تموم شد و کل کل های ما تموم نشد.


اون شب همه چيز به خوبی پیش رفت. يه جشن عروسى فوق العاده! همون چيزى كه ماهرخ دوست داشت؛ ساده و تكميل. دوتايي وايساديم جلو ماشين، مامان تمام هديه هايي كه جمع شده بود رو گذاشت صندوق عقب و اومد دوتايي مون رو بغل كرد و بوسيد. بابا هم همين طور. مامان و باباى ماهرخ كه جفتشون گريه مي كردن، اومدن و ما رو بغل كردن و بوسيدن .تك تك  همه جلو اومدن؛ شيرين، ناز گل، شهروز، مهدى، محمد...


بعد از همه ى خداحافظی ها، بلاخره سوار ماشين شديم و حركت كرديم. بقيه ماشين ها هم پشت سرمون حركت كردن. صداى بوق بوق راه انداخته بودن. از هر ماشينى يه صدايي مي اومد.هر چهار راه كه مي رسيديم پسرا و دخترای فامیل پياده مي شدن و مي رقصيدن و دوباره حركت مي كرديم. اين حركت ادامه داشت تا در خونه ما.


جلوى در كه رسيديم پياده شديم  و از همه تشكر كرديم و يكى يه دور دوباره بهمون تبريك گفتن و رفتن. و حالا من موندم و ماهرخ! ماشين رو بردم داخل پاركينگ. كمكش كردم از ماشين پياده شه. تور لباسش رو جمع کرد بالا آروم حرکت کرد. در رو باز کردم و رفتيم داخل:


- به خونه ات خوش اومدى بانو.


لبخند زد و كل خونه رو از نظر گذروند. همه چیز سر جاى خودش چيده شده بود. آروم و قدم زنون رفت سمت اتاق خوابمون.


یه حجله ی خیلی بامزه برامون بسته بودن.


چشم ماهرخ افتاد به تخت!


پربود از گل برگ رز قرمز، پایین تخت شمع های کوچولوی سفید و قرمز روشن بودن، واقعا نازگل با سلیقه هست.


رفتم کنارش ایستادم!





ـ ماهرخ؟


ـ هووم؟


ـ هووم چیه؟


ـ ببخشید، جان؟


ـ چیزی شده؟ ازاتاق خوشت نیومد؟


ـ چرا، خیلی قشنگه!


ـ پس چرا این جوری نگاه اش می کنی؟


ـ چیزی نیست. 


یه خورده من و من کرد و بعد گفت:


ـ می شه کمک کنی موهام رو باز کنم؟


ـ بله خانمم، البته که می شه. بشین اینجا.


و به عسلی کنار تخت اشاره کردم.


با حوصله و تک تک گیر مشکی های موهاش رو باز می کردم و می ذاشتم کف دستش. و با هر گیری که از مو هاش باز می کردم، یه دسته از موهای فرش، می ریخت دورش.


ـ وای مرسی شهرام، واقعا نمی دونستم چجوری بازشون کنم.


ـ تا وقتی من هستم، غصه هیچ چیزی رو نخور عشق من. لباست رو می تونی عوض کنی؟


نگاهی به خودش انداخت و با تردیدگفت:


ـ آره، آره، می تونم.


ـ خیلی خوب، پس تا من می رم وسایلای توی صندوق عقب رو بیارم، توهم لباست رو عوض کن.


و به تبعیت از حرف من، شروع کرد با زیپ لباسش کلنجار رفتن.


هنوز کامل از در اتاق بیرون نرفته بودم که ماهرخ با درموندگی تمام صدام زد:


ـ شهرام؟!


ـ جانم؟


ـ نمی تونم بازش کنم!


از قیافه اش خندم گرفت. کاملا آویزون بود. همین جور که زیر لب می خندیدم به سمتش رفتم:


ـ برگرد اون سمت تا بازش کنم.
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بند ضرب دری پشت لباسش رو کشیدم، زیپ بغل لباسش رو هم باز کردم؛ کمر برهنه اش نمایان شد. آروم لباسش رو کشیدم پایین تا راحت بتونه عوضش کنه. بازوهای سفیدش هم مشخص شد.


ـ دیگه بقیه اش رو خودم می تونم، تو برو شهرام.


ـ کجا، تازه اومدم!


ـ شهرام بذار لباسم رو عوض کنم، فرار که نمی کنم.


ـ اگه فرار کردی چی، نمی خواد، خودم لباست رو در میارم.


و کل لباس رو از تنش بیرون کشیدم . سرش رو انداخت پایین.


ـ من فدای خجالت کشیدنش بشم.


ـ شهرام برم لباس بپوشم و بیام.


مشخص بود داره فرار می کنه، ولی باید کاری کنم که این خجالت کشیدن رو بذاره کنار.


ـ کجا بری عوض کنی؟ تو کمد لباست همین جاست. نمی خواد بری، بیا اینجا کارت دارم.


و هم زمان که نشستم لبه تخت، دست ماهرخ رو هم کشیدم و افتاد تو بغلم.


چشم چروخوندم رو کل اجزای صورتش. آروم بوسیدمش!


پیشونی اش رو، چشم هاش رو، گونه هاش رو، لبش رو... و زیباترین شب زندگیش رو براش ساختم. حالا ماهرخ علاوه بر روحاً، جسماً هم مال من شد!


٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭





ـ آخ شهرام. واى خدايا درد دارم.


- چيزى نيست عشقم، تموم شد.


- سرم گيج مي ره.


از شدت درد صورتم مچاله شده بود. دستم رو، روی چشم هام گذاشتم كه ديدم رو هوام!


شهرام بغلم كرده بود و من رو به سمت وان آب گرم برد.


- خيلى اروم من رو گذاشت تو وان. و خودش هم حوله قديش رو پوشيد و رفت بيرون از حمام.چند دقيقه بعد با يه ليوان اب قند برگشت.


- بخور ماهرخ، فشارت پايينه.


- نمى خوام مي زنه زير دلم.


- بايد بخورى، وگرنه از حال مي رى.


با بدبختى يه ذره خوردم. ازاین که لخت و برهنه تو وان، اونم جلوی شهرام دراز كشيده بودم، یه جوری بودم. اما ديگه كار از خجالت كشيدن گذشته بود، من زنش بودم اونم كاملا قانونى! باید خجالت رو بذارم کنار، وگرنه زندگی خودم نابود می شه. رو کردم به شهرامی که تکیه داده بود به دیوار و با لبخند من رو دید می زد:


- شهرام؟


- جانم؟


- ساعت چنده؟


باحرف من سرش رو از بين در برد بيرون و ساعت تو اتاق رو ديد زد:


- ساعتم چهار و ربع صبح. چطور؟


- هیچی، يه دوش مي گيرم ميام، تو برو بخواب.


- نه مي مونم، شايد سرت گيج بره.


- خوبم، تو برو ، ميام.


- باشه پس من لباسات رو آماده مي كنم، كارى داشتى صدام كن.


 سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم، و اونم رفت بیرون و در رو بست.


اروم از وان اومدم بيرون، يكم سر گيجه داشتم. حالابدبختی سر در نمیاوردم که این حالم طبیعیه یا نه. اصلا رنگ به صورتم نبود. با بی حالی خودم رو گربه شور كردم. حولم رو پوشيدم و از حمام بيرون رفتم.


شهرام روی تخت دراز کشیده بود. یه لباس خواب توری مشکی قرمز هم کنارش بود. چشمم افتاد به شمع های خاموش روی میز، که تا چند دقیقه پیش پایین تخت روشن بودن. خمیازه ای کشید و برگشت سمت من:


ـ عافیت باشه خانم!


ـ سلامت باشی آقا.


ـ لباست رو بپوش، موهات رو هم خشک کن.


ـ کو لباس؟


لباس خوابم رو از کنارش برداشت و داد بهم.


ـ پس این چیه؟


ـ یه ذره تور که اسمش لباس نیست که، ولی باشه، می پوشم. تو چرا نخوابیدی؟


ـ منتظر بودم تو بیای.


ـ آخی، پس بذار لباس بپوشم میام.


و شروع کردم موهام رو خشک کردن. لباسم رو هم پوشیدم، یه خورده هم عطر زدم. بعد هم کنار شهرام دراز کشیدم.


شهرام لباسش رو طبق عادت درآورد و بدون لباس خوابید، پتو رو هم تا گردن کشید رو من. چشم هاش رو بست، اما بعد از دو دقیقه چشم هاش رو باز کرد و بلند شد نشست.


ـ ماهرخ؟


ـ جان؟


ـ خوابم نمی بره.


ـ وقتایی که خوابت نمی برد چکار می کردی، الانم همون کارو کن.


ـ یه بالشت نرم داشتم، اونو بغل می کردم، ولی الان که بالشت نیست، به نظرت چکار کنم؟


سر خودم رو زدم به اون راه و شونم رو بالا انداختم، یعنی من نمی دونم.


که یهو شهرام گفت:


ـ آها، فهمیدم!


و دوباره دراز کشید و در یک چشم بر هم زدن من رو هم کشید تو بغلش. دستش رو دورم حلقه کرد و با خیال راحت خوابید. انگار که صد ساله با من می خوابیده.


صورتم رو سینه اش بود. بوی عطر مردونه اش مشامم رو پر کرده بود. چه حس غریبیه!


اما علاوه بر غریبی، جالب هم بود.


اون قدر خسته بودم که نفهمیدم کی فکر کردنم تموم شده و خوابم برده.


صبح با نوازش دست های شهرام بیدارشدم.


ـ ماهرخ، پاشو دیگه باید حرکت کنیم.


یه چشمی نگاه اش کردم و گفتم:


ـ کجا؟


ـ شمال!


ـ اونجا چه خبره؟


ـ می خوایم بریم عسل بخوریم.


چند ثانیه مثل خنگ ها نگاه اش کردم؛ بعدیه خمیازه کشیدم، از همون ها که دهن تا گوش باز می شه، که صدای قهقه شهرام بلند شد.


ـ وا چته اول صبحی؟


ـ خیلی قیافت باحال بود، تا معده و روده هاتم دیدم.


ـ به قیافه عمت بخند.


ـ عمه من می شه مامان زن داداش شریفت. راستی صبح مادر زن و مادر شوهر جان زنگ زدند، بعد یه زنگی بهشون بزن.


ـ باشه.


همونجور که نشستنی چرت می زدم، شروع کردم به خاروندن سرم، ولی چون کسل وبی حال بودم سرم رو گذاشتم روی بازوی شهرام و گفتم:


ـ شهرام؟


ـ جان شهرام؟


ـ بخارون!


با تعجب نگام کرد، بیچاره هنگ بود. باهمون حالت گفت:


 ـ کجارو؟!


ـ کله ام رو.


دوباره پقی زد زیر خنده. انگار دارم جک تعریف می کنم. بابا خوب می خاره. چکار کنم؟


بس که برام تافت زدن.


دست هاش رو آورد بین موهام و شروع کرد به ماساژ دادن.


ـ وااای، ایول. خدا خیرت بده. آخیش. چه خوبه. بَه چه حالی می ده.


همین جور کِیف می کردم و نسبت به درصد کِیفی که می کردم کلمه می گفتم.


شهرام هم غش غش می خندید.


انگار دلقک دیده. دیوانه!





ـ ماهرخ پاشو دیگه، وقت نداریم.


ـ نچ شهرام؛ بذار یکم بخوابم، هنوز زوده، کی شش صبح می ره شمال که ما بریم؟


ـ شش کجا بوده، ساعت یازدهه.


ـ حالا چه فرقی داره، شش یا یازده، جفتش زوده.


ـ پاشو ماهرخ، پاشو اینقدر تنبل بازی درنیار، پاشو قربونت برم.


کسل و بی حوصله از جام بلند شدم، کش وقوسی به خودم دادم و دوباره غر زدم:


ـ وای حداقل جای من برو دستشویی!


همین طور که می خندید، اومد طرفم و دستم رو گرفت و برد داخل سرویس. 


همه بدنم گرفته بود، انگار کوه کندم.


روز اول زندگی مشترکم اصلا حال و حوصله نداشتم. بدون اینکه صبحونه بخورم آماده شدم. شهرام چمدونایی که ازقبل با شیرین آماده کرده بود رو داخل ماشین گذاشت.


نشستم تو ماشین و همون طور که  مثل بچه ها غر می زدم، سمت شمال حرکت کردیم.


بین راه های مختلف توقف داشتیم و منم هی چیز میز می خریدم. البته ولخرجی نمی کردما، فقط یکم چیپس و پفک و لواشک و تخمه و... اینا خریدم.


اگه با اینا خودم رو سرگرم نمی کردم، کلافه می شدم.


من از جاده های طولانی بی زارم.


حالا شانس من خیلی هم طول کشید تا رسیدنمون.


بالاخره به ویلا رسیدیم؛ یه ویلا که پشتش دریا بود. حیاطش پربود از برگایی که تو پاییز ریخته بود وچون جمع نشده بودن، صحنه جالبی درست شده بود.


با کمک شهرام وسایلامون رو داخل  بردیم وتوی اتاق گذاشتیم. بوی دریا از پنچره باز به مشامم می خورد. هوا، دریا، آسمون، برگای زرد روی زمین... همشون قشنگ بودن و حال آدم رو خوب می کردن. اون شب ماه عسلمون رو یه جشن دوتایی گرفتیم، اونم تا خود صبح!


جشنی به شیرینی عسل!


.


٭٭٭٭٭


سه ماهه از ازدواجمون می گذره. به شهرام عادت کرده بودم. حضورش خوب بود، دوسش داشتم!


از این که خیلی مردونه هوام رو داره و پشتمه، از این که به من و زندگیمون ارزش می ده، خیلی خوشحال و راضی بودم.


البته منم هواش رودارم، به دلش راه میام. تو خونه براش آرایش می کنم، لباس هایی که دوست داره می پوشم، همیشه ازش نظر می پرسم و باهاش مشورت می کنم. خلاصه یه زندگی آروم و خاص ساخته بودیم. الانم براش غذای مورد علاقه اش رو پختم؛فسنجون!


حواسم به غذا بود که از پشت بغل شدم.


ـ سلام بر زیباترین همسردنیا که اسمش ماهرخه!


ـ وای ترسیدم شهرام، کی اومدی؟


ـ ده دقیقه اس،سرگرم آشپزی بودی، متوجه نشدی.


ـ خسته نباشی عزیزم.


ـ توهم خسته نباشی خانوووم. می بینم که بو غذا میاد. چی پختی حالا؟


ـ نون وپنیر!


ـ تو بگو نون خالی، من باکمال میل می خورم.


ـ پس دستات رو بشور، تا برات نون خالی بکشم.


ـ ای به چشم.


و به سمت دستشویی رفت.


درظرف رو که برداشتم، از بخار فسنجون حالم بهم خورد، اما خودم رو کنترل کردم.


میز رو چیدم، ظرف برنج رو گذاشتم روی میز،سبد سبزی و کاسه سالاد هم کنارش. اما همین که اومدم فسنجون رو بریزم تو ظرف دوباره حالم بهم خورد. دویدم تو دستشویی. فقط عق می زدم، اما چیزی بالا نمی آوردم.


ـ ماهرخ، ماهرخ خوبی، چت شد؟


ـ خوبم، نمی دونم.


ـ درو باز کن ببینم چته.


صورتم رو آب زدم و رفتم بیرون.


ـ چرا رنگت پریده ماهرخ، چت شد یهو؟


ـ حالم بهم خورد.


ـ آماده شو ببرمت دکتر.


ـ نه خوبم، بیا ناهار بخور، گرسنه ای.


و به سمت آشپزخونه رفتم. هنوز به آشپزخونه نرسیده بودم که سرم گیج رفت و افتادم؛ و دیگه هیچی نفهمیدم...


٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭





داشتم می رفتم سمت اتاق خواب که یه صدایی اومد. پشت سرم رو نگاه کردم دیدم ماهرخ نقش زمین شده و ازش خون می ره.


اول فکر کردم زخمی شده، ولی بعد دیدم نه...


سریع اورژانس رو خبر کردم وبه  بیمارستان رسوندمش.


دستاش سردِ سرد بود.


رنگش پریده بود. بردنش داخل اتاق.


نذاشتن بالای سرش باشم. فقط تند وتند پرستار و دکتر از اتاق میومدن بیرون و می رفتن داخل.


کلافه نشستم پشت در. 


از این همه رفت و آمد پرستارا خسته شدم. نیم ساعت گذشت:


ـ خانم من می خوام بیام داخل.


ـ نمی شه.


ـ چرا نمی شه؟ چه اتفاقی افتاده؟


ـ خون زیادی ازش رفته، کم خون هم هستن. باید بهشون خون وصل شه.


دوقدم رفت دوباره برگشت سمتم:


ـ ببخشید نسبتتون؟


ـ همسرشم.


ـ پس با من بیاید ایستگاه پرستاری.


ـ باشه ، ولی چرا باید بهش خون وصل شه؟


ـ ایستگاه توضیح می دم براتون.


و پشت سر پرستار راه افتادم.


یه فرم گذاشتن جلوم ک باید من جواب می دادم و اونا پر می کردن.


ـ آقای؟


ـ شمس هستم.


ـ آقای شمس گروه خونی همسرتون؟


یه خورده من و من کردم:


ـ نمی دونم، گروه خونی برا چیه؟


ـ ظاهرا خانم شما باردارن، البته اگه تاالان سقط نشده باشه، چون خون ریزیشون قطع نمی شه. به همین دلیل باید بهشون خون وصل شه، حالا که گروه خونیش رو نمی دونید ازش آزمایش می گیریم.





چی می گفت؟


ماهرخ حامله س؟!


پس چرا متوجه نشدیم؟


یعنی چی سقط شده؟


هاج و واج وایساده بودم و یه نقطه رو نگاه می کردم.


اونقدر حالم بهم ریخت ک نمی تونستم حرف پرستار رو هضم کنم.


وقتی پرستار با چندتا شیشه ی کوچیک از نمونه ی خون، جلوم ایستاد، تازه به خودم اومدم.


ـ چهل وپنج دقیقه دیگه جواب آزمایش میاد. لطفا از بیمارستان خارج نشید.


با بالا وپایین کردن سرم گفتم باشه.


و توی این چهل وپنج دقیقه، من هزار بار راهروی بیمارستان رو قدم زدم.


برای یه گروه خونی که آزمایش نمی گیرن، یه تست کوچیک انجام می شه. ولی چرا اینا دارن آزمایش فوری می گیرن؟


خدایا یعنی چه اتفاقی برای ماهرخ افتاده؟!


غرق در فکرم بودم که صدای پرستار من رو از جا پروند:


ـ آقای شمس برید اتاق دکتر پناهی.


ـ کدوم سمت؟


ـ طبقه سوم، پشت ایستگاه پرستاری.


و باسرعت برق پله هارو دوتا یکی رد کردم. نفس زنان به اتاق دکتر رسیدم. تقه ای به در زدم و قبل از اینکه اجازه ورود بگیرم خودم وارد اتاق شدم.


ـ دکتر پناهی؟


ـ بفرمایید.


ـ من همسرخانم ضیافت هستم، خواستید منو ببینید، چیزی شده؟


ـ خانم ضیافت؟!


ـ بله دیگه، خون ریزی شدید داشتن، ظاهرا باردار...


هنوز حرفم کامل نشده بود که دکتر پرید وسط حرفم:


ـ آها، بفرمایید بشینید.


چندتا کاغذ جلوش بود. مکث کوتاهی کرد و دوباره ادامه داد:


ـ ما دنبال گروه خونی همسرتون بودیم، اما وقتی تست گرفته شد، قطره خون خانم ضیافت سریع لخته شد. بنابراین تصمیم گرفتیم آزمایش فوری انجام بدیم. توی آزمایش فوری به چیزی برخوردیم که چندان خوشایند نیست؛ به همین دلیل دوباره آزمایش انجام شد. چیزی که باید شما بدونی اینه که همسر شما دوماهه باردار بودن، و الان دیگه نیستن. چون خون زیادی ازش رفته و بچه سقط شده متاسفانه. و توی خون همسر شما ما متوجه هورمون های سرطانی شدیم. همسر شما دچار سرطان بودن و بخاطر وجود بچه بدنشون ضعیف شده و علائم سرطان خودش رو نشون داده. اما ما برای مطمئن تر شدن، دوباره ازشون آزمایش گرفتیم که جوابش فردا آماده می شه. لطفا پدر و مادرش رو در جریان بذارید...





خدایا این یکی دیگه چی می گفت؟


فقط دهن دکتر رو که باز وبسته می شد رو می دیدم. دیگه هیچی نمی شنیدم. دنیا رو سرم خراب شد. یعنی چی سرطان داره؟


 ماهرخ که حالش خوب بود. امکان نداره، اینا دارن اشتباه می کنن، آره دارن اشتباه می کنن. باید ازاین جا ببرمش. و بلافاصله فکرم رو به زبون آوردم:


ـ دکتر من می خوام زنم رو ببرم یه بیمارستان دیگه.


ـ میل خودتونه، اما بذارید مطمئن شیم بعد تصمیم بگیرید.


حالم دست خودم نبود. یعنی چی؟


چی می گه؟!


نمی فهمم. اصلا درک نمی کنم.


من مطمئنم که اشتباه شده.


با لیوان آبی که به سمتم گرفته شد، به خودم اومدم.


ـ بخور پسرم، انشاء الله که بخیر می گذره.


مضطرب نگاش کردم و لیوان آب رو گرفتم:


ـ ممنون دکتر.


یه قورت آب خوردم. حالم خوب نبود. نگاهی به لیوان انداختم. یه پیمونه عمر ماهرخم پر شد؟!


لیوان رو، روی میز گذاشتم و با یه ببخشید از اتاق اومدم بیرون.


حالا چی می شه؟


چجوری به خانوادش بگم؟


خدایا خودت رحم کن و بخیر بگذرون. عصبی پام رو به زمین می کوبیدم. وقتی نمی ذاشتن ماهرخ رو ببینم، کلافه تر می شدم.


نمی دونستم چکار کنم. بغضی که راه گلوم رو بسته بود رو قورت دادم. روی صندلی نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم که گوشیم زنگ خورد. ستار بود، جواب دادم:


ـ الو.


ـ الو داداش، خواستی بیای مغازه سرراه ات یه بسته قهوه هم بخر، من وقت نکردم برم بگیرم.


ـ مغازه نمیام.


ـ چرا، چی شده؟


ـ ماهرخ یه دفعه غش کرد افتاد، بیمارستانم.


ـ حالا حالش چطوره، در چه حاله؟


ـ بی هوشه، فشارش خیلی پایینه. نمی ذارن ببینمش.


ـ کدوم بیمارستانی؟


ـ بیمارستان...


ـ الان میام.


و قبل از این که مخالفت کنم قطع کرد.


تقریبا چهل دقیقه بعد ستار رسید.


حال خرابم رو که دید دیگه چیزی نپرسید. فقط گفت بریم تو محوطه بیمارستان و قدم بزنیم.


دوتا سیگار روشن کرد و یکیش رو گرفت سمتم، با تردید نگاه اش کردم و گفتم:


ـ نمی کشم.


ـ چرا؟


ـ به ماهرخ قول دادم.


با این حرفم جفت سیگار ها رو زیر پاش له کرد.


زیر درخت بید مجنون تو حیاط بیمارستان نشستیم.


ـ شهرام می تونی بگی چی شده؟


آهی کشیدم و کلافه تراز همیشه گفتم:


ـ ماهرخ باردار بود، اما بچه سقط شد. وقتی خواستن ازش تست گروه خونی بگیرن، قطره خونش خشک می شه و مشکوک می شن.


ـ مشکوک به چی؟


ـ سرطان.


ـ یا قرآن، یعنی چی مشکوک به سرطان، الان تکلیف چیه؟


ـ نمی دونم ستار، نمی دونم. فقط می دونم اگه ماهرخ چیزیش بشه، رگم رو می زنم.


ـ شهرام، این حرف ها چیه؟ چیزیش نمی شه. حالا به خانواده اش گفتی؟


ـ نه، منتظرم فردا جواب آزمایش اصلیش بیاد، بعد بگم. 


و بعدزانوم رو جمع کردم و سرم رو گذاشتم روش.


حالم جهنم بود. خدا این حال رو نصیب هیچ مردی نکنه. اصلا نصیب هیچ کس نکنه...





باد سردی می وزید. هوای غریبی بود. دست ستار که نشست رو بازوم سرم رو از رو زانوم بلند کردم.


ـ پاشو داداش، بریم داخل، باد میاد.


بدون معطلی از جام بلند شدم و راه افتادم.


دوباره به همون راهروی جهنمی رسیدم. خدایا خودت بخیر بگذرون، خودت بهم صبر بده، خودت بهمون رحم کن، به ماهرخ که سنی نداره رحم کن...


و چشم هامو بستم که اشکم پایین نیاد.


هر جور بود شب رو تاصبح گذروندم. کل شب رو قدم زدم. 


پشت در اتاق دکتر نشستم. سرم رو تکیه دادم به دیوار. یه عان خوابم برد.


ـ آقای شمس؟


فکر کردم دارم خواب می بینم.


ـ آقای شمس؟


یهو پریدم. دکتر بود که داشت صدام می کرد.


ـ پاشو پسرم، خوابت برده بود. کیف پولت از جیبت اومده بیرون،  گفتم صدات کنم.


ـ دکتر جواب آزمایش چی شد؟


ـ نمی دونم، هنوز داخل نرفتم. وقتی جواب آزمایشی میاد، می ذارنش روی میز. 


ـ می شه بیام داخل؟


یه مکثی کرد و گفت:


ـ البته.


و پشت سر دکتر رفتم داخل. منتظر وایسادم.


ـ بشین.


ـ راحتم دکتر.


برگه های آزمایش ها رو ورق زد و دنبال اسم ماهرخ گشت.


ـ ماهرخ چی بود، فامیلیش؟


ـ ضیافت!


دوباره گشت اما نبود.





ـ نیست. حتما آماده نبوده.


همون لحظه تقه اى به در خورد و يه پرستار وارد شد.


ـ  دكتر، جواب آزمايش خانم ضیافت و خانم منتظری الان آماده شد.


ـ دکتر: بله، بدید به من.


با نگاه منتظر چشم دوختم به دهن دكتر. مکث کلافه کننده ای کرد و گفت:


- متاسفم آقاى شكيبا، جواب مثبته. خانم شما سرطان دارن. دیروز گفتم خدمتتون، سرطانشون قديمى بوده، منتهى به خاطر وجود جنين، چون از ايشون انرژى و تغذيه مي شده خودش رو نشون داده.


 پاهام شل شد... 


شکستم...


براى اولين بار گريه كردم. براى اولين بار هق زدم. زندگيم نابود شد. دنيا رو سرم خراب شد، ماهرخ از دستم رفت. حالا چه جورى به خانواده اش بگم، خدايا...


بی صدا اشک می ریختم و از خدا كمك مي خواستم. از اتاق اومدم بيرون. تو راهرو تكیه زدم به ديوار و سر جام نشستم.ضجه زدم. ناله كردم. خدايا حالا چه كار كنم؟ 


چى بگم؟ 


چجورى بگم؟ 


خدایا چرا؟ 


فقط بگو چرا؟ 


خدایا چرا ماهرخ؟


حالا چکار کنم؟ 


چی بگم؟ 


چه خاکی به سرم بریزم؟


گوشيم رو از جيبم بيرون آوردم و شماره مامان رو گرفتم. بغض سنگینم رو قورت دادم.


- الو مامان، سلام. نه خوبم، چيزى نيست سرما خوردم صدام گرفته، آره، مامان ماهرخ حالت تهوع داشت آوردمش بيمارستان، فكر كنم باردار باشه، مي تونى بياى اينجا؟


سوال وجواب کردن های مامان خیلی رو اعصابم بود. گوشی رو از گوشم فاصله دادم. چندثانیه که از سوال پرسیدن هاش گذشت، گوشی رو در گوشم گذاشتم و گفتم:


ـ مامان میای یانه؟ باشه، پس منتظرم. فعلا.


 صحبتم که با مامان تموم شد، از پله ها رفتم پايين. ماهرخ رو برده بودن تو اتفاقات. وتا زمانی که تو بخش خون جا گیرش می اومد، باید تو اتفاقات می موند. نمي تونستم خودم رو كنترل كنم! واسه همين ترجيح دادم دست و روم رو بشورم، بعد برم پيش ماهرخ. خدايا خودت كمكمون كن.


آروم رو تخت خوابيده بود، رنگش شده بود مثل ماست. داشت قطره هاى سرمش رو نگاه مي كرد. آروم و بى سرو صدا رفتم كنار تختش.


- خانوم من چطوره؟


صورتش رو چرخوند سمت من:


- اِ، اين جايي؟


-پس كجا باشم؟


- فكر كردم رفتى.


-يعنى فكر كردى تنهات مي ذارم؟


-شهرام؟


- جانم؟


- مي دونستى من حامله بودم؟


- آره.


-سقط شد.


ـ فداى سرت، يكى ديگه ميارى مامان خانووم.


- خيلى حالم بده.


-بهش فكر نكن فدات شم.


-كى مرخص مي شم؟


با اين حرفش قلبم تیر کشید، نمی دونست که حالا حالا باید اینجا بمونه. 


- شهرام، کجايي، مي گم كى مرخص مي شم؟


- نمي دونم عزيزم دكترت بايد بگه.


- خوشم نمياد از اينجا، مي خوام برم خونه.


- مي ريم عزيزم ،زود مي ريم.


و دستش رو تو دستم گرفتم.


گوشيم كه زنگ خورد نگاه ماهرخ رفت سمت گوشيم.


- مامانه. حتما داره میاد پیشت.


و بعد از تخت فاصله گرفتم و جواب دادم.


ـ الو مامان رسيدى؟ آره بيا اتفاقات، بخش سه.


برگشتم پیش ماهرخ که گفت:


- شهرام مامان اينارو چرا كشوندى اينجا، گناه داشتن.


- عزیزم گناه چیه، صبر كن الان ميام.


و رفتم سمت ورودى كه مامان اينا منو ببينن.


یه خورده وایسادم و این طرف و اون طرف رو نگاه کردم.


- شهرام بابا؟


با صداى بابا رفتم سمتشون.


- سلام.


- سلام چى شده؟ ماهرخ چش شده؟


-مي گم براتون.


سوالای بابا که تموم شد، مامان شروع کرد:


-مادر چى شده؟


-مامان شما برو پيشش، بعد بيا بيرون بابا بره، باشه؟


- باشه، ولی حداقل بگو چی شده؟


ـ مامان برو، بعد می گم.


ناچار قبول و گفت:


ـ پس فعلا!


مامان كه رفت، همراه بابا به سمت راهرو رفتيم و روي صندلى هاى انتظار نشستيم.


- يهو چی شد شهرام؟


- نمي دونم بابا! ظهر رفتم خونه، داشت برام ناهار مي كشيد كه حالش بهم خورد. بعدم كه يهو افتاد و كلى خون ازش رفت و آوردمش بيمارستان.


مکثی کردم و دوباره گفتم:


ـ گفتن باردار بوده و بچه سقط شده و چون خون زيادى ازش رفته بايد بهش خون وصل شه. دنبال گروه خونیش بودن، چون من نمي دونستم ازش آزمايش گرفتن، بعد به سرطان مشكوك شدن، آزمايش دوم هم گرفتن مطمئن شدن.





گريه مي كردم و درمقابل چشم های گرد شده ی بابا توضيح مى دادم.


 نمى دونست چكار كنه و چى بگه.


تو همين حين مامان اومد سمتمون.


- چى شده شهرام؟ چرا دارى گريه مي كنى؟ چى شده يوسف؟ بچه ام چشه؟


- به ماهرخ مشكوكن، سرطان داره.


توقع نداشتم انقدر سريع و واضح بگه، با گفتن اين حرف مامان زد رو صورت خودش و نشست به گريه كردن.


بابا خيلى آروم بود، مشخص بود از درون حالش بده، از جاش بلند شد.


من مي رم پيش ماهرخ. به مامان و باباش خبر بدين، بايد در جريان باشن.


و رفت.


صورتم رو پاک کردم و رو کردم به مامان:


-مامان، تو زنگ بزن به مامانش يه جورى كه نترسن بگو بيان.


ـ من نمی تونم.


ـ مامان خواهش می کنم.


با غضب نگاه ام کرد و رفت که زنگ بزنه. منم رفتم تو محوطه و زير بيد مجنون پير توى حياط بيمارستان نشستم. نياز به هوا خورى داشتم.


حالم خیلی گرفته بود. آخه چرا؟


خدايا چرا اينجورى شد؟ 


ماهرخ نو عروس، پاكه، تاوان كدوم گناه اش رو داره پس مي ده؟


من چى؟ 


بعد عمرى به يكى دل بستم، به يه فرشته، به يه انسان واقعی، سه ماه بود خوشبختى بهم رو كرده بود، چرا اينجورى شد؟


سرم رو گرفتم بين دستام كه دستى نشست رو شونم.


- پسرم، سرت رو بگير بالا و فقط از خدا بخواه كمت كنه، اون حرفات رو مي شنوه.


اينا حرفاى يه پيرمرد بود. نمى دونم كى بود و از كجا اومد، فقط گفت و رفت. عجیب بود، اما نای این که صداش بزنم و بگم کی هستی و از کجا اومدی رو نداشتم.


فقط رفتنش رو نگاه می كردم كه گوشيم زنگ خورد. مامان بود:


- الو مامان، باشه الان ميام.


از جام بلند شدم. مامان و باباى ماهرخ نزديك بودن. بايد زودتر مي رفتم داخل.


به راهرو که رسیدم مامان تسبیح به دست داشت راه مي رفت:


- مامان گفتى؟


هنوز جوابم رو نگرفته بودم كه مامان ماهرخ گريه كنان رسيد بهم.


- شهرام چى شده؟ دخترم چش 


شده؟


سرم رو انداختم پایین.


ـ شهرام حرف بزن، دخترم چش شده؟


- چى بگم!


- چى بگم يعنى چى، چه كارش كردى؟


- هيچى به خدا، فقط عاشقانه پرستيدمش همين!


مامان رفت سمت مريم خانم و دستش رو حلقه کرد دورش:


- مريم خانم، قربونت برم آروم باش، چه ربطى به شهرام داره، بى انصاف نباشيد، سرطان ماهرخ قديميه، فقط الان خودش رو نشون داده همين!


 دوباره به پهنای صورت اشک ریخت و ضجه زد:


- واى خدايا... دخترم، پاره تنم... خدايا...


همين جور داشت گريه و زارى مى كرد كه يهو از حال رفت. با كمك چندتا پرستارگذاشتيمش رو تخت و بهش سرم زدن.


جلوی در اتاق وایساده بودم که فامیلیم رو تو بلندگوی بیمارستان صدا زدن. همه نگاه ها اومد سمت من. با دو به ایستگاه پرستاری رفتم. دکتر پناهی اونجا ایستاده بود وبادیدن من عینک طبیش رو برداشت:


ـ آقای شمس، بالاخره می خواید چکار کنید؟ به خانوادش گفتید؟


ـ بله دکتر اینجا هستن.


ـ خوبه، پس بگید بیان اتاق من.


ـ نمی شه، مادر خانمم زیر سرمه.


سری از روی ناراحتی و تاسف تکون داد وگفت:


ـ چون وقت نداریم، من میام باهاشون صحبت می کنم.


و باهم به سمت تزریقات راه افتادیم. خدا خیرش بده، عجب دکتر فهمیده ایه.


جلوی در که رسیدیم، گوشیم زنگ خورد. شیطونه می گه بزنمش تو دیوار که این قدر زنگ نخوره، ولی شیطونه شکر زیاد می خوره.


ـ بفرمایید دکتر، شما برید داخل، من گوشیم رو جواب بدم میام داخل.


ـ الو ستار، سلام. نه هنوز هیچی، آره، نمی دونم حالا دکتر اومده با خانوادش حرف بزنه. باشه، خبرت می کنم. قربانت، خداحافظ.


و با دو پریدم تو اتاق. من که رفتم داخل دکتر شروع کرد:


ـ اول اینکه بخاطر این جریان متاسفم. دوم اینکه بیمار ما دچار سرطان شده، و دیگه نباید باردار شه، وگرنه مجبورید از بین مادر و فرزند یکی رو انتخاب کنید. سعی کنید به روش نیارید، کاملا عادی ومثل قبل رفتار کنید. چون استرس براش سمه. و این که فقط براش دعا کنید، ماهم هرکاری لازم باشه انجام می دیم.


مریم خانم زیر سرم از حال رفت.


حالم بد بود... 


دنیام خراب شد رو سرم. زدم بیرون، دوباره زیر همون بید مجنون نشستم.


خدایا ماهرخم رو بهم ببخش، یه بید مجنون به نیت ماهرخ اونطرف می کارم که مثل این بید که سرپناه من شد، سرپناه هرکی که دنیاش خراب شده و زیر سایش می شینه، باشه.


خدایا تو ماهرخ من رو بهم پس بده، من هرچی که تو بگی می شم. خدایا...


ـ ماهرخ همه وجود منه...


یهو از جام پریدم. این صدای پدر ماهرخ بود که کنارم نشسته بود و فقط به نقطه نگاه می کرد. آهی کشید و ادامه داد:


ـ زندگیه منه، روح و روان منه. اگه یه مو از سر دخترم کم شه، من می میرم. یه چیزایی هست که باید بدونی، اما این یه چیزایی رو، تو فقط باید بدونی شهرام، فقط خودت!


مات و مبهوت، نگاه اش می کردم. از چی حرف می زد؟ 


چی رو من باید بدونم؟ 


چی می خواد بگه؟


ـ من محمد رو داشتم که ماهرخ رو آوردم و بزرگ کردم. وقتی یک ماه اش بود، جلوی مسجد محله رهاش کرده بودن، بین یه چادر نماز! همون چادر نمازی که الان باهاش نماز می خونه و فکر می کنه مال مادربزرگشه. حاج آقا موسوی، ماهرخ رو تحویل شیرخوارگاه داد. پنج روز بعد من بخاطر نذری که داشتم، بجای نذری پختن، ماهرخ رو از شیرخوارگاه گرفتم و آوردم، البته با کمک خداو حاج آقا. وجود ماهرخ تو زندگی ما برکت بود. همه وجودمون شد، دارو ندارمون شد. وجالب این جاست بعد از ماهرخ، ما دوباره صاحب فرزند پسر شدیم. انگار خدا می خواست فقط ماهرخ یکی یه دونه ی ما بمونه.


مکثی کرد، صورتش رو با دستش پاک کرد و نفسش رو فوت کرد بیرون و دوباره ادامه داد:


ـ شهرام، قرار نبود این راز رو کسی بدونه، ولی تو شوهرشی، درسته باید زودتراز اینا بهت می گفتم ولی...


مات و مبهوت نگاه اش می کردم:


ـ ولی چی؟!


ـ ولی اگه الانم بهت گفتم، واسه این بود که بدونی مریم نزاییدتش، ولی ما ماهرخ رو با جون و دل به این جا رسوندیم. اما شهرام، تو هم خیال اینکه دخترم رو تنها بذاری و بری به سرت نزنه. هیچوقت! فهمیدی؟!


صورت مردونه و پراز اشکش رو پاک کرد و رو کرد به من:


ـ من می رم پیش مریم، توهم پاشو برو پیش دخترم. مبادا چیزی به روش بیاری.


و از جاش بلند شد و رفت...!


٭٭٭٭٭ 


هشت ماه از این ماجرا گذشت. ماهرخ هر شنبه شیمی درمانی می شه. تموم موهاش و ابرو هاش ریخته بود. ازخونه بیرون نمی رفت. فقط از صبح کنار پنجره می نشست تا شب.


نازگل دخترش رو می آورد پیش ماهرخ، بلکه یه کم حالش خوب شه، اما دریغ از یه نگاه.


یه روز وقتی ماهرخ حواسش نبود رفتم تو سالن. دیدم شالش رو برداشته و داره خودش رو تو آینه نگاه می کنه. من رو که دید هول شد و آینه رو پرت کرد و شالش رو با عجله پوشید. از این حرکتش حالم گرفته شد. از این که ماهرخ خجالت می کشه پیش من راحت باشه دلم گرفت.


رفتم کنارش، دستم رو حلقه کردم دور شونه اش:


ـ ماهرخ، خانم خوشکل من، 1چرا شال می پوشی آخه؟


ـ همین طوری، راحت ترم.





ـ مگه من شوهر تو نیستم؟


ـ خوب؟


ـ هستم یا نه؟


ـ بله.


ـ پس چرا پیش من راحت نیستی؟


ـ شهرام تلویزیون رو روشن می کنی؟


ـ چرا بحث رو عوض می کنی، جواب منو بده؟


سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت. نفسم رو فوت کردم بیرون و دیگه چیزی نگفتم. فقط آینه اش رو از رو زمین برداشتم و دادم بهش و برگشتم تو اتاق.


چکار کنم؟


من باید چکار کنم که ماهرخ از این حال و هوا دربیاد؟


خدا منم آدمم، چرا باهام اینجوری می کنی؟


صدایی که از گوشیم بلند شد، از فکر درم آورد.


صفحه گوشیم رو باز کردم. یه تبلیغ درمورد کاشت مو اومد رو صفحه گوشیم. عکس یه سر بی مو، و بعدش که مو کاشته.


خودشه!


آره خودشه، کچل!


باید برم کچل کنم. اینطوری شاید ماهرخ یکم راحت تر باشه و کم تر خجالت بکشه. با یه قیافه مطمئن برگشتم تو سالن. رو صندلی راک نشسته بود و داشت باغچه تو حیاط رو نگاه می کرد. آروم صداش کردم:


ـ ماهرخ؟


ـ هووم؟


ـ اشکال نداره نیم ساعت تنها باشی؟


شالش رو کشید جلو تر و برگشت نگاه ام کرد:


ـ کجا؟


ـ برم سر کوچه و برگردم.


ـ باشه.


ـ پس مواظب خودت باش تا برگردم.


ـ برام لواشک بخر، دلم کشیده.


ـ فدات شم، دکتر گفت چیزای غیر بهداشتی برات خوب نیست.


ـ مهم نیست، من که آخرش می میرم.


ـ ماهرخ! 


ـ مگه دروغ می گم؟


ـ دیگه این حرف رو تکرار نکن. منو  دیوونه نکن ماهرخ.


 دستی از سر کلافگی به سر وصورتم کشیدم و دوباره گفتم:


ـ مواظب خودت باش تا من برگردم.


و از خونه زدم بیرون.


به آرایشگاه که رسیدم علی(صاحب آرایشگاه) گفت:


ـ همون مدل همیشگی داداش؟


ـ نه، از ته بزن.


ـ یعنی چی؟


ـ می خوام کچل کنم.


ـ چرا؟ حیفه ها.


ـ حساسیت پوستی دارم، دکتر گفته.


و بدون هیچ حرفی شروع کرد.


کچل بودنم عالمی داره ها. اوفیش، هوا به کلم خورد.


من نمی دونم ماهرخ چرا خجالت می کشه. کچلی به این خوبی.


پول آرایشگاه رو دادم و از اون جا خارج شدم.


سر راهمم یه خورده آلوسیاه به جای لواشک خریدم و رفتم خونه.


قیافه ماهرخ وقتی من رو دید خیلی دیدنی بود.


چشم هاش چهارتا شد.


ـ شهرام، چرا خودت رو این شکلی کردی؟


ـ چه شکلی؟


ـ کو موهات، موهای به اون خوبی، چرا کچل کردی، زشت شدی.


ـ خیلی هم دلت بخواد شوهرت کچل باشه.


ـ شهرام، تو چرا یه مشورتی باآدم نمی کنی؟


ـ ماهرخ، من همه کاری می کنم که تو راحت باشی. هرکاری. این که چیزی نیست.


سرش رو انداخت پایین و با ناراحتی گفت:


ـ اشتباه کردی.


ـ آقا من این جوری راحت ترم، توهم اون شالت رو بردار.


ـ نه.


ـ آره.


ـ نه.


ـ می گم آره.


ـ می گم نمی خوام.


و هنوز حرفش تموم نشده بود که با یه حرکت شالش رو ازسرش کشیدم.


از خجالت و ناراحتی دستش رو گذاشت رو سرش. کشیدمش تو بغلم:


ـ ماهرخ، تو زیباترین زن دنیایی، چه با مو، چه بی مو. پس این خجالت واسه چیه؟ تازه الان جفتمون باهم سِت کردیم، مو نداریم. پس راحت باش.


لبخند بی جونی زد. همین هم خودش خیلی بود. اونم بعداز هشت ماه.


نشوندمش رو مبل و کیسه آلو سیاهی که خریدم بودم رو نشونش دادم.


ـ ببین جای لواشک چی خریدم؟


ـ ولی من دلم لواشک می خواست.


ـ چه فرقی می کنه آخه، اون خشکه، این خیسه.


ناراضی بود، اما لبخندی زد و گفت:


ـ دستت درد نکنه، بعد می خورم. 


بعد یه خورده من و من کرد وگفت:


ـ می شه برام چایی درست کنی؟


باتعجب نگاه اش کردم. این عالیه.


ـ با کمال میل همسرم.


و به سمت آشپزخونه رفتم که هم میوه رو یخچال بذارم، هم دوتا چایی دبش بریزم.


عجیب بود. از وقتی فهمیده بود بیماریش چیه، لب به هیچی نمی زد. الان که گفت چایی، ازخوشحالی انگار عروسیمه.


دو تا استکان کمر باریک داخل سینی سنگ فیروزه گذاشتم و بردم سالن:


ـ اینم یه چایی لب سوز و دبش برای خانم زیبای من.


با لبخند نگاه ام کرد و یه استکان برداشت.


ـ می گم ماهرخ، کاش بریم توحیاط، موافقی؟


ـ آره، بریم.


ـ خوب پاشو، دستت رو بده به من.


و آروم و قدم زنون رفتیم سمت میز صبحونه خوری گوشه حیاط.


ـ شهرام؟


ـ جانم؟


ـ کاش شالم رو بدی بپوشم.


ـ نه.


ـ بده دیگه، اینجوری راحت ترم.


ـ نه، اینجوری خوشکل تری.


یه قورت از چایی خوردم و گفتم:


ـ ماهرخ، نظرت چیه یکم آب بریزم رو درختا، بوی برگ ها خیلی خوبه، خاک هم بلند نمی شه.


ـ نمی دونم اگه حوصلت می شه خوب انجام بده.


به تبعیت از حرف ماهرخ، ازجام بلند شدم و با قیافه متفکرانه، با اون سر کچلم راه افتادم کف حیاط و دنبال سر شیلنگ می گشتم. وقتی پیداش کردم، شیلنگ رو مثه قهرمان ها رو سرم بالا بردم و با صدای نسبتا بلندی گفتم:


ـ یافتم، یافتم!


ماهرخ هم خیلی ریز و آروم می خندید. شیر آب رو تا آخر باز کردم که فشارش زیاد باشه.


اول به یاد بچگی هامون با آب یه پل درست کردم، بعد رو کردم به ماهرخ:


ـ ماهرخ توهم از این کارها می کردی؟


ـ وای آره، محمد همیشه اینجوری با آب پل می ساخت، به منم می گفت از زیرش رد شو. خل وچل بودیم بابا.


ـ بیا الانم رد شو.


ـ نمی تونم، چسب دستم باز می شه. 


یه عان دلم ریخت. چشمم به دست کبودش افتاد. جای تمام سوزن هایی که بخاطر آزمایش های هفتگی ازش می گرفتن وکبود شده بود، روی دستش مونده بود.


دلم می گرفت، اما مجبور بودم به روی خودم نیارم. نباید خودش رو می بازید.


ـ شهرام، خوبی؟!


ـ من، آره، چطور؟!


- آخه خيره شدى به من، شیلنگ آبم بازه، چاييت هم يخ كرد.


- تو بخور الان ميام.


 و شلنگ رو به سمت درخت ها گرفتم. يه دفعه صداى ويز ويز بلند شد و پشتش یه دسته زنبور از ميون درخت ها زدن بیرون و پراكنده شدن. نمي دونستم كدوم طرفى برم. صداى ماهرخ هم كه از ترس مدام صدام مي كرد گيج ترم كرده بود. تو همون حالت بودم كه چشمتون روز بد نبينه، زنبور نيشم زد، اونم درست وسط سرم!


 دستم رو گذاشتم رو سرم و دور حیاط دوييدم. همون موقع ورم كرد. خیلی مى سوخت، داشتم آتيش مي گرفتم، ماهرخ اول با ترس نگام كرد، بعد كه چشمش افتاد به سرم، پقى زد زير خنده. اونقدر خنديد كه از چشم هاش اشك مي اومد.


- بفرما، يه امروزى ما هوس كرديم كچل باشيم، اصل بايد همين امروز ما رو زنبور نيش بزنه!


ماهرخ همون جور كه دستش جلو دهنش بود و مي خنديد با زور گفت: 


- واى شهرام، خيلى با مزه شدى، خیلی!


- اگه مي دونستم اينقدر خوشحال مي شى، زود تر مي رفتم آب پاشى!


- نه عزيزم.خوشحال واسه چى،  ولى حتما برو خودت رو تو آينه ببين.


و دوباره جلوی دهنش رو گرفت وغش غش خندید.





یه خورده چپ چپ نگاه اش کردم.


بدجنس چه می خندید.


- ماهرخ سرم مي سوزه!


- بيا برات ليمو بزنم، زود خوب مى شه.


همین جوری که می رفتم سمتش با یه سوز خاصی هم ناله کردم:


ـ آخی که ماهرخ، بیوه شدی. بی شوهر شدی، بی شهرام شدی.


بدون اینکه بخنده گفت:


ـ خیلی بانمک شدیا. فشارت نره بالا.


ـ ماهرخ قول بده بعد من شوهر نکنی.


ـ شهرام!


اینو خیلی محکم و عصبانی گفت. 


بعدش دوباره گفت:


ـ بیا بشین اینجا دیگه، تا جای نیش زنبور رو لیمو بزنم. 


و به صندلی پشت میز ناهار خوری اشاره کرد.


- فقط مى خواستم سرم رو زنبور نيش بزنه انگار كرم داشتم.


رو كردم سمت ماهرخ كه داشت خودش رو كنترل مي كرد نخنده:


- خندشم برا تو خانووم.


چند ثانیه ای خندید.


وبعد خيلى آروم، خم شد و لبش رو گذاشت جاى نيش زنبوره! خيلى تعجب آور بود. اين كار از ماهرخ بعیده!


لبش رو برداشت و مهربون تراز همیشه نگاه ام کرد وگفت:


-تو به خاطر من موهات رو زدى شهرام، اگه زنده موندم جبران مي كنم.


- ماهرخ، ماهرخ، ماهرخ. زبونم مو درآورد بس که گفتم این حرف رو نزن.


- خوب شهرام اين حقيقته، من موندنى نيستم، نمي دونم شايدم باشم، اما...


یه مکثی کرد و آب دهنش رو قورت داد و ادامه داد:


ـ اما در هر صورت تو مرد مهربون منى!


وای خدا توبه!


آفتاب از کدوم طرف دراومده یعنی؟


دستش رو كشيدم و نشوندمش رو پام:


- ماهرخ، ديگه هيچ وقت اين حرف رو نزن، مي دونى اگر يه تار موت كم شد، من مي ميرم؟


- يه تار مو؟ ديگه مويي برام نمونده!


سرش رو انداخت پایین و بغضش ترکید.


- درست مي شه، به خدا دوباره خوب مي شى، موهات در مياد. ماهرخ نگاه ام كن، گريه نكن، ببين منو.


با دستام صورت پر از اشكش رو بالا آوردم.


- ماهرخ تو منو دوست دارى؟


فقط نگاه ام مي كرد.


- ماهرخ گريه نكن، جوابم رو بده، تو منو دوست دارى؟


- خوب معلومه.


- عاشقمى؟


- عاشقى چه جوریه، بلد نيستم؟


تو دلم عاشقانه نگاه اش کردم.


چقدر ماهرخ ساده اس. حتی یک بار هم عشق رو تجربه نکرده. نمی دونه چه شکلیه. صاف وصادقه. پس داره تاوان چی رو پس می ده؟


دستش رو تو دستم فشردم و گفتم:


- می دونی ماهرخ، عاشقى يعنى نفست بسته به نفس هاش باشه. يعنى يا اون يا هيچ كس، يعنى خلاصه شدن همه دنيا تو اون شخص، البته از نظر من... يعنى...


و بقيه حرفم رو ادامه داد:


- يعنى دارى با مرگ دست و پنجه نرم مي كنى، اما فكر آينده و خوشبختیش هستى! يعنى همه وجودت باشه.


به پهنای صورت اشک می ریخت.


آهی کشید و گفت:


ـ يعنى من عاشقتم شهرام.


دوست ندارم حالا كه معنى عاشقى رو بلد شدم بميرم. نمی خوام. من نمی خوام... 


هق هقش بلند شد.


اين اولين بارى بود كه اين حرف رو از ماهرخ مي شنيدم. با همه وجودم بغلش كردم و فشردمش، بوش كردم، چند بار بوسيدمش


- قربونت برم عشق من، گريه نكن، ببين ماهرخ تو بايد قوى باشى، اميد داشته باشى.


- اميد به چى آخه، به مردن؟


- نه به زندگى! حداقل به عشق من، تو بايد به خاطر من و به عشق من تا ابد كنارم بمونى، مى فهمى ماهرخ؟ بايد بمونى.


فقط هق هق می کرد.


ـ ماهرخ، بخاطر من. گریه نکن. خواهش می کنم. 


اشک های روی صورتش رو پاک کردم:


ـ اِ،ماهرخ،بسه دیگه. پاشو، پاشو آماده شو بريم يه چرخى بزنيم، حال و هوات عوض شه، پاشو عشقم.


همین جوری که زیر چشمش رو پاک می کرد گفت:


ـ بذار یه وقت دیگه، الان حوصله ندارم.


ـ یه زن خوب رو حرف شوهرش حرف نمی زنه. بگو چشم!


و هم زمان که هم گریه می کرد هم دماغشو بالا می کشید، هم می خندید گفت:


ـ چشم!


ـ سرراهت کلاه منم بیار.


و سريع از جاش بلند شد و رفت كه آماده شه. 


رفتنش رو نگاه می کردم، چقدر نسبت به هشت ماه قبل لاغر تر شده بود، رنگ به صورتش نبود و اين من رو هر لحظه نگران تر مي كرد. اگه ماهرخ چيزيش بشه من كم ميارم، مطمئنا ديگه نمي كشم.


سرم رو تکیه دادم به پشتی مبل که صداش تو گوشم پیچید.


- شهرام من آماده ام. اينم كلاه تو.


از دستش گرفتم و رو سرم گذاشتم.از جام بلند شدم، سوئيچ رو برداشتم و به همراه ماهرخ از خونه اومدم بيرون.


ـ خوب حالا کجا بریم خانم؟


ـ هر جا دوست داری برو، فرقی نداره.


ـ بریم بستنی بزنیم؟


ـ بزنیم.


گازش رو گرفتم و به سمت بستنی فروشی حرکت کردم.


پشت چراغ قرمز ایستادم و منتظر سبز شدن چراغ شدم. به دستمال کاغذی های پسر بچه ی وسط خیابون نگاه می کردم که چشمم افتاد به ماشین کناری. یه دختر بچه ی دو یا سه ساله تو بغل مامانش نشسته بود و منو نگاه می کرد. زبونم رو آوردم بیرون که با خندش، دندونای موشیش نمایان شد.


یعنی می شه من و ماهرخ هم صاحب یه دختر بشیم؟!


رو کردم سمت ماهرخ و فکرم رو به زبون آوردم:


ـ ماهرخ، دلت می خواد یه دختر تپل مپل و خوشکل داشته باشیم؟


باتعجب نگاه ام کرد وگفت:


ـ دکتر که گفت من نمی تونم باردار شم، یادت رفته؟


ـ نه، یادم نرفته.


مکثی کردم و دوباره گفتم:


ـ ولی می تونیم از پرورشگاه بیاریم که!


چشم های درشتش، شد اندازه نعلبکی:


ـ چی می گی شهرام، حالت خوبه؟


ـ بله که خوبم.


ـ  نمی شه، اونم با این وضعیت من.


ـ مگه وضعیت تو چشه، خیلی هم خوبی. می ریم همشون رو می بینیم. هرکدوم تو دوس داشتی به فرزندی می گیریم.


ـ الان که نمی شه، باید تو وقت اداری بریم.


ـ باشه پس، فردا بیدارت می کنم می ریم که دخترمون رو بیاریم.


ـ شهرام این کار درست نیست. بیخیال شو.


ـ درسته.


ـ بابا اینا ناراحت می شن. شهرام ول کن.


ـ زندگی ما به کسی مربوط نیست ماهرخ. زندگیمه، دوست دارم آتیشش بزنم. در یه صورت بیخیال می شم، اونم این که تو ناراضی باشی، همین.


سکوت ماهرخ، نشون از رضایتش بود اما صورت دو دل و نگرانش چیز دیگه ای می گفت.


ـ قیفی یا لیوانی؟


ـ چی؟


ـ الان اومدیم کجا ماهرخ؟


ـ بستنی فروشی.


ـ خوب قیفی یا لیوانی؟


ـ هیچ کدوم، فالوده!


و با دو تا ظرف فالوده، نشستم کنارش.


٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭


نورى كه از پنجره به صورتم مى خورد، اذيتم مي كرد. برگشتم اون سمت تخت و تو بغل شهرام جا شدم.


- صبح بخير خانوم زيباى من.


همون طوری که چشمام بسته بود، بادهن بسته هم ناله کردم:


- اوووم.


- اووم چيه تنبل، پاشو كلى كار داريم. قرارمون رو يادت رفته؟


- خوابم مياد.


- پاشو، قراره امروز نى نى دار شيمااا.


خیلی مضطرب گفتم:


- تو واقعا مي خواى از پروشگاه بچه بيارى، اونم با اين وضعيت من؟


- تو وضعيتت خيلى هم خوبه! دیروز هم گفتم. آره يه ماه پيشونيش رو مياريم.


 واقعا نمي دونستم چه كار كنم. حتى نمي دونستم اين كارمون درسته يا نه. با اصرار شهرام از جام بلند شدم. بى حوصله تر از هميشه رفتم دست و روم رو شستم.


بدون اینکه نگاهی به آینه بندازم آماده شدم. دراصل من شده بودم آینه شهرام، اون شده بود آينه من!


دلم نمي خواست خودم رو ببينم! دوست نداشتم ببينم هر روز به مرگ نزديك تر مي شم، هد بندم رو پوشيدم و مقنعم رو سر كردم، دكمه هاى مانتومم بستم.


- من آمادم شهرام.


- پس كو چادرت؟


-سر جا لباسيه، برش مي دارم.


ـ خوب بپوش بریم دیگه.


و همزمان با این حرفش سوئيچ رو هم برداشت و جلوی در منتظر من ایستاد.


من هم چادرم رو پوشیدم و باهم از خونه زدیم بیرون.


خدايا به اميد تو.


-بريم؟


ـ شهرام مطمئنی؟


ـ چندبار می پرسی ماهرخ؟ آره، مطمئنم. مگه تو مطمئن نیستی؟


ـ نه!


ـ اونجا که بری مطمئن می شی عزیزم!


و کاملا مطمئن به سمت پرورشگاه خیابون... رفت.


- شهرام؟


ـ جان شهرام؟


- به نظرت كار ما درسته؟


- آره كه درسته، چرا درست نباشه؟


- نمى دونم استرس دارم.


- نداشته باش، وقتشه مامان شى.


سرم رو پايين انداختم. اشك تو چشم هام حلقه زد؛ خدايا من دارم تاوان كدوم اشتباهم رو پس مي دم كه زندگيم اين شد؟ 


چرا بايد اينجورى شه؟ 


شهرام به اين خوبى داره پاى من مي سوزه، خدايا چرا؟ 


ولی اشکال نداره، باشه، شكرت، بازم شكرت خدا... راضیم به رضای تو.


- ماهرخ، تو دارى گريه مي كنى؟


اشكام رو پاك كردم.


- نه!


- پس چرا صورتت خيسه، چته؟ جاييت درد ميكنه؟


 و جفت پا رفت رو ترمز.


- نه به خدا خوبم.


-ماهرخ چته نصف جونم كردى.


- هيچى دلم گرفت.


- باز به چى فكر كردى؟


- به زندگيم. به اينكه نبايد يه بچه از خودمون داشته باشيم. به اين كه تو دارى پاى من مي سوزى.


ـ کی گفته من دارم به پات می سوزم؟


ـ خودم.


ـ خودت بی جا کردی. من خیلی هم از زندگیم راضی هستم. این حرف رو هم مثل بقیه حرفای بیخود حق نداری به زبون بیاری.فهمیدی؟


این رو گفت و دوباره به رانندگیش ادامه داد.


رانندگی می کرد و زیر لب غر می زد:


ـ کم دوست دارم، کم می پرستمت که هی این چرندیات رو می گی؟


فقط بی صدا اشک می ریختم. شهرام من رو می پرستید، من به این باور رسیده بودم.


ـ ماهرخ جواب منو بده، چرا همش این جور حرف ها ورد زبونته؟ تو زندگی منی دیوونه، من بخاطر تو جون می دم. بعد تو...


کلافه نفسش رو داد بیرون. کاری که همیشه تو عصبانیت انجام می داد.


ـ ماهرخ قسم می خورم، اگه یک بار دیگه این مدل حرف هارو ازت بشنوم، تا ابد باهات حرف نمی زنم.


فقط سکوت کردم. همیشه در برابر خوبی های شهرام کم می آوردم. این بار هم کم آوردم.


ولی من دلم می سوخت، از اینکه زندگیش اون چیزی که باید نشد.


حتی حاضر بودم منو طلاق بده، ولی آخه کیو به خوبی شهرام پیدا می کردم؟


شهرامی که بخاطر من از تمام دنیا دست کشید و من شدم تمام دنیاش.


هشت ماهه پا به پای من تو خونه نشسته.


هشت ماهه با من خوابیده، بامن بیدار شده، بامن نشسته، با من غذا خورده، با من...


آخه این چه عشقیه که حاضره حتی بخاطر من بمیره؟!


قطعا این عشق یه عشق عادی نیست...


یه عشق الهیه!


رانندگی می کرد و زیر لب غر می زد:


ـ کم دوست دارم، کم می پرستمت که هی این چرندیات رو می گی؟


فقط بی صدا اشک می ریختم. شهرام من رو می پرستید، من به این باور رسیده بودم.


ـ ماهرخ جواب منو بده، چرا همش این جور حرف ها ورد زبونته؟ تو زندگی منی دیوونه، من بخاطر تو جون می دم. بعد تو...


کلافه نفسش رو داد بیرون. کاری که همیشه تو عصبانیت انجام می داد.


ـ ماهرخ قسم می خورم، اگه یک بار دیگه این مدل حرف هارو ازت بشنوم، تا ابد باهات حرف نمی زنم.


فقط سکوت کردم. همیشه در برابر خوبی های شهرام کم می آوردم. این بار هم کم آوردم.


ولی من دلم می سوخت، از اینکه زندگیش اون چیزی که باید نشد.


حتی حاضر بودم منو طلاق بده، ولی آخه کیو به خوبی شهرام پیدا می کردم؟


شهرامی که بخاطر من از تمام دنیا دست کشید و من شدم تمام دنیاش.


هشت ماهه پا به پای من تو خونه نشسته.


هشت ماهه با من خوابیده، بامن بیدار شده، بامن نشسته، با من غذا خورده، با من...


آخه این چه عشقیه که حاضره حتی بخاطر من بمیره؟!


قطعا این عشق یه عشق عادی نیست...


یه عشق الهیه!


نيم ساعت بعد جلوى در شير خوارگاه بوديم. بعد از صحبت با رييس اونجا كه يه خانم جوان بود، و نشون دادن مدارك و انجام كارهای لازم كه تاييده ما رو نشون مي داد، به اتاقى رفتيم كه پر از نوزاد بود، يه عالمه بچه ى معصوم كه آروم خوابيده بودن. به پيشنهاد خانم لواسانى ( رييس شير خوار گاه) به يه اتاق ديگه رفتيم كه رده سنى بچه هاى نگه دارى شده از شش ماه تا يك سال بودن.


همه رو تك به تك ديدم، يكى از يكى معصوم تر. سرگرم ديد زدنشون بودم كه شهرام صدام زد:


- اِ ماهرخ، بيا اينو ببين.


و بدون هيچ حرفى سمت شهرام رفتم.


- چيو ؟


- اينو ببينش! چه نازه. چشم هاش آبيه، لپاش گليه، موهاشم خرماييه. دو تا دندون موشى هم داره. دقيقا مثل تو قصه هاست اين بچه.


- عزيزم چه نازه، كى دلش اومده اين بچه رو اينجا بزاره؟


- ماهرخ نگاه اش كن مي خنده!


- خانم لواسانى: اين بچه پدرو مادرش تو تصادف مردن، سر راهى نيست.


شهرام دستی به موهای دختر بچه کشید و گفت:


ـ نظرت چیه ماهرخ؟


ـ دوست داشتنیه!


شهرام: جدا؟ پس موافقى همين رو به فرزندى قبول كنيم؟


- هر چى تو بگى شهرام.


خانم لواسانى: مباركه، پس تا شما كارهاى دفتريش رو انجام مي دين، مي گم بچه رو آماده كنن. 


 شهرام هم خوشحال وخندون رفت كه يه سرى چيز بنام دخترمون بزنه.


 نشستم تو اتاق كه بچه رو بيارن. بعد از نيم ساعت شهرام اومد.


- چى شد شهرام؟


- هيچى فردا بايد برم محضر، نياوردنش؟


ـ نه هنوز.


در همين حين خانم لواسانى و يه پرستار كه بچه بغلش بود با يه ساك دستی وارد شدن. 


- بفرماييد اينم گل دخترتون، راستى اسمش دِلژین هست. شما مى تونى اسمش رو موقع گرفتن شناسنامه عوض كنى، ولى به اين اسم عادت داره.


شهرام: ماهرخ ببين، اين پارچه دورش شبيه چادر گل گلی تو هست.


- آره، چه جالب، دخترم ‌ازالان بامن ست کرده.


ـ خدا مي دونه تو اون چادر رو دوس دارى، وقت و بى وقت مي ذارتش سر راهت.


خانم لواسانی: آقای شمس، ما امکان نداره بدون کارهای محضری بچه رو تحویل کسی بدیم، ولی بخاطر شناختی که از پدرتون داریم، الان این کاررو انجام دادیم. سعی کنید فردا صبح اول وقت تمام کارهای باقی مونده رو انجام بدید.


شهرام: اطاعت. مرسی از لطفتون.


بچه رو بغل كردم و بعد از برداشتن مدارك و خداحافظى از اونجا بیرون اومديم. که شهرام با ذوق گفت:


- بريم براش خريد. 


- الان؟


آره، بعدش هم مي ريم خونه مامان اينا، يا نه همه رو شام دعوت مي كنيم خونه خودمون.


- نمي دونم ، هرچى صلاح می دونی انجام بده.


 و به سمت مركز خريد حركت كرديم.





این اولین باری بود که برای یه بچه، اونم بچه ای که از الان به بعد دخترمه خرید می کردم. 


تخت و کمدش رو با یه ماشین باری فرستادیم در خونه، لباس هاش رو هم خودمون آوردیم.


اتاقی که درش روبروی اتاق خودمون باز می شد رو انتخاب کردم.


ترکیب کمد وتخت و گهواره ی سفید، با فرش و لوستر و تزئینات بنفش. یه اتاق دخترونه ی کوچک و آروم.


برگشتم تو اتاق خودم بقیه خرید هارو بردارم که تلفن داخل سالن زنگ خورد.


واسه اینکه دلژین از صداش بیدار نشه، زود تلفن اتاق خودم رو جواب دادم. همزمان که من گوشی رو برداشتم، شهرام هم گوشی رو برداشت.


صدای بابام پیچید تو گوشی:


ـ الو شهرام، برو یه جا که ماهرخ صدات رو نشنوه.


خواستم گوشی رو بذارم ولی کنجکاو شدم. چرا شهرام بره جایی که من نشنوم؟!!


چی شده؟


یه عان دلهره گرفتم.


شهرام رفت تو حیاط:


ـ الو، اومدم تو حیاط. ماهرخ داره‌ اتاق دلژین رو آماده می کنه.


ـ ماهرخ خوش حاله؟


ـ حسابی که درگیره بچه داری شده. فکر کنم بدش نیومده باشه.


ـ خدا خیرت بده پسرم، می دونی چه ثوابی کردی؟ هم یه بچه رو به فرزندی گرفتی، هم دل دختر من رو شاد کردی خدا ازت راضی باشه باباجان.


ـ بابا من بخاطر ماهرخ همه کاری می کنم، این که چیزی نیست.


ـ از کدوم پرورش گاه آوردین؟


ـ پرورشگاه خیابون...


ـ بمیرم برای ماهرخ، از همون جایی که خودش اومده، دخترش هم آورد. دخترم شانس نداره. راستی شهرام چیزی که بهش نگفتی؟


ـ نه، این راز تا ابد پیش خودمون می مونه. خیالتون راحت. جز من و شما کی می دونه؟


ـ مادرش.


ـ خیالتون راحت باشه پس.


اینا چی می گفتن؟!


یعنی چی که از همون پرورش گاهی که من اومدم دخترمم اومده؟


یعنی من... دخترشون نیستم... من... 


ضربان قلبم بالا رفت.


زبونم قفل شد.به نفس نفس افتادم. سینم سنگین بود. 


شهرا... ش... شه... 


حتی نمی تونستم صداش بزنم. 


کبود شدم و بالاخره سرجام نقش زمین شدم...


یادم نمیاد چه قدر تو همون حالت بودم، اما وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان و زیر یه عالمه دستگاه بودم.


اولین کسی که اومد بالای سرم بابام بود.


تو چندثانیه همه چیز از ذهنم گذشت. من بخاطر حرف های بابا الان اینجام.


خیره شدم بهش.


تودلم گفتم چرا بابا؟


چرا به خودم نگفتی سرراهی ام؟


چرا این حق رو از من گرفتید؟


من اگه هزاربار هم متولد می شدم آرزو می کردم که خانوادم شماها باشید. چرا بابا؟


قطره اشکی که از چشمم افتاد، بابارو نگران کرد.


ـ ماهرخ، چرا گریه می کنی دخترم، جاییت درد می کنه؟ 


چیزی نگفتم. چی بگم؟ 


بگم قلبم، دلم، همه وجودم درد می کنه؟


چی بگم؟ از کدوم دردم بگم؟


اگه به خاطر شهرام نبود، می گفتم!


ولی چون شهرام هم پا به پای من داره این بدبختی هارو به دوش می کشه، سکوت کردم.


ـ ماهرخ دخترم، می تونی حرف بزنی؟


ـ آره. شهرام کجاست؟


ـ خدایا هزار مرتبه شکرت. شهرام از دیشب تا همین ده دقیقه پیش بالای سرت بود، الان فرستادمش بره یه چیزی بخوره.


ـ ازدیشب؟ 


ـ آره.


ـ مگه چم شده بود؟


ـ افتاده بودی، از گوشت خون می رفت. فکر کردیم سرت شکسته ولی...


ـ ولی؟!


ـ دکتر گفت بخاطر فشار بالا،ازگوشت خون  اومده بوده. البته خدارو شکر که خون ریزی داشتی، وگرنه...


یه مکثی کرد و دوباره ادامه داد:


ـ وگرنه سکته کرده بودی!


فقط سکتم کم بود.همه چیم روبراهه، سکته نکرده بودم فقط.


ـ می گم ماهرخ بابا، دیشب که افتاده بودی، گوشی تلفن تو دستت بود، به جایی می خواستی زنگ بزنی؟


ـ نه!


با شک و تردید نگاه ام کرد و گفت:


ـ پس چرا گوشی تو دستت بود؟


ـ یادم نمیاد بابا. می شه به شهرام بگی بیاد؟


به ناچار از جاش بلندشد و از اتاق رفت بیرون. و پنج دقیقه بعد شهرام اومد داخل.


ـ خانم خوشکل من چش شد یه دفعه؟


فقط یه لبخند زدم.


دستم رو محکم گرفت تو دستش. باهمون یه ذره نایی که داشتم، دستش رو یه کم فشار دادم.


ـ راستی دلژین پیش شیرینه. نمی دونی چقدر دوسش دارن.


دلژین؟ وای خدای من پاک یادم رفته بود.


ـ وای شهرام اصلا یادم نبود. حالش خوبه؟


ـ مامان کوچولوی مارو باش، بچه اش رو یادش رفته، واقعا که.


و برام سری از رو تاسف تکون داد که خیلی خنده دار بود.





از اون شب با کوه غمی که هزار برابر سنگین تراز بیماریم بود، زندگی جدیدی رو برای خودم و توی دلم شروع کردم، اما هیچوقت به روی شهرام نیاوردم...


٭٭٭٭٭


شهرام


٭٭٭٭٭


آروم تو بغلم خوابيده بود، به صورتش نگاه مي كردم. لپاش گل انداخته بود. امروز يک ماهه كه دلژین تو خونه ماست و ماهرخ حسابى باهاش سرگرمه.


قراره امشب واسمون مهمون بياد. هم خانواده من و هم خانواده ماهرخ. خيلى خوشحالم كه اونا از اين كارمون خوشحالن و اصلا احساس غريبگى با دلژین نمي كنن انگار واقعا نوه شون هست. محو تماشای دختر کوچولوم بودم که ماهرخ اومد و پرید تو خلوتمون:


-شهرام، دلژین رو آروم بيدار كن بايد ببرمش حمام.


- من دلم نمياد خودت بيدارش كن.


اول با تعجب نگام كرد بعد اومد سمت دلژین، آروم دستاش رو با حالت نوازش كشيد رو صورت دلژین، و خيلى آروم تر صداش كرد:


- دلژین، مامانى، دختر خوشكل من، پاشو مامان، دلژین...


نگاه اش مي كردم و ذوق مي كردم! خدايا چرا ماهرخ نبايد از خودش يه بچه داشته باشه؟


چرا این سرنوشت رو براش نوشتی؟


چرا...


- شهرام چرا اينجورى نگاه ام مي كنى، چيزى شده؟


- دوس دارم نگاه ات كنم از خوشگليات كم مي شه؟


سرش رو انداخت پايين و يه لبخند ريز زد كه لپاش چال افتاد.


دوباره دستش رو کشید رو صورت دلژین و صداش کرد.


دلژین كه تكون خورد دست انداخت زير سرش و كشيدش تو بغل خودش.


- راستى ماهرخ امروز چندمه؟


- فكر كنم بیست وچهارمه.


محکم کوبیدم تو پیشونیم. چرا یادم رفته بود قضیه به این مهمی رو؟!


ـ چرا زودتر نگفتی امروز وقت شيمى درمانيته! اى واى، برو آماده شو بريم.


- نمى خوام حالم خوبه.


- يعنى چى نمي خواى؟ نمي شه كه.


- شهرام حالم خوبه، لطفا اصرار نكن عشقم.


و به سمت حمام رفت!


نمی شه که شیمی نشه، اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ 


بايد با دكترش صحبت كنم. ببینم اگر اين ماه شيمى درمانى نشه اتفاقى براش مي افته یا نه؟


گوشيم رو برداشتم و شماره دكترش رو گرفتم، اما پشيمون شدم و قطعش كردم، حضورى مي رم پيشش فردا، اینجوری بهتره.


ساعت تقريبا پنج بود. همه مرتب و ماهرخ كلى غذا درست كرده بود.


- ماهرخ؟


و بعد از چند ثانيه:


- جانم؟


- كارى ندارى انجام بدم؟


سرش و از بين در حمام آورد بيرون با تعجب نگام كرد.


- چيه؟


- واقعا مى خواى كمك كنى؟


- بى انصاف مگه تا حالا كمكت نكردم كه اينجورى مى گى؟


و پقى زد زير خنده. خبيصانه نگام كرد و گفت:


- سالاد درست كن.


- عزيزم گفتم كمكت مي كنم ولی نه در اين حد!


چشماش رو ريز كرد و گفت:


- برا همين پرسيدم واقعا مي خواى كمك كنى يا نه؟!


- خيلى خوب بابا درست مي كنم. وسايلش رو كجا گذاشتى؟


- رو ميز، خيارا هم تو يخچال.


و به تبعیت از حرف ماهرخ به سمت یخچال رفتم.


خیارهارو مثه یه مرد آوردم بیرون. بعدهم با ژست مخصوص خودم نشستم و پوست کندم.


حالا چه شکلی خوردشون کنم؟ 


کاش الکی تز نداده بودم، چه سخته.


درگیر درست كردن سالاد بودم كه با خنده ماهرخ به خودم اومدم.


- چيه، مسخره مى كنى؟ 


- نه.


و دوباره زد زير خنده.


ـ خیلی خوب، دارم برات.


ـ وای من که از تو نمی خندم شهرام.


ـ آره تو که راست می گی خانم.


و دوباره غش غش خندید.


یکم چپ چپ نگاه اش کردم، که دستش رو گذاشت جلوی دهنش.


-دلژین كجاست، سرما نخوره؟


- رو تختشه داره بازى مي كنه. ولى خيلى با مزه شدى شهرام.


- معلومه كه با مزه مى شم، ببين توى وروجك چه بلايي سرم آوردى. سالاد درست نكرده بودم كه كردم.


و دوباره زد زير خنده.


یکم نگاه اش کردم، خیلی وقت بود صدای خنده های ماهرخ تو خونه نپیچیده بود.


- من حاضرم به خاطر یه ثانیه خنده ی تو موش سر آشپز بشم.


 و بعد گرمى حلقه ى دستش رو دور خودم حس كردم.


همه چيز آماده بودو نزديك اومدن مهمون ها.


- شهرام من برم آماده شم.


- برو، من چى بپوشم؟


- پيرهن سفيد تو! نه پيرهن گلبهى بپوش با شلوار مشكى.


- باشه مامان جون ( با يه خنده موذيانه)


پشت چشمى برام نازك كرد: 


- من فقط مامان دلژینم!


و به سمت اتاقش رفت. بعد از نيم ساعت از اتاق اومد بيرون.


قامت ماهرخ تو لباس گلبهى گلدارش به چشم مي اومد. روسري اش رو به زيبا ترين شكل ممكن سر كرده بود. لباس دلژینم با خودش ست كرده بود.


- اى نامردا مادرو دختر با هم ست كردين؟


- آره دلت بسوزه، دخترم هميشه با منه.


- خيلى خوب اينجورياست، الان مي رم سالاد رو بهم مي ريزم.


و دوییدم سمت آشپزخونه.


وقتی دید جدی جدی رفتم سراغ ظرف سالادا با جیغ گفت:


- نه، نه، نه، تسليم.


و يه دستش رو بالا برد و دوباره ادامه داد:


- اصلا هر چى تو بگى همسرم!


-نه ديگه، من الان بهم برخورده، بايد از دلم درارى!


و اومد سمتم و لبش رو گذاشت رو گونم. 


- آشتى؟


- نچ!


-چرا؟


-كم بود!


اومد رمانتیک ترش کنه که آيفون زده شد.


- اى خروس بى محل، و غرغر كنان به سمت آيفون رفتم.


بلاخره رسيدن.


در باز شد و يكى يكى اومدن داخل. هم همه ى سلام و احوال پرسى كل خونه رو گرفته بود. دلژین از ترس تو بغل ماهرخ قايم شده بود.


بچه تا حالا اين صداهارو نشنيده بود. شيرين به سمت ماهرخ اومد و دلژین رو ازش گرفت و همزمان گفت:


- سلام عمه، سلام عسل، سلام خوشمزه! 


دلژین فقط نگاه اش مي كرد. اولش تعجب كرده بود، ولى بعد ريز ریز برا شيرين می خنديد.


هراز گاهی هم مثه طوطی کلمه های شیرین رو تکرار می کرد.


خدا رو شكر همه دلژین رو به عنوان نوه قبول كرده بودن.


اون شب به خوبى گذشت و پشت سرش بقيه روزها به سرعت مي گذشتن. ماهرخ به خاطر اينكه شيمى درمانى نمي شد، موهاش در اومده بود، حالش هر روز بهتر از قبل مي شد. دلژین ياد گرفته بود بگه مامان، بابا، آب و خيلى كلمه هاى ديگه كه نياز به ترجمه ماهرخ داشت. زندگيمون رنگش عوض شده بود. خونمون پر شده از صداى جيغ جيغ كردن هاى ماهرخ و دلژین، و من خوشبخت ترين مرد اين خونه ام.


٭٭٭٭٭


ماهرخ


٭٭٭٭٭


- شهرام، من آماده ام.


- باشه، سوار شيد الان ميام.


بعداز چند دقیقه به سمت خونه مامان اینا حركت كرديم.


 امروز وقت دكتر داشتیم. بايد دلژین رو مي ذاشتم پيش يكى و مامان بهترين گذينه بود.


جلوى در خونه مامان اينا كه رسيديم شهرام بوق زد كه هم زمان دلژین يه جيغ كوچولو از سر ذوق زد و گفت: 


- مامان دون ( مامان جون)


وقتی دلژین حرف می زد، شهرام روانی می شد:


-واى بابايي قربون حرف زدن تو بشه؟


- آله ( آره)


ـ فدای چشمای تو بشه؟


ـ آله.


ـ عسل منی تو؟


ـ آله


-من تو رو بخورم؟


- نه!


-پس كيو بخورم؟


- مامانى. 


اول چشم هام گرد شد بعد با شهرام زديم زير خنده.


ای ووروجک، این حرف هارو کی یادش داده خدا می دونه.


وقتی مامان رو دید زود پرید بغلش وگفت:


ـ بِلیم قام قام باژی.(بریم ماشین سواری)


محکم بوسیدمش و زدم نک بینیش و گفتم:


ـ شما جایی نمی ری تا من بیام، بگو چشم.


و چشم هاشو تندتند بهم زد.


 سوار ماشين شديم و براش دست تکون دادیم. بعداز دل کندن از دلژین وروجک، نیم ساعت بعد جلوی در بيمارستان بودیم.


نمی دونم چرا استرس گرفتم. اصلا دلم نمي خواست چيزاى گذشته رو بشنوم، مخصوصا كه شيمى درمانى هام هم كنار گذاشته بودم، مطمئن بودم دكتر يه چيزى مي گه!


 دست هام يخ كرده بودن، شده بودم ننه سرماى زمستون.


شهرام متوجه حالم بود گفت:


- ماهرخ چرا رنگت پريده خوبى؟


- آره.


- پس چرا اين شكلى شدى؟


- استرس دارم.


- استرس واسه چى؟


- نمي دونم.


- حالا بيا بريم، بعد استرس بگير ديوونه.


- كاش نريم شهرام!


و همين طور كه دستم رو با غضب كشيد با هم به داخل رفتيم.


رو يه صندلى ته راهرو نشستیم. گوشه چادرم رو گرفته بودم توى دستم و با پام ضرب گرفته بودم. شهرام نشست كنارم، دستم رو تو دستاى مردونه اش گرفت. سرش رو به گوشم نزديك كرد و آروم لب زد:


- خانم خوشکل من، نترس من كنارتم.


از اينكه اين همه مردونه پشتمه خيالم راحت بود. دلم آروم بود، حالم خوب بود، اما...


اما بيشتر از خودم دل شوره شهرام رو داشتم!


شهرامی که مردونه پشتم ایستاد و هیچوقت تنهام نذاشت. هیچ وقت از گل کمتر بهم نگفت.


 از توى بلند گوى بيمارستان شماره هفت كه نوبت من بود رو صدا كردن. این یعنی بالاخره نوبت من شد. با هم به طرف اتاق دكتر رفتيم.


- سلام.


- سلام بر آقا و خانم شمس. خدارو شكر دو ماهى هست نديدمتون، اين يعنى حال خانم خوبه.


تا خواستم جواب بدم شهرام زودتر از من گفت:


- اينو بايد شما بگى دكتر!


دكتر رو كرد به من وگفت:


- آزمايش جديد رفتين؟


- بله.


- بده ببينم.


و برگه هاى آزمايش رو گذاشتم جلوش.


دكتر زير لب شروع كرد با خودش حرف زدن:


- اين كه خوبه، اينم همين طور، اينم...


مكث كرد، دلم ريخت، چرا دكتر ادامه نداد؟ 


چى تو اون برگه نوشته كه دكتر تعجب كرد؟


- خانم ضيافت اين آزمايش مال شماست؟ مطمئن هستين عوض نشده؟


- بله، اگر عوض شده بود كه پرسنل آزمايشگاه خودشون شك مي كردن.


آب دهنم رو با ترس قورت دادم و با لرز پرسيدم:


-مگه چى شده دكتر؟


- همين الان بريد آزمايشگاه بيمارستان و يه آزمايش اورژانسى بدين.


و تو يه برگه چيزى نوشت و گرفت سمت من!


- اينو هم ببريد كه كارتون رو دقيق انجام بدن.


- مگه چى شده دكتر؟


- تا مطمئن نشم نمي تونم چيزى بگم ولى چيز بدى نيست نگران نباشيد!





با همون حالت استرسی که حالا ده برابر شده بود، به سمت آزمایشگاه رفتیم.


ـ شهرام دیدی بهت گفتم من خوب نمی شم؟


ـ ماهرخ، دکتر گفت چیز بدی نیست، چرا اینجوری می کنی با خودت؟


ـ نه شهرام، مطمئنم.


با حالت زار، نشستم و آستین مانتوام رو کشیدم بالا.


صدای پرستار که گفت: خانم لطفا اون سمت رو نگاه کنید و سوزش دستم، نشون از یه آزمایش تلخ می داد.


چهل دقیقه با کلافگی قدم زدم تا جواب آماده شد. شهرام به سرعت دستم رو گرفت و باهم به طرف اتاق دکتر رفتیم.


جواب رو بهش دادم. چندثانیه مکث کرد و عینک اش رو بالای سرش گذاشت و نفس عمیقی کشید و فوت کرد بیرون:


ـ عجیبه!


ـ چی عجیبه دکتر؟ خانم من مورد جدیدی دارن؟


ـ نه جناب شمس!


ـ پس چی عجیبه؟


ـ همسر شما علاوه بر اینکه مورد جدیدی ندارن،همون مورد قبل رو هم ندارن!


شهرام که چشمام چهارتا شده بود گفت:


ـ یعنی چی دکتر؟


اما سوال شهرام بی جواب موند. دکتر رو کرد به من و ادامه داد:





ـ ببینید خانم، شما سرطان داشتید، الان خون شما به پاک ترین شکل ممکن تو رگاتون جاریه.


درکل فقط یک درصد از بیمارامون خوب می شن،اونم با معجزه. و شما جزو اون یک درصدی، تبریک می گم، خدا شمارو دوباره متولد کرد.





صدای دکتر توی گوشم اکو می داد. من جزو اون یک درصدم؟!


تبریک گفت؟


یعنی، یعنی من خوب شدم؟ 


یعنی...


شهرام: دکتر الان باید چکار کنیم؟


ـ شکر خدا جناب. سجده ی شکر بجا بیارید.


ـ اون که بله، منظورم داروهاشه.


ـ ببینید، دارو هاش رو کمتر می کنم اما تا شش ماه باید استفاده کنه، بعد ازشش ماه دوباره آزمایش بدن. باید مطمئن شیم که این هورمون ها دیگه بر نمی گردن. ویه چیز خیلی خوشحال کننده


این که بعد ازیک سال می تونید صاحب فرزند شید.





یعنی چی؟


 خدایا من رو بخشیدی؟ 


خدایا مردونگی شهرام رو دیدی؟ 


خدایا عشق به شهرام و دلژینم رو دیدی؟ 


خدایا...


از خوشحالی گریه می کردم. که سرم تو سینه ی شهرام فرو رفت.


هق می زدم، اونقدر که دیگه فشارم افتاد و از خوشحالی زیر سرم خوابیدم.


این بهترین سرم عمرم بود...


٭٭٭٭٭


پنج سال از کل این روزهای پر استرس گذشت. دلژین شش سالشه و پسرم داژیار سه سالشه.


شهرام، مرد بی نظیر من، علاوه بر بوتیک و شرکت، صاحب یه کار خونه شد.


و من تو تمام این سال ها، فقط و فقط به معجزه ی عشق پی بردم!


عشقی که زندگی من رو عوض کرد.


عشق به شهرامی که ثانیه به ثانیه پای من موند و باهام پیر شد...


عشق به شهرامی که مردونگیش رو تو روزای سختم ثابت کرد...


عشق به شهرامی که الان همه ی وجودمه!


و اعتراف می کنم اگه یه روز شهرام تو زندگیم نباشه، حاضرم با همون سرطان بمیرم!


قلب من فقط جای شهرام و عشق اونه.


من زندگیم رو اول به خدا، بعد به شهرام و عشق به شهرام مدیونم.


قطعا اگه اون نبود، هیچوقت عشقی به وجود نمی اومد. اگه اون نبود هیچ وقت دلژین به خونه ی ما نمی اومد و من الان خوشبخت ترین زن دنیا نبودم...


دست از نوشتن برداشتم. مچ دستم رو تکونی دادم ودفتر خاطره ام رو بستم و داخل کشو گذاشتم. اینو وقتی دلژین بزرگ شد، باید بخونه و به معجزه عشق ایمان بیاره!


ـ ماهرخ، بیا دیگه همه منتظر تو هستن خانم!


این صدای شهرام بود که از توی سالن به گوش می رسید. امشب همه خونه ی ما هستن و جشن پنج سالگی برام گرفتن. پنج ساله که من با عشق دارم زندگی می کنم و حال دلم خوبه!





روسریم رو مرتب کردم و رفتم سالن.


صدای کف زدن بلند شد و لب هایی که هماهنگ می گفتن:


ـ تولدت مباااارک!


و مدام تکرار می شد.


دلژین دویید سمتم و بغلم کرد:


ـ تولدت مبارک مامان جونم. 


بوسیدمش، دوباره گفت:


ـ مامان قول می دی برای منم دوبار تولد بگیری؟


تو دلم گفتم خدا نکنه به سرنوشت من دچار شی که بخوان دوبار برات تولد بگیرن. اما نتونستم بلند بگم و فقط تو آغوش کشیدمش.


شهرام و داژیار هم اومدن سمتم که این جمع شدن یه عکس یادگاری قشنگ آفرید.


مهدی: خوب دیگه، بشینید، آبجی ماهرخ شمعش رو فوت کنه.


من نشستم و بقیه دورم ایستادن، و پنجمین شمع خوشبختیم رو فوت کردم!


من که فوت کردم شهرام گیتارش رو بغل گرفت و شروع کرد:


ـ عشقِ که دلیلِ اشکاتِ.


عشقِ که همیشه همراته.


 شاید نمی دونی اما عشق... مرهمِ تمومِ درداته!


عاشق که بشی حالت، حاله دله مجنونه.


 دست خود آدم نیست، فکرت همه جا اونه!


عاشق که بشی مست، بوی نم بارونی.


 چشماتو که می بندی تو خاطره هاتونی...





منو نگاه می کرد و باعشق می خوند...


و هرلحظه قدرت ضربه زدن به سیم های تار رو بیشتر می کرد:





ـ هواااش می زنه به سرت، ولی دور و برت چیزی جز جای خالیش نیست...


آدم دلشو که بده مثه دیوونه ها دیگه هیچ چیزی حالیش نیست!





عاشق که بشی حالت، حاله دله مجنونه.


 دست خود آدم نیست، فکرت همه جا اونه.


عاشق که بشی مست، بوی نم بارونی.


 چشماتو که می بندی تو خاطره هاتونی...!





و من سال هاست که غرق این عشقم!





                         پــــــــایــــــــان





                 نویسنده: فاطمه هادی





به راستی که صبر، اوج احترام به قوانین الهی است.


تقدیم به نگاه مهربونتون...


این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد .





برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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